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  بسم االله الرحمن الرحیم
ن واجبـات بزرگ الهی واز بـاشــکوهترین عبادات یاز مهمتر یکیحج، 

بوده وداراي مفهوم عمیقی از نظر روحی واجتماعی اســت اجتماعی دراســلام 
ــلمانان آنرا دریک زمان ومکان و با آداب  ــت گروهی که مس ــمی اس ومراس

  انجام میدهند.یکسان 
اي اهمیت داده که در قرآن و اســلام بـه این فریضــه بزرگ بـه انـدازه

  روایات از ترك آن به کفر تعبیر کرده است.
  

  الاسلامت حجشرایط وجوب 
: حجی است که در طول عمر یکبار بر شخص  الاسـلامحجت  -1مسـأله 

ــ واجب می ــ مرد یا زن ـ شود. بنابراین،حج دوم بالغ، عاقل، آزاد ومستطیع ـ
باشد مگر آنکه به علت دیگري الاسـلام نخواهد بود بلکه مسـتحب میحجت 

واجب گردد، مانند نذر ویا ســوگند ویا اینکه حج ســابق خویش را به دلیل 
نزدیکی بـا همســرش عمـدا وبا توجه به حکم شــرعی آن قبل از وقوف در 

ا فعلا تمام نموده مشــعر الحرام فاســد نماید که دراین صــورت باید حج ر
وکفاره جماع را نیز بپردازد ودرســال آینده باید حج را اعاده نماید واین حج، 

  شود.به دلیل فاسد نمودن حج سابق برشخص واجب می
در صورت فراهم شدن شرایط حج، واجب است انسان براي  ـــ2مسأله 

 الانجام دادن آن اقدام نماید، وسـهل انگاري ومسـامحه و اتلاف وقت در س
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دیگري از امور  اول اســتطاعت به امید دســتیابی به ســود تجارتی ویا امر

ــال اول کوتاهی نموده، وبه حج  ــتطیع در س ــت، واگر مس دنیوي، جایز نیس
نرود، سـال دوم واجب است آن را بجاي آورد، البته اگر مکلف مطمئن باشد 

 لی وتواند به حج برود ـــــ با در نظر گرفتن امکانات ماکه ســال آینده می
سلامتی وامنیت ومسائل دیگر حج ـ در این صورت اقدام براي حج، در سال 

  اول بنابراحتیاط، واجب خواهد بود.
ـــ3مســأله  اگر ســفر حج به تهیه مقدماتی از قبیل اخذ گذرنامه، ویزا و  ـ

غیره بســتگی داشــته باشــد، تلاش براي فراهم نمودن این موارد در حدي که 
ه طوري که مکلف به درك حج مطمئن شود، مشـقت زیادي نداشـته باشـد ب

  واجب است. 
ــ4مسأله  حج  مانجا يتواند براکسی که با اولین کاروان ویا هواپیما می ـ

مسـافرت نماید، در صورتی که از فوت شدن مراسم حج هراس نداشته باشد، 
ت هواپیما حرک اجایز اســت ســفرش را به تاخیر بیاندازد وبا آخرین قافله ی

کند، البته اگر به دلیل تأخیر انداختن ســفر، اتفاقا حجّش فوت شــود، اظهر 
این اسـت که وجوب حج بر ذمۀ او مسـتقر نشـده و واجب است در صورت 

  امکان تا سال آینده استطاعت مالی خود را حفظ نماید.
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  الاسلام تشرایط حج
سلامحجت شرایط    الا

  ـ بلوغ وعقل 2و1
رچه کند گنمی الاســلام کفایتحجت از بنـابراین حج کودك غیر بـالغ 

 اش صحیحدرسـن تمییز ونزدیک بلوغ باشـد، ولی حج او همانند نماز وروزه
  خواهد بود.
ه در صورتی ک اگر کودك قبل از رسیدن به میقات بالغ شود، ـــ5مسأله 

 مُحرِم الاسلام حجت قبلا مسـتطیع بوده باشـد، واجب است براي عمره متمتع 
ــتن به یکی از  ــورتی که برگش ــود، اما اگر بعد از احرام بالغ  گردد، در ص ش

، ولی گردد مُحرِمجا برگشته ون میقاتها برایش ممکن باشـد، واجب است به آ
ــت از همان مکان فعلی  ــد، بعید نیس ــتن ممکن نباش ــ مُحرِماگر برگش ود. ش

قدار د، احوط آن است که به ماگر بلوغش قبل از رسـیدن به مکه باش بنابراین
شــود، واگر  مُحرِمســپس ممکن از محل فعلی خود به طرف میقات برگردد و

بعد از رســیدن به مکه باشــد، در صــورتی که خروج از حرم براي وي مقدور 
، شود مُحرِمباشـد، باید تا آن جایی که ممکن اسـت از حرم دور شده وسپس 

شــود. وهمچنین دیوانه اگر می مُحرِمواگر خروج ممکن نبود از همـان محل 
الاسـلام براي وي میسـر باشد، در صورتی که قبلا  حجت عاقل شـود وانجام 

  مستطیع بوده، انجام حج بر او واجب است.
اگر کودك بعد از وقوف در عرفات وقبل از مشعر بالغ گردد،  ـ6مسأله 

 ل از وقوفکند. همچنین اگر دیوانه قبنمی الاســلام کفایت حجت از حج او
  در مشعر عاقل شود، حجش مجزي نخواهد بود.
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ـــ 7مسـأله  اگر کودك به عقیده اینکه هنوز بالغ نشده، حج مستحبی به  ـ

جـاي آورد وبعد از انجام حج، معلوم شــود که بالغ بوده اســت، این حج از 
  الاسلام مجزي نیست. حجت 

ـــ 8مسأله  همچنانکه ی در صحت حج کودك ممیز، شرط نیست اذن ول ـ
  باشد.اش شرط نمیدر صحت نماز و روزه

ـــ9مسـأله  در صورتی که وي توانایی به  مسـتحب اسـت ولی کودك، ـ
جاي آوردن اعمال را شـخصـا داشـته باشد او را به احرام وتلبیه وسایراعمال 

 مُحرِمحج وادار نمـاید، واگر این توانایی را نداشــته باشــد، باید ولی او را 
ه غســلش داده و از طرف وي تلبیه بگوید واو را طواف نمـایـد، بدینگونه ک

  را بین صفا ومروه سعی دهد. داده، وبه جایش نماز بخواند واو
ـــ10مسأله  اگر سفر حج از نظر سلامتی وفکري براي کودك مصلحت  ـ

داشـته باشـد، واجب نیسـت که ولی شرعی او، هزینه بیشتر از زندگی عادي 
به عهده بگیرد، بلکه بعید نیست ولی  شودکودك را که در حج صـرف او می

ــ از اموال او  ــ به دلیل ولایتش بر کودك ـ بتواند پول قربانی کودك را نیز ـ
  اي در آن نباشد والا نیست.بپردازد، البته به شرط آنکه مفسده

ـــ11مسـأله  کفاره شکار کودك بر عهده پدر اوست ولی سایر کفارات  ـ
  بر هیچ کدام (پدر وکودك) واجب نیست.

  ـ استطاعت3
  استطاعت به چند رکن بستگی دارد:
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گردد، باید هزینه امکـانـات مالی: کســی که به وطنش برمی رکن اول:
رفتن وبرگشـتن ومصـارف هنگام مراسـم حج را داشـته باشد، اما کسی که 

  گردد، چنانچه هزینه رفتن را داشته باشد، کافی است.برنمی
امنیت: یعنی سـلامتی انسـان ومال وناموسش در راه رفتن به  رکن دوم:

  حج وبرگشتن از آن ونیز هنگام انجام مناسک حج در خطر نباشد.
ج، یعنی اینکه شــخص داشــتن امکانات مالی بعد از انجام ح رکن ســوم:

ــرگیرد بدون آنکه در  ــفرحج، زندگی معمولی خویش را از س بتواند بعد از س
فتد. اگر این ارکان سه گانه براي مکلف فراهم شد عسـر وحرج وتنگدستی بی

ــ و وقت کافی براي انجام حج داشته باشد،  ــ چه مرد باشد وچه زن ـ  حجت ـ
گردد، واگر با فراهم نشدن یکی از آن سه رکن، حج الاسـلام بر او واجب می

  الاسلام نخواهد بود. حجت او 
  احکام استطاعت

  رکن اول: امکانات مالی
ـــ12مسأله  ور از امکانات مالی، این نیست که مکلف فعلا پول نقد منظ ـ

مالی است که قیمت آن، براي  ندر اختیار داشـته باشـد، بلکه مقصـود داشـت
هزینه هاي سـفر حج کافی باشـد به شـرط آنکه آن مال، از مخارج ضروري 
زندگی مانند خانه مسـکونی، اثاثیه ولوازم منزل ومانند اینها نباشـد، ومراد از 
ضـروري بودن لوازم منزل زندگی، اینسـت که اگر آنهابراي حج خرج شود، 

  افتد.انسان در مشقت وسختی می
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گردد، با همچنانکه امکانات مالی با وجود اموال در نزد شخص محقق می

داشـتن اموالی در ذمه دیگران به صـورت قرض نیز صــادق اســت، به شرط 
  اینکه وقت اداي قرض رسیده وامکان به دست آوردن آن باشد.

ـــ13مسـأله  هاي سفرحج مراد از توشه، داشتن قدرت مالی جهت هزینه ـ
نگام انجام اعمال آن اســت. واما وســیله نقلیه، براي رفـت وبرگشــت وه

نیازمند به آن باشــد، مانند  شــود کههنگامی از امکانات مالی شــمرده می
سـوارشـدن ویاحمل بارو توشـه راه، بنابراین اگر شخص توانایی داشته باشد 

مرده بیفتد، مســتطیع شــ ختی ومشــقتســکه پیاده به حج برود بدون آنکه به 
  توقف بر وجود وسیله نقلیه نیست.شود واستطاعتش ممی

ـــ14مســأله  لازم نیســت که مکلف دروطن خود امکانات مالی داشــته  ـ
ــهري نزدیک میقات، مثل مدینه  ــد، بلکه اگر براي تجارت و یا کار به ش باش
ــت بیاورد که هزینه هاي حج از همانجا را  ــافرت کند ومالی به دس منوره مس

ــختی به گردد. وهکفایت کند، حج بر او واجب می ــقت وس مچنین اگر با مش
محلی که نزدیک میقات اســت مســافرت کند و ســپس آنجا مالی به دســت 

شــود، بلکه حتی کند، حج بر او واجب میآورد کـه کفـاف هزینه حج را می
اگر بعد از اینکه با مشـقت وسـختی احرام بسته است، مال کافی براي حج به 

 ممُحرِ الاسلام ت براي حجباره دست آورد، باید به میقات مراجعت نموده ودو
ت صورتی که سر راه او میقا شـود، واگر برگشتن به میقات ممکن نباشد، در

ــد از محل فعلی  ــت از آنجا احرام ببندد، واگر نباش ــد، واجب اس دیگري باش
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ــده می مُحرِم ــت که به اندازه ممکن از محلش دور ش ــود، واحتیاط آن اس ش
  واحرام ببندد.

ستطاعت ا حکام    ا

ــد که جوابگوي  ـــــ15مســأله  ــان داراي ملک ویاکالایی باش اگر انس
ــت ولی فروش آن به قیمت متعارف ومعقول مقدور هزینه ــفر حج اس هاي س

ــرر  ــنده از فروش آن بیش از حد متعارف ض ــورتی که فروش ــت، در ص نیس
  بیند واجب است به کمتر از قیمت معمولی بفروشد.نمی

ـــ مانند قیمت بلیط هواپیما، هاي ســفرحج بالاوهمچنین اگر هزینه برود ـ
چادر، هتل وغیره ـــ چنانچه این افزایش قیمت، ضرري بیش از حد متعارف، 
داشــته باشــد، تاخیر حج تا ســال آینده جایز اســت و گرنه جایزنیســت، واز 
همین قبیل اسـت اگر طلبی به صورت مدت دار (که زمان ادایش نرسیده) از 

ــد، که اگر بتواند  ــته باش ــی داش ــد هزینه حج او را کفاف کس آن را بفروش
دهد، در صـورتی که ضـرري بیش از حد متعارف براي فروشـنده نداشته می

  باشد، فروش آن واجب است.
ـــ16مسـأله  ها براي نزدیکان خویش تهیه سوغات وهدایایی که حاجی ـ

شــود وناتوانی از خرید آنها مجوز ترك کنند جزء اســتطاعت شــمرده نمیمی
فتد، الی اگر شخصی بانخریدن هدایا واقعا به عسر و حرج میشـود، بحج نمی

  مانند موارد حرجی دیگر، حج بر چنین شخصی واجب نیست.
ــ17مسأله  ــ مالی به دست آورد که  ـ ــ چه مرد و چه زن ـ اگر شخصی ـ

کنـد ولی جوابگوي ســفر هوایی کفـاف هزینـه حج از طریق زمینی را می
اید به شــرط اینکه موجب، زحمت نیســت، واجب اســت از راه زمینی حج نم
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ومشـقت نباسـد وگرنه تا هنگامی که هزینه سـفر هوایی را به دست نیاورد، 

  حج بر وي واجب نخواهد بود.
اگر زنی مهریه خود را که از همسرش دریافت نموده چنانچه  ـ 18مسأله 

کند ـــ با کنار گذاشتن هاي سفر حج را میاي است که کفاف هزنیهبه اندازه
د وخرج هاي متعارفی که در زندگی زناشـویی معمول و مرسوم است به موار

شـرط آنکه ترك آنها مشـقت نداشته باشد ـــ حج بر او واجب خواهد بود . 
نیـاز از زیور آلات خود بـاشــد وقیمـت آنهـا کفـاف وهمچنین اگر زنی بی

هاي متعارف و مرسومی که ترك هاي حج را بکند ـــ با توجه به خرجهزینه
شــود. واز این قبیل گردد ـــ حج بر اوواجب میوجب عسـر وحرج میآنها م

آورد، چنانچه به اسـت آنچه که زن بعد از ازدواج به عنوان هدیه به دست می
ــتطاعت و مقداري می ــد که امکانات مالی وي را فراهم نماید، موجب اس باش

  وجوب حج خواهد شد.
ـــ19مسـأله  شخص آن را  اگر امکانات مالی به صورت قرضی باشد که ـ

گرفته است، در صورتی که مطمئن باشد هنگام رسیدن زمان اداي دین دچار 
گردد، البته واجب نیست ابتداءً براي شـود، استطاعت محقق میمشـکل نمی

حج قرض کند گرچه بداند که در اداي آن دچار مشــکل نخواهد شــد، ولی 
ز گردد وحجش صــحیح بوده واپس از قرض گرفتن، حج براوواجـب می

کند. واز این قبیل اســت وامی که کارمند دولی الاســلام کفایت می حجت 
گیرد اگر چه گرفتن آن واجب نیست ولی پس از دریافت آن، اگر کفاف می
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هزینه حج را بکند ونیز مطمئن باشــد که در موعد مقرر قادر به باز پرداخت 
  شود.الاسلام شمرده می تباشد وحجآن است، حج بر او واجب وصحیح می

ـــ20مسـأله  اگر مالی را به صـورت قرض به ذمه فردي داشته باشد که  ـ
کند و چنانچه زمان اداي آن فرارســیده ولی او از پرداخت آن شــانه خالی می

شـود، در این صــورت بدون مراجعه به محاکم شـرعی یا عرفی، وصـول نمی
ه ب اگر محذوري نداشـته باشد، واجب است مراجعه نماید.وهمچنین اگر مال،

صـورت قرضــی باشـد که هنوز وقت پرداخت آن نرســیده اسـت و شــخص 
هاي ســفر حج را تواند آن را به قیمت معقولی بفروشــد که کفاف هزینهمی

  بکند، فروش آن واجب است.
ند کاگر انسان مالی داشته باشد که ازمصارف حج کفایت می ـــ21مسأله 

اي ســکونت وامثال آن ولی از طرف دیگر نیـاز بـه ازدواج ویاخرید خانه بر
داشـته باشـد، دراین صـورت واجب اسـت آن مال را در راه حج صرف کند 
ونیـازهـاي دیگر را کنـار بگـذارد مگر آنکه عدم توجه به آن نیازها موجب 

  عسر وحرج گردد.
ـــ22مسـأله  اگر اموال انسان به صورت لوازم متعارف زندگی از قبیل  ـ

، این موارد از اســتطاعت مالی حج، خانه و اثاثیه منزل وماشــین وغیره باشــد
مسـتثنی نیسـت. مگر آنکه نیاز انسـان به آنها بنحوي باشد که صرف آن در 

اش را بفروشد ودر گردد؛ مثلا اگر خانه راه حج موجب مضـیقه وعسـر وحرج
خانه اسـتیجاري یا وقفی سکونت کند، مناسب شأنش نباشد ودر فشار وعسر 

براي وي سـختی ومشـقت نداشـته باشــد، وحرج بیفتد. بلی اگر چنین کاري 
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باید خانه را فروخته وپول آن را در راه حج مصــرف کند، مانند کســی که 
سـکونت در خانه وقفی یا اسـتیجاري منافی شأنش نباشد که در این صورت 
ــت. همچنین اگر لوازم متعارف زندگی،  ــتطیع بوده وحج بر او واجب اس مس

نماید، هاي حج را میکفاف هزنیه بیشــتر از نیاز انســان باشــد وآن زیادي
واجب اســت اضــافی را بفروشــد ویا آنها را به لوازم ارزانتر تبدیل نماید 

  وقیمت اضافی را در راه حج مصرف کند.
ـــ 23مسأله  شود واما با سهم سادات، با سهم امام استطاعت حاصل نمی ـ

  گردد.با ملاحظه دو امر استطاعت محقق می
نماید براي هزینه حج ســاداتی که شــخص قبض میاول ــــ مقدار ســهم 

  کفایت نماید.
ــــ مطمئن باشــد اگر این مال را درراه حج صــرف کند،  س از پدوم ـ

افتد؛ در مورد زکات نیز مانند بازگشـت در مضـیقه مالی و عســر وحرج نمی
  سهم سادات باید عمل نمود.

ـــ24مسـأله  کات به اگر مالک به اندازه هزینه حج از سهم سادات و یاز ـ
  شخصی بپردازد، در این صورت حق ندارد بر او شرط کند که به حج برود.

کسی که داراي امکانات مالی و مستطیع است، اگر با سختی  ـ25مسأله 
پول  کند به شرط اینکهوتنگدسـتی و با اموال غصـبی حج نماید، کفایت می

کلی در  پول قربانی او غصـبی نباشد؛ مانند اینکه آن را با مال شخصی ویا با
  ذمه خریداري نماید.



 15  ....................................................................................احکام استطاعت

ـــ26مسأله  ود، شبا مالی که ملکیتش متزلزل است استطاعت حاصل می ـ
  ابد.یبلکه حتی با اباحه تصرف ـ بدون ملکیت ـ استطاعت تحقق می

ــ27مسأله  هاي حج هاگر شخصی مالی را به دست آورد که کفاف هزنی  ـ
نیســت آن را در نیازهاي  مال به حج برود وجایز نرا بکند، واجب اســت با آ

ضــروري ومعمولی زندگی مصــرف کند مگر آنکه موجب مشــقت وســختی 
  طاقت فرسایی شود.

ـــ28مسـأله  اگر انسان در شهري مالی دارد که به تنهایی ویا به ضمیمه  ـ
هاي حج را بکند وبتواند آن باشــد، کفاف هزینهاموالی کـه در اختیارش می

به دســت آورد، حج به صــورت فوري مـال را بـا حوالـه ویا بنحو دیگري 
ــت می ــهل انگاري نماید تا اینکه آن مال از دس ــد، واگر کوتاهی ویا س باش

  شود.برود، گناهکار بوده وحج بر وي مستقر می
  احکام استطاعت بذلی

ـــ29مسـأله  اگر کسـی مالی را به شخص دیگري ببخشد، این بخشش  ـ
  چند صورت دارد:

ـــ اینکه آن مال را به شرط انجام حج ببخشد؛ در این صورت قبول  اول ـ
  این بخشش وانجام حج واجب است.

اینکه آن مال را به شخصی ببخشد واو را در انجام حج ویا صرف  دوم ــــ
مـال در جهات دیگر مخیرکند؛ در این صــورت ظاهر این اســت که قبول 

ند، اگر قبول کبخشـش واجب نیست گرچه قبول آن احوط وبهتر است. ولی 
  گردد.در این صورت فراهم شدن شرایط دیگر،حج بر اوواجب می
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ـــ اینکه آن مال را به شخصی ببخشد، بدون اینکه موضوع حج را  سـوم ـ

ــت. ــش واجب نیس ــورت پذیرفتن این بخش ولی اگر  مطرح کند؛ دراین ص
  شود.قبول کند وسائر شرایط فراهم باشد، حج بر او واجب می

ــ30مسأله  ی کند، مانند اینکه متوفال با وصیت نیز تحقق پیدا میبذل م ـ
وصیت کند که مالی را به شخصی براي انجام حج بدهند ویا اینکه به وصیش 

  بگوید که از ثلث مالش، هزینه حج شخصی را بپردازد.
ـــ31مســأله  اســتطاعت بذلی با پرداخت کلیه هزینه حج از قبیل هزینه  ـ

 شود، وپول قربانیسک حج، محقق میرفتن و برگشـتن ومصـارف انجام منا
هاي حج اســت، بنابراین اگر بذل کننده از دادن پول قربانی نیز جزء هزینـه

امتناع نمود، قبول بذل واجب نیسـت، مگر آنکه گیرنده شخصا توانایی خرید 
ــت نه بر بذل  ــخص اس ــد؛ واما کفارات، برعهده خود ش قربانی را داشــته باش

  کننده.
ـــ32مســأله  کند که بذل کننده مال را به عت بذلی فرقی نمیدر اســتطا ـ

به «خود گیرنـده بدهد ویا اینکه متکفل مخارج حج اوشــود؛ مثلا به او بگوید
  ویا اینکه او را همراه خود به حج ببرد.» حج برو و خرجت بر عهده من باشد

ـــ33مسأله  اگر کسی به دیگري بگوید از طرف من قرض بگیر و با آن  ـ
  ین کار بر او واجب نیست.حج انجام بده، ا

ـــ34مسـأله  برگیرنده بذل، فقط حجی که در شـرع مقدس در صورت  ـ
گردد؛ بنـابراین اگر فاصــله وطن اش بود واجـب میاســتطـاعـت، وظیفـه

ر اش دومســکنش از مســجدالحرام شــانزده فرســخ ویا بیشــتر باشــد، وظیفه
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ــل ــتطاعت، حج تمتع خواهد بود، واگر اقامتگاه وي در فاص ــورت اس اي هص
اش حج افراد است؛پس اگر به شخصی کمتر از شـانزده فرسـخ باشـد، وظیفه

کند مالی بذل شــود که با آن که در فاصــله دور از مســجد الحرام زندگی می
تمتع انجـام دهـد، واجـب اســت آن را قبول نمـایـد ولی اگر به همین  حج

شــخص، مـالی داده شــود تـا حج افراد بجـاي آورد، پـذیرفتن آن واجب 
وعکس مسـأله در مورد شـخصـی صادق است که در فاصله کمتر از ت.نیسـ

  کند.شانزده فرسخ اقامت می
لی ذ ب ستطاعت  ا حکام    ا

ــیله بذل مال، بین اینکه باذل یک  ــــــ35مســأله  در وجوب حج به وس
  نفرباشد ویا بیشتر از یک نفر، فرقی نیست.

 اي بذلنماید به عدهاگر مالی که کفاف هزینه یک حج را می ـــ36مسأله 
شود، منتها شـود؛ معروف و مشهور این است که وجوب حج بر همه ثابت می

ــت آورد، حج بر  ــی گرفته وآن مال را به دس اگر یکی از آنها بر دیگران پیش
گردد، واگر همه افراد حج را ترك کنند، ـ او واجب شـده واز بقیه ساقط می

باشد ـــ  حج بر در حالیکه هر یک قدرت به دسـت آوردن آن مال را داشته 
  اشکال نیست واحتیاط ترك نشود.گردد؛ ولی این حکم بیهمگی مستقر می

ـــ37مسـأله  کند، بنابراین الاسلام کفایت می حجت انجام حج بذلی از  ـ
پس از انجام حج بذلی اگر شــخص مســتطیع گردد، مجدداً حج براو واجب 

  شود.نمی
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ـــ38مسـأله   هزینه حج رااگر کسـی به شخصی مالی ببخشد که کفاف  ـ

کنـد واو را مخیر ســازد که یا به حج برود ویا به زیارت حضــرت امام می
  نیست. مشرف شود، پذیرفتن این مال وحج رفتن بر اوواجب حسین

ــأله  ــــ 39مس ــور اینکه کفاف ـ اگر بذل کننده مالی را معین نمود به تص
ابقی منماید؛ وبعد از مدتی معلوم شـد که کافی نیست، بذل هزینه حج را می

  بر او واجب نیست.
ـــ40مسأله  گیرنده بذل، از بذل  نشد مُحرِمتواند پیش از بذل کننده می ـ

خود صـرف نظر کند،چه بذلش به صـورت اباحه تصـرف ویا بنحو هبه باشد، 
البته در صــورتی که گیرنده در مال بذل شــده تصــرفی که باعث تغییر و 

ــد. بعد از ــ مُحرِمدگرگونی آن گردد، نکرده باش ــت که از بذل ش دن،جایز اس
حج بر گیرنده بذل، اگر مقدورباشــد،  خود برگردد؛ ودر این صــورت اتمام

واجب اسـت وآن مقدار از مالی را که تاکنون از مال بذل شده مصرف کرده، 
  براي بذل کننده ضامن نیست.

اگر بذل کننده در میانه راه از بذل خود صرف نظرکند، بعید  ــــ41مسأله 
  برگشت برعهده بذل کننده واجب باشد. نیست که هزنیه

ــأله  ــــ 42مس ــده در اثناي راه به هر دلیلی از بین برود، ـ اگر مال بذل ش
رود وانجام حج برگیرنده بذل واجب اســتطـاعـت مـالی بذلی نیزاز بین می

نیسـت، مگر آنکه خودش شـخصـاً امکانات مالی براي اتمام حج داشته باشد 
الاســلام کفایت  حجت اجب بوده واز کـه در آن صــورت اتمام حج بر او و

  خواهد کرد.



 19  ...........................................................................  احکام استطاعت بذلی

ـــ 43مســأله  معلوم گردد مال بذل شــده، غصــبی  اگر بعد از انجام حجـ
الاسـلام، مجزي باشـد بشرط اینکه گیرنده  حجت اسـت، بعید نیسـت که از 

  بذل غافل ویا جاهل به موضوع غصب باشد.
ـــ44مســأله  جوابگوي اي که هم در اســتطاعت بذلی، بذل مال به اندازه ـ

رط کند شـ هزینه زندگی گیرنده بذل باشـد و هم مخارج سـفر حج را کفایت
نیسـت؛ اگر بذل کننده مصـارف رفت و برگشت وهنگام مراسم حج را بذل 
ــقت به  ــر ومش ــورتی که گیرنده بذل بعد از انجام حج، بدون عس کند، در ص

ف امور زنـدگی خود ادامـه بدهد، قبول بذل واجب وبه عهده نگرفتن مصــار
  شود.زندگی او از سوي باذل، عذري براي ترك حج نمی

اما اگر این کار براي او ممکن نباشــد؛ مانند کســی که کارمند دولیت 
اسـت واجازه ســفر حج ندارد، وچناچه مســافرت کند شــغل و حقوقش را از 

ــت می ــارف زندگی اورا دس دهد وپس از مراجعت با توجه به اینکه باذل مص
شود، قبول بذل در اینصورت واجب نخواهد مشـکل می به عهده نگرفته،دچار

  بود وبراي ترك حج معذور است.
ـــ45مسـأله  اگر گیرنده بذل، بدهکار باشد قبول حج بذلی بر او واجب  ـ

اســت به شــرط اینکه ســفر حج فرصــت اداي بدهی وي را از بین نبرد و در 
  غیراین صورت قبول بذل واجب نخواهد بود.

  ترکن دوم: امنیت وسلام
ـــ46مسـأله  اگر در راه سفر حج، مالیات قابل توجهی از شخص حاجی  ـ

دریافت گردد، چنانچه مالیات مذکور، به نحو متداول ومتعارفی باشدــ مانند 
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ــی که وارد آن دیار مقدس می ــخص گردد دریافت آنچه که حکومت از هر ش

ــ چنین مالیاتی مانع وجوب حج نخواهد بود وباید آن را بپردازدمی هر  ،کند ـ
ــرر ــد، و چند که موجب ض ــخص باش اما اگرآن مالیات غیرعادي زیان بر ش

کنند، در این که دزدان وراهزنان مطالبه می ونـامـانوس بـاشــد مـانند آنچه
  صورت شرط امنیت مفقود وحج واجب نخواهد بود.

ـــ47مسـأله  اگر عوارض مذکور غیر متداول وبحسـب اتفاق وتصـادفا  ـ
مطالبه شـود، درصـورتی که مقدارش اندك باشـد، لازم است پرداخت گردد 

ند؛ کشــود وحتی تاخیر آن را تا ســال آینده توجیه نمیومانع وجوب حج نمی
ولی اگر مقدار عوارض قابل توجه باشد، در صورتی که دریافت آن ازشخص 

؛ گرددنیت وسلامت او اخلال واردکند، وجوب حج منتفی میدر راه حج به ام
اما اگر موجب چنین اخلالی نشــود، پرداخت آن واجب اســت هرچند موجب 

  ضرر وزیان شود به شرط اینکه ضرر بیش از حد معمول نباشد.
ـــ48مسـأله  چنانچه مسیرمعمولی حج به خاطر وجود دزدان و راهزنان  ـ

گردد. البته اگر راه دیگري وجود قط میامنیت نداشـته باشـد، وجوب حج سا
تر از راه معمولی باشــد ولی امنیت دارد، تر وپرهزینهداشــته باشــد که طولانی

برکســی که قدرت مالی داشــته باشــد، انجام حج از همان راه واجب بوده 
  وتاخیر آن جایز نیست.

ـــ49مسأله  اگر کسی فرزندان کوچکی دارد وبخواهد به سفر حج برود،  ـ
ــد، حج بر چنان ــدن آنها در هراس باش چه به دلیل عدم وجود امنیت از تلف ش

  او واجب نیست.
سلامت امنیت و حکام    ا
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ـــ50مســأله  کســی که  اموال قابل توجهی در وطنش در اختیار دارد و  ـ
ــورت به خاطر نبود امنیت می ــد که در غیاب او از بین برود، در این ص ترس

چنین کســی که تجارت ودادو  گردد.وهممالی، وجوب حج از اوســاقط می
سـتد وامثال آنها دارد ودر صورت مسافرت از تلف شدن آنها بترسد، حج بر 
ــی که برجان ویامال وناموس خودهنگام  ــت، به طور کلی کس او واجب نیس

  باشد.سفر به حج، بترسد، حج بر اوواجب نمی
ـــ51مسـأله   بترسد واز مُحرِماگر زنی مستطیع گردد ولی از سفر بدون  ـ

برایش ممکن نباشـد، حج بر وي واجب نیست،البته  مُحرِمطرفی همراه بردن 
اگر از امنیت وسـلامتی خود مطمئن باشـد وحج را انجام دهد، حجش صحیح 

ــتن می ــد وهمراه داش ــد؛  مُحرِمباش ــت گرچه امکان آن باش بر او واجب نیس
 رشـرط اصلی وجوب حج بر اونیست، بلکه ترس از سف مُحرِمبنابراین وجود 

  ، شرط است.مُحرِمبدون 
ـــ52مسـأله  هاي سفر زمینی اگر انسان استطاعت مالی فقط براي هزینه ـ

  باشد.ترسد، حج بر اوواجب نمیدارد، ولی ازسفر زمینی می
ـــ53مسـأله  باشـد وانسان از سفر  اگر راه سـفر منحصـر از طریق دریا ـ

ــد؛ولی اگر در این دریایی هراس دارد، حج بر او واجب نمی ــفر باش حالت س
دریـاي انجـام دهد وحج بجاي آورد، در این صــورت اگ در دریا با حالت 

 حجتترس وبدون احسـاس امنیت احرام ببندد، حجش صـحیح نیست واز 

ــلام ــد کفایت نمی الاس کند. اما اگر در آنجا احرام نبندد تا به جده برس
ــحیح  مُحرِموآنگاه به یکی از میقاتها عزیمت نموده واز آنجا  ــود،حجش ص ش
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اسـت. همچنین اگر رفتن به میقات برایش ممکن نباشد وازجده احرام ببندد، 

  حج او صحیح خواهد بود.
ـــ54مســأله  امن باشــد ولی از میقات تامکه  اگر مســیر راه تامیقات نا ـ

امنیت دارد وبا این حال بسوي میقات حرکت کند، در این صورت اگر سالم 
  د، انجام حج بر او واجب است.بمیقات برسد ومستطیع هم باش

  ۀ)یرکن سوم: تمکن(مابه الکفا
که شخص پس از بازگشت  اسـت ورکن سـوم این ایۀمنظور ازمابه الکف

از سفر حج بتواند به صورت عادي به وضعیت اقتصادي زندگی خویش ادامه 
ــقت بیفتد که حکم موارد مختلف مربوط به  ــیقه ومش دهد بدون آنکه در مض

  شود:ب زیر بیان میرکن سوم به ترتی
ــ55مسأله  اگر انسان سرمایه اندکی براي امرار معاش خود داشته باشد،  ـ

در این صــورت حتی اگرتمکن مـالی وامنیت(رکن اول ودوم اســتطاعت) 
ــوم آن به خاطر هزینه ــد ولی رکن س ــفر حج فراهم براي او فراهم باش هاي س
دچار مشکل ومضیقه نباشـد، یعنی پس از بازگشـت از حج، در امور زندگی 

  قرار گیرد، برچنین شخصی حج واجب نیست.
ـــ56مسـأله  کند ومرخصی به وي داده شاگردي که نزد شخصی کارمی ـ

نشود، گرچه امکانات مالی براي حج داشته باشد اگربراي حج مسافرت کند، 
وپس از بازگشــت کارش را از دســت بدهد ودر عســر وحرج بیفتد، در این 

  نیست.صورت حج بر اوواجب 
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ــ57مسأله  هاي حج را دارا اگر کارمند دولت امکانات مالی براي هزینه ـ
ج، ح حج به اواجازه داده نشود ودر صورت مسافرت به رباشـد ولی براي سـف

ــکل  ــت بدهد در زندگی دچار مش ــغل خویش را از دس ــت ش پس از بازگش
  گردد، حج بر اوواجب نیست.

ـــ58مسأله  کند، اگر ودرا اداره میکسی که از وجوه شرعی زندگانی خ ـ
مالی به دسـت آورد که کفاف هزینه حج را بکند، حج بر اوواجب خواهد شد، 
ــختی  ــفرحج بدون اینکه در س ــت از س ــرعی بعد از بازگش زیرا وجوهات ش
ومشــقت بیفتد هزینه زندگی وي را به صــورت عادي کفایت خواهد کرد، 

ــی که خرج زندگی او ــد وهمچنین کس ــمین ش ــد مانند مادام العمر تض ه باش
اش از هدایا و عطایاي خویشاوندان ودیگران زوجه؛ ویا شـخصـی که زندگی

اش قبل از سفرحج وپس از تامین شـود، مانند انسـان از کارافتاده که زندگی
ــت آوردن مالی که کفاف هزینه حج  ــورت به دس ــت، در ص ــان اس آن یکس

  شود.نماید، حج بر اوواجب می
ــأله  ــاحبا ـــــ59مس ــنعت گران وص ــه مانند خیاط، بنا، ص ن حرفه وپیش

آهنگران وامثال اینها که به طور طبیعی درآمد زندگیشــان از طریق حرفه و 
آید، اگر مالی به دست آورند که کفاف هزینه حج تخصـصـشان به دست می

رابکند، حج بر آنان واجب اســت، واز این قبیل اســت ســائلی که به وســیله 
براي حج به دســت آورد، حج بر او  کند، اگر مالی کافیگـدایی زندگی می
  واجب خواهد شد.
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اگر کسی پس از اعمال حج، هزینه بازگشت به وطنش تلف  ـــ60مسأله 

 هاي حج شامل رفتگردد، با توجه به اینکه در رکن اول گفته شـد که هزینه
شود، این شخص از ابتدا مستطیع وبرگشـت ومخارج هنگام اداي مناسک می

  نبوده است.
ــأله  ــــ61مس ــی که تمکن مابه  ـ ــوم کس ــت باتوجه به رکن س بعید نیس

  اش را از دست بدهد، از ابتدا مستطیع نباشد.الکفایه
 موانع وجوب حج

 
الاسلام متوجه مکلف باشد، مانند  حجت اگر واجبی مهمتر از ـــ 62مسأله 

کند ویا اداي بدهی که وقت اداي آن فرارســیده وطلب کار آن را مطالبه می
داري از بیماري که در اي از هلاکت ـــــ مانند نگهمحترمهنجات جان نفس 

صـورت رها نمودن فوت کند ـــ در اینصورت واجب است واجب مهمتر بر 
حج مقدم گردد، ولی باوجود این اگر مکلف واجب اهم را ترك نمود ومالش 

حجــت را درراه حج صــرف کرد وحج انجـام داد، حجش صــحیح واز 

  معصیت نموده است. گرچه کرد کفایت خواهد الاسلام
ــ63مسأله  اگر انسان مالی به دست آورد که هزینه حج را کفایت نماید  ـ

ولی از طرفی بـه دلیـل اینکـه مـال دیگري را تلف کرده واز این بـابـت به 
اوبدهکار باشــد، واجب اســت که آن مال را در راه اداي دین خود صــرف 

رمی ما اگر نیاز مبنماید، گرچه دینش پس ازمسـتطیع شدن پیش آمده باشد. ا
براي صــرف آن مال در مورد خاصــی باشــد به طوریکه اگر آن مال را هزینه 
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حج بنماید در مضــیقه وســختی خواهد افتاد، واجب نیســت آن را در راه حج 
مصــرف کنـد، بلکـه اگر آن مـال را در مورد حج خرج کنـد، حج اوبـاطل 

  باشد.نمی الاسلامحجت ومجزي از 
وب حج نع وج ا و   م

ـــ64مسـأله  اگر انسـان از بابت خمس وزکات بدهکار باشد ودر عین  ـ
هاي حج باشـد، واجب است آن را حال مالی نزد اواسـت که جوابگوي هزینه

براي اداي خمس یا زکات مصـرف کند، اما اگر اصـرار بر حج داشته باشد و 
ــحیح و از  ـــلامحجت با آن مال حج نماید، حجش ص کفایت  الاس

  ه است.کند، گرچه معصیت نمودمی
ـــ65مسأله  اش ـ اگر خمس یا زکات به عین اموال انسان ـــ نه برذمه ـ

تعلق بگیرد مـانند اموال تجارتی وغیره، واو بخواهد با این اموال به حج برود 
ــرط  ــت بش بدون آنکه خمس و یازکات آن راخارج کند، حجش صــحیح اس

لبته ا باشد.اش حلال باشـد ویا آن را در ذمه خریداري کرده اینکه پول قربانی
ســهـل انگاري و کوتاهی در اخراج حقوق شــرعی از اموال جایز نیســت 

  وهمچنین جایز نیست سفر حج را بهانه تأخیر در این امر به حساب آورد.
ـــ66مسأله  در صحت طواف، مباح بودن پوشش ولباسهاي احرام شرط  ـ

نیســت؛ بنابراین اگر لباســهاي احرام وپوشــش غصــبی ویامورد تعلق حقوق 
ــر ــد، طواف باطل نخواهد بود، گرچه این ش عی از قبیل خمس یا زکات باش

  شخص گناهکار است.
ـــ67مسأله  همانطوري که قبلا گفته شد وجوب اداي دین، مانع حصول  ـ

ــتطاعت مالی نمی ــود بلکه مانع وجوب حج میاس ــد، بنابراین وجوب ش باش
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اداي دین از وجوب حج مهمتر اســـت. ولی در اســتطـاعـت بـذلی، مکلف 

توانـد مـال بذل شــده را در غیر حج مصــرف نماید؛ بنابراین هیچ چیز نمی
ــت اداي دین نمی ــفرحج فرص تواند مانع وجوب حج بذلی گردد. البته اگر س

  شخص را از بین ببرد، قبول این بذل بر او واجب نیست.
ــ 68مسأله  نفقه افراد تحت تکفل انسان دراثناي مراسم حج، اگر از نوع ـ

ـــ مانع وجوب حج دینی باشــد که  بر ذمه شــخص اســت، مانند نفقه زوجه ـ
گردد، ولی اگر تنها یک وظیفه شمرده شودـــ مانند نفقه اولاد و والدین ـ می

توان گفت مانع مانع بودن آن از وجوب حج مورد اشــکال اســت، بلکه می
  نیست.

ـــ 69مسـأله  اگر شـوهر همسـرش را از سفر حج منع کند، اثري ندارد ـ
واجب نیســت،  الاسلامحجت زن از شـوهر براي سـفر واجازه گرفتن 

  ولی اگر سفر براي حج مستحبی باشد، گرفتن اجازه از شوهر لازم است.
ـــ70مسـأله  تواند مانع در صـورت استطاعت، نذر یا عهد وسوگند نمی ـ

وجوب انجام حج شود، مانند اینکه کسی نذر نموده که هر سال در روز عرفه 
  برود. به زیارت حضرت امام حسین

اگر شخصی به مدت یکسال مثلا براي انجام کاري اجیر شده  ـــ71مسأله 
باشــد وســپس در همین مدت مســتطیع گردد، حج بر وي متعین اســت وآن 

  مقدار از اجاره که باحج منافات دارد باطل خواهد شد.
ـــــ72مســـأله  اگر فرزند امکانات مالی ســفر حج اعم از هزینه رفت  ـ

شته باشد ولوپدر به دلایلی ممانعت نماید، حج بر وبرگشـت وحین عمل را دا
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او واجـب خواهـد بود وجـایز نیســت به خاطر ایثار آن اموال بر پدر، ازحج 
واند آن تچشـم پوشی کرد؛ البته اگر فرزند نذر کرده که به حج برود، پدر می

ــتحبی باشــد، می ه تواند آن را برا نقض نماید، همچنانکه اگر حج فرزند مس
  ار بر پدرش ترك نماید.خاطر ایث

  احکام متفرقه
ستطاعت ا حکام متفرقه    ا

ـــ73مسـأله  اگر انسـان در واقع تمام شرایط استطاعت را داشته باشد،  ـ
ــبت به آن جاهل بوده ویا غافل از وجوب ح ــد جولی نس ه تا اینک بر خود باش

پس از دست دادن اموالش متوجه گردد که واجب الحج بوده، دراین صورت 
ناشـی از سهل انگاري و سستی در یادگیري احکام دین  وغفلت اواگر جهل 

ــد  ــت، ولی اگر چنین نباش ــتقر اس واهمیت ندادن به آن باشــد، حج بر او مس
  باشد.مستقر نمی
ـــ74مسأله  اگر انسان به اعتقاد اینکه مستطیع نشده است حج مستحبی  ـ

جا که بانجام دهد، سپس معلوم شود که مستطیع بوده، دراینصورت حجی را 
  کند.کفایت نمی الاسلامحجت آورده از 

ـــ75مسأله  حاجیان و گرفتن اجرت در  به اگر شخصی به خاطر خدمت ـ
راه حج وهنگام انجام اعمال حج، مسـتطیع شود، حج بر او واجب خواهد شد، 

  کند.الاسلام کفایت می حجت در صورتی که آن را بجاي آورد از 
ـــ76مسأله  جایز است شخص مستطیع در صورتی که منافاتی با اعمال  ـ

او نداشــته باشــد، خود را براي خدمت به حجاج در مســیر حج ونیزدرمکه 
  ومدینه اجیرنماید.
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اگراز شخصی خواسته شود که خود را براي خدمت در مقابل ـــ 77مسأله 

هاي حج باشـد، اجیرنماید، واجب نیست اجرت زیادي که متکفل تمام هزینه
  آن را قبول نماید.

ــأله  ــی با اجیر کردن خودش براي انجام حج ـــــ78مس دیگري  اگر کس
وگرفتن اجرت مسـتطیع شـود، آیا لازم است ابتدا حج دیگري را انجام دهد 
یا حج خودش را؟ در این فرض باید گفت که اگر مورد اجاره مقید به ســال 

ولی اگر مقید به اول باشــد، واجب اســت ابتدا حج اســتیجاري را انجام دهد، 
ج تواند حسـال اول نباشـد، در صورتی که مطمئن باشد که در سال آینده می

  استیجاري را انجام دهد، واجب است حج خود را مقدم کند.
ـــ79مسـأله  اگر شـخصـی بدون استطاعت وبا تحمل سختی حج بجاي  ـ

که وظیفه اولی شـخص مستطیع است کفایت  الاسلامحجت آورد، از 
  کند.نمی

ـــ 80له مسأ اگر کسی با اینکه مستطیع نباشد به نیابت از طرف دیگري  ـ
حج انجام دهد، وچناچه بعدا مستطیع شود، بعید نیست حج  و یا بطور مجانی

ولی درعین حـال،  الاســلام بـاشـــد حجـت تبرعی یـا نیـابتی اومجزي از 
  الاسلام را بجاي آورد. حجت بنابراحتیاط واجب بعد از استطاعت، 

ـــ 81مسـأله  بر هر مسـتطیعی واجب اسـت در صورت امکان، خودش  ـ
شــخصــا به انجام حج اقدام نماید وانجام حج شــخص دیگر چه با اجاره وچه 

  تبرعا ـ براي وي مجزي نیست.
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ـــ 82مسـأله  اظهر آن است که کافر، مکلف به فروع است؛ بنابراین در  ـ
  صورت استطاعت، حج بر او واجب است.

ـــ 83مســأله  اســلام شــرط صــحت عبادت نیســت؛ بنابراین اگر کافر  ـ
مسـتطیع مسـلمان شود، در صورتی که استطاعتش بعد از اسلام آوردن باقی 
مانده باشـد، حج بر او واجب خواهد بود ولی اگر بعد از زایل شدن استطاعت 

  اسلام بیاورد، حج بر او واجب نیست گرچه درزوال استطاعت مقصر باشد.
ـــ 84مسـأله  دهد ســپس ي که اسـتطاعت دارد وحج را انجام نمیکافر ـ

  استطاعتش از بین برود، حج بر اوواجب نیست.
ـــ 85مسـأله  شـدن از میقات، اسلام بیاورد، آیا  مُحرِماگر کافر پس از  ـ

همان احرام مجزي اسـت یا اینکه باید در صورت امکان به میقات برگشته و 
ــ مُحرِممجددا  ــورت عدم امکان بازگش ــود ودر ص ت، از محل فعلی احرام ش
  بندد؟ 

بعید نیســت که احرام از محل فعلی مجزي باشــد، گرچه بهتر واحوط آن 
  است که به میقات بازگشته واز آنجا احرام ببندد.

ـــ  86مسـأله  مشهور آن است که حج بر مرتد واجب است؛ پس حج او ـ
  در حال ارتداد، صحیح است یانه؟

ر این اســت که پس از توبه بعید نیســت صــحیح باشــد، گرچه احتیاط د
  حجش را اعاده نماید.

ــ 87مسأله  اگر مسلمان غیر شیعه حج انجام دهد، سپس شیعه شود، در  ـ
صـورتی که یکی از دوشرط ذیل را دارا باشد، اعاده بر او واجب نیست: اول 
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ـــ اینکه حج او بنابرمذهب خودش صحیح بوده، گرچه بنابرمذهب شیعه باطل 

حج او بنابرمذهب شیعه صحیح بوده، گرچه بنابرمذهب باشـد. دوم ـــ اینکه 
  خودش باطل باشد.

اگر حج بر شخصی واجب شود واوبه خاطر سستی وکوتاهی  ـــ 88مسأله 
آن را به تأخیر بیندازد تا اسـتطاعتش از بین برود،حج بر ذمه اومستقر خواهد 
شــد، ودر این صــورت واجب اســت بهرطریق ممکن ــــ گرچه با ســختی و 

راه باشـد ـــ آن را بجاي آورد، واگر بمیرد، واجب است از ترکه مشـقت هم
  اوحج را قضا نماید. وهمچنین است حکم در حج افراد، قران وعمره مفرده.
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  احکام نیابت
در صحت نیابت از شخص زنده ـ چه مرد و چه زن ـ دو امر  ــ 89مسأله 

  معتبر است:
بت نیا حکام    ا

استقرار حج در ذمه شخص، مثل اینکه استطاعت مالی داشته باشد،  اول ـ
ولی به دلیل بیماري ویامانع دیگري حج برایش مقدور نباشــد، ویا اینکه در 
ــت تا اینکه توانایی  ــته ولی کوتاهی نموده وبه حج نرفته اس زمانی امکان داش

  انجام حج از او سلب شده است.
ی رفتن به حج را شخصا در طول عمر آنکه امید دست یابی وتوانای دوم ـ

  خویش نداشته باشد.
ـــ 90مسأله  اش مستقر شده وشخصا از انجام آن به کسی که حج بر ذمه ـ

دلیل بیماري ویا پیري ویامانع دیگري ناتوان باشد ـــ وامید به اداي حج در 
اش آن اسـت که شـخصی را نایب بگیرد، طول عمرخویش ندارد ـــ وظیفه

  نایب کسی باشد که قبلا حج نرفته باشد.وبهتر آن است که 
وجوب گرفتن نایب مانند وجوب حج ـــ همانگونه که در  ــــ 91مسأله 

  مسأله دوم گفته شد ـ فوري است.
ـــ 92مسـأله  حج نایب از شـخص ناتوانی که زنده است و تا آخر عمر  ـ

  ند.کتوان انجام حج را نداشته وبه همان حالت از دنیا رفته است کفایت می
اگر بعد از انجام حج توسـط نایب، توان انجام حج را به دست آورد و  اما

ب کند، واگر قبل از اینکه نایسـپس از دنیا برود، در این صورت کفایت نمی
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حج را از طرف او انجـام دهـد، بهبود یابد وقدرت انجام حج را پیدا کند، به 

  کند.طریق اولی حج نایب کفایت نمی
ــ93مسأله  ج بر او مستقر شده، بعد از احرام ودخول کسی که وجوب ح ـ

ـــلام حجت درحرم فوت کند، از  کند ودر این اوکفایت می الاس
  مسأله فرقی بین حج تمتع وحج افراد نیست.

ـــــ 94مســـأله  حجت اگر کســی در اثناي عمره تمتع فوت کند، از  ـ

ــلام فوت کند، مجزي از  کند؛ ولی اگر اثناي حج افرادکفایت می الاس
  ه آن نیست.عمره مفرد

ـــ 95مسـأله  اگر شـخصـی داخل حرم شـود وسپس به هر دلیلی از آن  ـ
ــلامحجت خارج گردد ودر خارج حرم بمیرد، کفایت نمودن از   الاس

  خواهد بود، وبنابر احتیاط قضا ترك نشود.نبدون اشکال 
ــ 96مسأله  اگر شخصی به علت بیماري یا پیري ویا موانع دیگر قدرت  ـ

بر انجام اعمال حج را شـخصـا نداشته وامیدي نیز به اعاده توانایی خویش تا 
اش آن اســت که نایب بگیرد، واگر این کار تاهنگام آخر عمر ندارد، وظیفه

فوت وي به دلایلی انجام نگیرد، برولیش واجب اســت که شــخصــی را به 
بته شــود، الوي به حج بفرســتد وهزینه حج از ترکه وي پرداخت می نیابت از

  اگر شخصی در سال استطاعت خود فوت نماید، چیزي بر گردن او نیست.
وظیفه شخص عاجزي که شخصا امیدي به انجام اعمال حج  ـــ 97مسأله 

ندارد این اسـت که فردي را به مکه مکرمه براي حج بفرسـتد، واگر کسی به 
  از طرف وي حج نماید، مجزي نیست .صورت مجانی 
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اگر براي مستطیعی در سال اول استطاعتش مرضی یا مانع  ــــ 98مسأله 
دیگري پیش آیـد کـه نتوانـد حج را انجام دهد، در این صــورت اگر یقین 
داشــته باشــد که این مانع تا آخر عمر وي باقی خواهد ماند، واجب اســت در 

یر آن معذور نیســت، البته اگر همـان ســال براي حج نایب بگیرد ودر تأخ
ــورت ت ــد که در ص ــته باش ــال آینده، حج از اوفوت أاطمینان داش خیر تا س

  نخواهد شد، بعید نیست تأخیر جایز باشد گرچه تأخیر خلاف احتیاط است.
ـــ99مسـأله  مواردي که واجب است نایب بگیردفرقی بین اینکه علم به  ـ

ا اطمینان بدان حاصل نماید، ویا ادامه وجود مانع تا آخر عمر داشـته باشـد وی
اینکه تعبدا اســتمرار وجود مانع را بپذیرد وجود ندارد، بنابراین در تمام این 

  قرضها واجب است نایب بگیرد.
ـــ100مسـأله لازم نیسـت نایب براي شـخصـی که ناتوان و زنده است  ـ

  گرچه چنین باشد بهتر است.رود،فردي باشد که اولین بار به حج می
ـــ101مسأله  اگر کسی از جانب شخص زنده ناتوان که استطاعت مالی  ـ

  کند حتی اگر نایب زن باشد.دارد نایب شود، کفایت می
ـــ102مسأله   توانداگر کسی عذر مادر زادي داشته باشد که شخصا نمی ـ

ــد.واگر بدون انجا  ــت نایب گرفتن براي او واجب باش به حج برود، بعید نیس
حج انجام دهد، واحوط آن اســت که از ورثه او  حج از دنیا برود، از ترکه او

  نیز اجازه گرفته شود.
  احکام نایب گرفتن

نایب  حکام    ا
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اگر بر کسی حج واجب شود وبافراهم بودن همه شرایط تا  ــــ103مسأله 

هنگـام وفـات آن را انجام ندهد، واجب اســت حج نیابتی از جانب او انجام 
گردد؛بنابراین اگر میت پرداخت میهـاي این حج از ترکه وي گیرد وهزینـه

ــد، تنها هزینه حج میقاتی از ترکه اوداده می ــیت نکرده باش ــبه حج وص ود ش
ــفر از میقات به  وبیش از این مقدار میت حق ندارد، ودر حج میقاتی هزینه س

شــود که مخارج آن کمتر از هزینه حج بلدي اســت؛ بعـد بـه نایب داده می
ــود که امکان  بنابراین اگر در نواحی میقات ــی پیدا ش مانند مدینه منوره کس

  اجیرنمودن وي براي حج باشد، نایب گرفتن او کافی است.
واما اگر میت به حج وصـیت کرده است، هزینه حج بلدي از ترکه اوداده 

شــود، یعنی اگر میت در مورد ثلث اموال خویش وصــیت کرده باشــد که می
ول هزینه ومخارج حج از در موارد خیر واحسـان صـرف شود، واجب است ا

اصــل ومجموع ترکه جداگردد وســپس مابقی اموال به ســه قســمت تقســیم 
  گردیده ویک قسمت آن طبق وصیت میت مصرف گردد.

اگر میت به انجام حج وصیت نماید ودر ضمن، ثلث مالش  ـــ104مسأله 
را براي موارد دیگر وصــیت کند، در مرحله اول واجب اســت از کل ترکه 

بلدي پرداخت گردد، ســپس ثلث باقیمانده در موارد وصــیت  هزینه یک حج
  صرف شود.
ـــ105مسأله  اگر میت به حج و موارد دیگري مانند نماز وروزه از ثلث  ـ

اموالش وصـیت کند، در صورتی که ثلث مالش کفاف تمام موارد را بنماید، 
باید بدان وصــیت عمل گردد، واگر ثلث مال او تنها به مقدار نصــف هزینه 
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باشـد، نصف هزینه حج  الاسلامحجت م موارد باشـد وحج مذکور، تما
  از ثلث مال ونصف دیگر آن از اصل ترکه پرداخت گردد.

اگر کسی از دنیا برود چه مرد وچه زن واز وي مالی بجاي  ـــ106مسأله 
 الاسلامحجت بماند که خمس یا زکات به آن تعلق دارد، در عین حال 

ــد، لازم ا ــت اول خمس یا زکات وي پرداخت گردد، را بجاي نیاورده باش س
ــپس اگر باقیمانده ترکه کفاف هزینه حج را ولو در حداقل بنماید، واجب  وس
اســت آن را در حج صــرف نمـاید واگر کفاف ندهد، وجوب حج ســاقط 

گردد؛ وآن مقدار باقیمانده در صــورت عدم وجود بدهی ویا وصــیت میت، می
از مال شـخصی خود جهت انجام  ملک ورثه خواهد بود، وواجب نیسـت آنرا

حج تکمیل نمایند. البته اگر خمس یا زکات به ذمه میت بود ـــــ نه درعین 
ـــ وترکه، کفاف تمام موارد را نمیمالی وترکه کرد، اظهر آن اســت که اش ـ

ــرعی  حج ــأله فرقی بین بدهی ش بر خمس یا زکات مقدم گردد، ودر این مس
یت وص الاسلامحجت ه وبدهی عرفی نیسـت. اما اگر چنین شـخصی ب

ماید ودر حالی که مالش مورد تعلق خمس یا زکات باشـد، بر وصی واجب ن
اســت کـه اول خمس یا زکات آن را اخراج نماید، ســپس اگر مابقی مال، 
کفـاف هزینه حج بلدي را نماید بر آن صــرف شــود، واگر کفاف نکند، بر 

 کفاف هزینه حجانجام حج میقاتی پرداخت شــود، ولی اگر مابقی مال حتی 
ــیت میقاتی را نیز نکند، مال ورثه می شــود بشــرط اینکه میت بدهی و یاوص

  دیگري نداشته باشد.
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ـــ 107مسأله  الاسلام باشد، چنانچه ترکه بیش  حجت اگر برگردن میتی ـ

ورثه در مقدار زائد جایز اســت بشــرط اینکه  از مخارج حج باشــد، تصــرف
  مقدمات نیابت فراهم شود واز فوت آن بیم نداشته باشند والا جایز نیست.

ـــ 108مسـأله  اگر مقدار ترکه از حداقل هزینه حج کمتر باشـد، وجوب ـ
گردد وکل ترکه ملک ورثه خواهد بود به شرط آنکه بدهی ویا حج سـاقط می

ورثه، هزینه حج را از اموال شــخصــی خود وصــیتی نباشــد؛ وواجب نیســت 
حج ر ابذل تکمیـل نمـاینـد، همانگونه که واجب نیســت ورثه تمام مخارج 

ودراین حکم بین اینکه میت به انجام حج وصــیت کرده و یا نکرده  نمـایند،
  باشد فرقی نیست.

ـــ109مسـأله  بر او واجب است،  الاسلامحجت اگر شخصی که  ـ
بدون وصـیت به آن، فوت نماید، واجب اســت براي اوفقط نایب حج میقاتی 

  تواند از نزدیکترین میقات برایش نایب بگیرد.بگیرد بلکه حتی می
ـــ110مسـأله  بر شخصی واجب شود وقبل از  الاسلامحجت اگر  ـ

ــی را  ــخص ــال فوت وي ش ــت درهمان س انجام حج از دنیا برود، واجب اس
ماید، وتأخیر آن تاسـال آینده جایز نیست ونیافتن کسی که اجرت حج اجیرن

تواند براي ورثه عذر تأخیر باشــد، ولازم میقاتی درآن ســال را بپذیرد، نمی
اســت در این صــورت هزینه حج بلدي را از اصــل ترکه بپردازند، وهمچنین 

نماید، در این صــورت اگر  اگر کســی بیش از مبلغ متعـارف هزینه طلب
ی که اجرت معمولی را بپذیرد پیدا نشود، واجب است پیشنهاد او را شـخصـ

  قبول کند، وجایز نیست حج تاسال آینده به تأخیر بیفتد.
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اگر بین ورثه در وجوب حج برمیت اختلاف پیش بیاید؛  ــــ111مســأله 
ــت ولی  الاســلامحجت مثلا برخی اقرار کنند که برگردن میت  هس

ــوع را برخی دیگر آن را انکار ویا از  ــرباز زنند، بر وارثی که این موض آن س
پذیرفته، واجب نیسـت کل مخارج حج را از سهم ارث خود بپردازد، بلکه به 

گردد، بنابراین اگر هزینه حج به نسـیت ارث، بر تمام سـهام ورثه تقسیم می
نچه به نجم آپاندازه یک پنجم ترکه میت باشـد، بر وي واجب است فقط یک 

ا را هها مجانا بقیه هزنیهنمیت بپردازد، واگر یکی از آ دســت آورده براي حج
بـدهـد، بر او واجـب اســت یـک پنجم مال الارث خویش را ادا نماید، والا 

تواند در تمامی سـهم ارث خودش تصرف نماید وچیزي برگردن اونیست. می
وهمچنین اگر برخی از ورثـه بـدهی میت را بپذیرند ولی دیگران آن را انکار 

ــت فقط  ویا ازآن ــت واجب اس ســرپیچی نمایند، بر وارثی که اقرار کرده اس
  سهم خود را از آن بدهی بپردازد ولازم نیست کل بدهی را به گردن بگیرد.

ـــ112مسـأله  برشخصی واجب شود وقبل از  الاسلامحجت اگر  ـ
آنکـه آن را بجاي آورد ویا به آن وصــیت کند از دنیا برود، چنانچه کســی 

ابت او اوحج را بجاي آورد، تمامی ترکه ملک ورثه بصــورت مجـانی بـه نی
خواهد بود ولازم نیســت مقدار هزینه حج را کنار گذاشــته ودر امور خیریه 

  مصرف نماید.
وهمچنین اگر میت از ترکه خود به حج وصـیت نموده باشد ولی شخصی 
بصــورت مجانی از طرف وي حج انجام دهد، در اینصــورت نیز وصــیت 

گردد وتمامی ترکه به ین رفتن موضــوع آن ســاقط میمذکور به جهت از ب
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شود ودر امور خیریه گردد مخارج حج از آن کسـرنمیورثه منتقل خواهد می

ت به حج ببراي میـت خرج گردد. البتـه اگر میـت از ثلـث اموال خود نســ
حال شـخصـی بصورت مجانی از جانب وي  ر همیند وصـیت کرده باشـد و

، بلکه دنـد وصــیـت میـت را نادیده بگیرنتوانحج انجـام دهـد، ورثـه نمی
  بایست به اندازه هزینه حج، ازثلث مال در امور خیریه صرف نمایند.می

ـــ113مسـأله  اگر میت از ترکه خود به حج وصیت نماید، واجب است  ـ
وصــی یا وارث شــخصــی را براي حج بلدي اجیرنماید، ولی اگر وصــیت را 
مخالفت نموده وبراي حج میقاتی شخصی را اجیر کند، تکلیف از گردن میت 

گردد، واعاده حج واجب نیســت، گرچه وصــی یاوارث معصــیت ســاقط می
ر گرفتن براي حج میقاتی صحیح خواهد بود نموده است .ودراین صورت اجی

  یا نه؟
چنـانچه وصــیت به حج بلدي معنایش این باشــد که اجاره بر مقدمات 
واعمال باهم باشـد، در این صورت اجاره حج میقاتی باطل خواهد بود، واگر 
معنایش فقط اجاره بر اعمال باشد ـــ البته با این شرط که اجیر از بلد باشد ـ 

ــحیح میاجاره حج میقات ــد. بنابراین در فرض اول اجیر فقط ی مذکور ص باش
تواند اجرت المثل ـ نه اجرت قراردادي ـ را مطالبه نماید ولی در صورت می

  باشد.دوم، وي مستحق اجرت قراردادي می
ـــ114مسأله   از یک شهري غیر ازبلد الاسلامحجت اگر میت به  ـ

حج از آن شهر خویش وصـیت نماید، واجب اسـت وصـی، شخصی را براي 
ــتر از هزینه حج از  اجیرنماید وهزینه آن را از اصــل ترکه بپردازد، گرچه بیش
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ــیت غرض عقلائی در میان  ــرط اینکه در این وص ــد، به ش بلد خود میت باش
باشـد، مانند اینکه حج نمودن از آن شـهر داراي ثواب بیشتري باشد نه اینکه 

ــیت را کرده  ــررزدن به ورثه این وص ــرفا براي ض ــد، وهمچنین نباید ص باش
  اجرت حج از آن شهر بیشتر از اجرت متعارف حج نیابتی بیشتر باشد.

ـــ115مسـأله  اگر میت مقدار مشخصی از مال خویش را وصیت کرده  ـ
ــد که با آن حج انجام ــتر از اجرت متعارف  باش ــود، چنانچه آن مقدار بیش ش

ز ثلث باقیمانده باشد، به اندازه اجرت متعارف از اصل مال ومقداري زیادي ا
  گردد.مال براي هزینه حج مصرف می

وصیت  الاسلامحجت اگر میت مال معینی را براي  ــــ116مسأله 
نموده باشــد، وارث ویا وصــی بداند که به این مال، خمس تعلق دارد، واجب 
اســت اول خمس آن را خارج کرده وســپس مابقی را در راه حج مصــرف 

س به آن تعلق گرفته به مصــرف حج نمـاید، وجایز نیســت مالی را که خم
برســاند، البته اگر خمس بر ذمه میت تعلق گرفته باشــد و وي از بابت خمس 
بدهکار باشـد، به این معنی که خمس بر عین مال تعلق نگرفته است، در این 

ــورت حج بر آن مقدم می ــیت حج دیگري غیر از ص گردد. اما اگر مورد وص
راج خمس بر حج مقدم است باشد، در هر صورت اخ الاسـلامحجت 

ــت،  ــیت واجب اس ــود، عمل به وص وچنانچه مابقی به اندازه ثلث مالش بش
وبـاید براي حج مصــرف شــود، واگر کفاف حج را ننماید، در امور خیریه 

  مصرف گردد.
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بر ذمه دارد وفوت نماید،  الاسلامحجت شخصی که  ـــ117مسأله 

براي حج، فردي را باشــد واجب اســت کســی که ترکه میت در اختیارش می
اجیر کند، واگر در این کار کوتاهی ومســامحه نماید تا اینکه مال میت تلف 
ــده جایگزین  ــت وباید از اموال خویش بجاي مال تلف ش ــامن اس ــود، ض ش
ــد، او  ــهل انگاري وکوتاهی باش نماید، اما اگر از بین رفتن مال میت بدون س

  یت اجیر بگیرد.ضامن نیست وباید از باقیمانده ترکه، براي حج م
 الاسلامحجت اگر ورثه یاوصی بداند که بر ذمه میت  ـ118مسأله 

بوده اســت ولی شــک کند که میت در زمان حیات خود آن را بجاي آورده 
  است یانه؟ واجب است که براي انجام حج از طرف او فردي را اجیرنمایند.

ـــ 119مسـأله وصیت  الاسلامحجت اگر وارث بداند که میت به ـ
ت عمل نموده وبراي حج نموده اسـت ولی بعد از مدتی شـک کند که به وصی

میت شـخصـی را اجیر نموده یا خیر؟ در این صورت واجب است شخصی را 
براي حج میت اجیر نماید مگر آنکه مطمئن شــود که به وصــیت میت عمل 

  نموده است.
شود، نمی به مجرد قرارداد با اجیر، حج از گردن میت ساقط ـ120مسأله 

ــط اجیر ذمه میت فارغ می ــود، بنابرایبلکه با انجام تمام اعمال حج توس ن ش
اگر معلوم شـود که اجیر حج میت را انجام نداده است چه عمدا و چه از روي 
عذر، واجب است از ترکه میت دوباره شخصی را براي حج اجیر نمایند، ودر 

  د پس گرفته شود.صورت امکان اگر اجرت از مال میت داده شده، بای
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ـــ121مســأله  اگر اجرت متعارف به جهت تفاوت نوع اجیر از نظر علم  ـ
وفضـل ودقت در عمل مختلف باشـد، واجب نیسـت حتما کسی را اجیرکند 

توان بالاترین ویا کمترین اجرت را گیرد، بلکـه میکـه کمترین اجرت را می
ه و یا داراي رتبدر نظر بگیرد، بنـابراین اگر اجیر از میـت افضــل ویا اعلم 

اجتماعی بالاترباشـد اشـکال ندارد، ونیزمانعی ندارد شخصی اجیر شود که از 
میت از نظر فضــل وعلم در رتبه پایین تري قراردارد، به شــرط اینکه موجب 

  احترامی به میت نشود.بی
را بجاي آورده به حج  الاسلامحجت اگر شخصی که  ـ122مسأله 

گردد، مین از ثلـث مـالش پرداخت هـاي آدیگري وصــیـت کنـد، هزینـه
ــود که مراد او   حجتوهمچنین اگر میت به حج وصــیت کند ولی معلوم نش

ـــلام ــت یا حج دیگري، باید مخارج آن ازثلث میت پرداخت  الاس اس
  گردد.

ـــ123مسأله  اگر وارث بخواهد فردي رابراي حج میت اجیرنماید، اگر  ـ
اشد، باید طبق نظر خودش عمل نظر وي ــ اجتهادا یا تقلیداـ موافق احتیاط ب

نمـاید، ولی اگر نظر میت موافق احتیاط ونظر وارث مخالف احتیاط باشــد، 
در این صـورت بنابراحتیاط واجب باید طبق نظر میت ـــ اجتهادا یا تقلیدا ـ 

  عمل نمود.
اما در صـورتی که وصی بخواهد براي میت اجیر بگیرد، اگرنظر او موافق 

شود، ولی اگر قلیدا ـــ باشـد به همان نظر عمل مینظر میت ـــ اجتهادا یا ت
نظرش مخالف نظر میت وموافق احتیاط باشد، باید بر طبق نظر خودش عمل 
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اي باید به دلیل وجوب اجر نماید، ولی اگر نظر میت مطابق با احتیاط باشــد،

  وصیت برطبق نظر میت عمل نماید.
ــأله  ــــ124مس ــی بداند که میت مقلد مجتهدي بوده که معلوم  ـ اگروص

واجب اســت در اجیر گرفتن  نیســت نظرش موافق یا مخالف احتیاط اســت،
ــرایط موافقت با احتیاط در  ــیت ش براي حج میت به دلیل وجوب اجراي وص
نظرگرفته شــود، ولی اگر وارث چنین مطلبی را بداند، لازم نیســت طبق نظر 

اجب است فقط به نظر خودش ـــ اجتهادا یا تقلیدا ـ میت عمل نماید، بلکه و
  عمل کند.

ـــ125مسـأله  اگر میت وصیت نموده باشد که فرد خاصی از طرف وي  ـ
حج انجام دهد، واجب اسـت وصـی، آن شخص را براي حج اجیر نماید، اگر 
آن شــخص معین، اجرتی بیشــتر از حد متعارف طلب نماید، مقدار زیادي از 

گردد، واگر به هردلیلی این کار ممکن نشــد، خت میثلـث اموال میت پردا
  اجرت متعارف اجیر نماید. شخص دیگري را با

ـــــ126مســـأله چنانچه میت به حج وصــیت کند واجرتی را براي آن  ـ
، در این صورت اگر دحج انجام نده نمشـخص کرده باشـد که هیچکس با آ

ــلامحجت به  ــد، باید از باقیمانده ترکه م الاس ت یوصــیت کرده باش
هزینه حج تکمیل گردد؛ ولی اگر حج دیگري باشــد، وصــیت مذکور باطل 

  وآنچه که به عنوان اجرت معین کرده است در امور خیریه صرف گردد.
ــ127مسأله  اش را به مبلغ معینی به فردي بفروشد اگرشخصی مثلا خانه ـ

ویا به همان مبلغ مصـالحه نماید، ودر ضـمن عقد، شرط کند که مبلغ مذکور 
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پس از فوت او براي انجام حج مصــرف نماید؛ در این صــورت اگر حج  را
د به آیر میااز ترکه به شم باشد، آن مبلغ الاسلامحجت مورد وصـیت 

انچه بیشـتر باشد، چن شـرط اینکه از اجرت متعارف بیشـتر نباشـد، ولی اگر
آید؛ واما اگر ترکـه دیگري دارد، مقدار زیادي از ثلث مالش به حســاب می

میت منحصـر به آن مورد باشد، در صورتی که آن مبلغ به اندازه اجرت  ترکه
گردد، ولی اگر بیشتر از آن باشد، دو ثلث متعارف باشـد، در حج صـرف می

د، شوآن ملک ورثه شده و یک ثلث آن براي میت در امور خیریه مصرف می
 ولی اگر مبلغ مذکور از اجرت متعارف به حدي کمتر باشد که کفاف حداقل

  هزینه حج راننماید، تمامی مبلغ از آن ورثه خواهد بود.
واما اگر حج مورد وصــیت، حج دیگري باشــد، در صــورتی که مبلغ 
ــی آن را در راه حج  ــت وص ــد، واجب اس مذکوربه اندازه ثلث مال میت باش
صــرف نماید، واگر بیش از ثلث مالش باشــد، مقدار زیادي از ثلث، ملک 

کفاف مخارج حج را بکند، باید در همان راه ورثـه اســت وبـاقیمـانـده اگر 
مصـرف شود، ولی اگر کفاف نباشد، در امور خیریه مصرف گردد. وهمچنین 
اگر ترکه میت منحصـر به آن مورد باشـد، در این صـورت دوسوم آن ملک 
ورثـه ویـک ســوم آن مال میت خواهد بود، چنانچه این ثلث کفاف حج را 

اگر کافی نباشـد در امور خیریه مصرف گردد وبنماید در آن راه مصـرف می
  شود.می

بنابراین اگر اجیر از عمل به شـرط یاد شـده سرباززند، در این فرض اگر 
 تواند وي را به انجامباشد، حاکم شرع می الاسلامحجت شرط مذکور 
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ــرع ـــــ نه  حج مجبورکند، واگر اواین کار را نکند، حق خیار براي حاکم ش

تواند معامله مذکور را فســخ نماید ودر و او می گرددبراي ورثه ـــ ثابت می
صــورت فســخ، آن خانه به میت منتقل گردیده وبعد از انتقال، از آن براي 

گردد؛ واگر از مخارج حج اضـافه شـود،مقدار اضـافه از ثلث حج صـرف می
گردد. البته اگر ترکه میت منحصـر به این مورد باشد ودر عین محسـوب می

ت آن بیش از اجرت متعـارف حج باشــد، در این حـال در فرض اخیر قیمـ
ــورت دوثلث مقدار زیادي ملک ورثه خواهد بود که با این فرض آنان نیز  ص

  بخاطر امتناع اجیر از پرداخت دو ثلث زاید، حق خیارخواهند داشت.
ــد، چناچه مبلغ مورد نظر به اندازه  ــرایط مذکور، حج دیگري باش واگر ش

ــد، حکمش ت ثلث مال می ــت، واگر بیش از ثلث باش ــت که گذش همان اس
منحصـر به آن مورد باشد، در این صورت دو حق  باشـد ویا اینکه ترکه میت

ود شــخیـار ثـابت خواهد بود؛ یکی براي میت که به حاکم شــرع منتقل می
  ودیگري براي ورثه.

را به فردي فروخته ویامصالحه نموده  اشاگر شخصی خانه ــــ128مسأله 
که بعد از فوتش براي او حج انجام دهد، ویا اینکه خانه را امـا به این شــرط 

انجـام حج صــرف کند؛ گرچه این موارد از براي  بفروشــد وقیمـت آن را 
شـود ولی واجب است به شرط عمل گردد، ودر صورت وصـیت شـمرده نمی

توانـد عمـل به شــرط را از آن فرد مطالبه کند، واگر امتنـاع وي، وارث می
تواند عمل به شرط را از آن فرد مطالبه کند، واگر نپذیرید، نپذیرد، وارث می

وارث به حاکم شــرع مراجعه نماید تا او را به انجام آن شــرط مجبور کند، 
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تواند  عقد اجاره را به دلیل حق خیار واگر این کـار ممکن نشــد، وارث می
  تخلف شرط، فسخ نماید.

ـــ 129مسأله  وصیت را اجرا اگر پس از فوت وصی، معلوم نشود که اوـ
 الاسلامحجت نموده یا نه، در این صـورت چنانچه حج مورد وصیت، 

باشـد، واجب اسـت از ترکه میت براي انجام حج اجیرگرفته شود؛ واگر حج 
دیگري باشـد، واجب اسـت از ثلث مال اواجیرگرفته شـود، واگر وصی قبلا 

ــد، بازگردانده می ــومال الاجاره راقبض نموده وهنوز موجود باش د، وبه این ش
ــد اعتنا  ــی خودش اجیر گرفته باش ــخص ــت از اموال ش احتمال که ممکن اس

شود؛ ولی اگر مال الاجاره موجود نباشد، وصی ضامن نیست چون ممکن نمی
  است این مال نزد اوبدون سهل انگاري ویا زیاده روي، تلف شده باشد.

ــت که قرینه ــیت تمام این مطالب در جایی اس  ماننداي دال بر انجام وص
، وگرنه ظاهر حال وصی که موجب وثاقت واطمینان باشد ـــ در میان نباشد

  شود.بدان قرینه اعتماد می
 تلف اگرمال میت، نزد وصی بدون کوتاهاي وسهل انگاري ـ130مسأله 

باشد، باید از  الاسلامحجت شـود، در صـورتی که حج مورد وصـیت 
باقیمانده ترکه میت فردي را براي حج میت اجیرنماید ـــــ گرچه ترکه بین 
ورثه تقســیم شــده باشــد ــــ واگر مورد وصــیت حج دیگري باشــد، باید از 
بـاقیمانده ثلث وي اجیر گرفته شــود، وحکم چنین اســت اگر اجیر قبل از 

اجیر پس بگیرد  شــروع در عمل فوت کند؛ چه بتواند مال الاجاره را از ورثه
  وچه نتواند.
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ـــ131مسـأله  وصیت  الاســلامحجت اگر میت به حجی غیر از  ـ

نموده باشد وبراي آن مالی را معین رده که احتمال دارد بیش از ثلث اموالش 
  وهزینه کردن تمام آن براي حج جایز است. نباشد، تصرف در آ

ـــ 132مسأله  اش مهاگر از کسی مالی نزد شخص دیگر موجود ویا در ذـ
برگردنش، فوت  الاسلامحجت وصـاحب مال پس از اسـتقرار  باشـد،

کنـد واین شــخص احتمال دهد که اگر مال را به ورثه برگرداند آن را براي 
حج میت صــرف نخواهند کرد؛ او شــخصــا موظف اســت خودش از آن مال 
براي حج از طرف میـت پرداخـت کنـد وزیادي آن را به ورثه واگذار نماید 

کنـد کـه خودش شــخصــا این حج نیابتی را به عهده بگیرد ویا وفرقی نمی
  شخصی را اجیر نماید .

ـــ133مسـأله  اگر بدانیم که میت در زمان حیاتش داراي امکانات مالی  ـ
بوده ولی شـک کنیم که آیا سـایر شرایط حج براي اوفراهم بوده یانه، قضاي 

ه او فراهم شدحج از جانب اوواجب نیسـت، مگر اینکه آن شـرایط قبلا براي 
باشد. وهمچنین اگر براي وي سابقه دوگانه ومتضاد وجود داشته باشد،حج از 
جانب اوواجب نیسـت، مگر اینکه علم اجمالی داشته باشیم به اینکه در زمان 

  فراهم بودن سایر شرایط، مستطیع بوده است.
ـــ134مسـأله  واجب شـده ولی  الاسلامحجت اگر برگردن میت  ـ

باشـد و وارث هم آن را بداند، واجب اسـت شـخصی را بدان وصـیت نکرده 
ــلامحجت براي  اجیر نماید، ودر این فرض اگر وارث براي حج  الاس
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ــت، مقدار  بلدي اجیر بگیرد غافل از اینکه حج میقاتی بر میت واجب بوده اس
  زیادي بر حج میقاتی را ضامن است.

واند تبرگردنش باشد، نمی الاسلامحجت اگرشخصی  ـ135مسأله 
از طرف شـخص دیگري براي حج اجیر شود ویا بصورت مجانی آن را بجاي 

باشــد، آورد، ولی اگر در این فرض چنین حجی را انجام دهد، صــحیح می
  گرچه معصیت نموده است.

ـــ136مسـأله  قبلا گفته شد که نیابت حج تنها در صورتی مشروع است  ـ
ش وآن را تاهنگام فوت الاســلام برگردن میت قبلا اســتقرار یافته حجت که 

بجاي نیاورده باشـد ویا اینکه پس از استطاعت در اثر مسامحه وکوتاهی حج 
ــا  ــخص ــود وامیدي به انجام آن ش ننموده تا اینکه امکان حج برایش منتفی ش

ستقر اش مالاسلام بر ذمه حجت نداشـته باشد؛ ولی اگر چنانچه پیش از آنکه 
ــ مانند شخصی که در س ــ حجی شود فوت نماید ـ ال استطاعتش فوت کند ـ

  شود تا اینکه نیابت از طرف وي مشروع باشد.برگردنش مستقر نمی
ـــ 137مسأله  در حج مستحبی نیابت از اشخاص زنده ومرده جایز است  ـ

وغیراز مســلمان بودن منوب عنه، شــرط دیگري ندارد ودر این جهت بین 
ا دیوانه ویاکودك مرد باشــد یا زن، بالغ وعاقل باشــد ی» منوب عنه«اینکه 

  ممیز، فرقی نیست.
  شرایط ومسائل نایب

بنابراین حج کودك حتی اگر ممیز باشد به نیابت از دیگري در  ـــ بلوغ،1
  ویا حجهاي واجب دیگر، مجزي نیست. الاسلامحجت 
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البته نیابت کودك ممیز در حج مسـتحبی اگربا اجازه ولی باشــد صــحیح 

  است.
ــت دیوانه مجزي بنابراین نایب گرفتن ـــــ عقل،2 ندکه کوفرق نمی نیس

ــرط آنکه در مدت دیوانگیئجنون وي دا ــد به ش اش انجام م ویا ادواري باش
  گیرد. البته نایب گرفتن سفیه صحیح است.

  بنابراحتیاط. ـ ایمان،3
ـــ قدرت،4 یعنی نایب بتواند شـخصـا مناسک حج را بجاي آورد، ولی  ـ

چنین شــخصــی جایز نیســت  اگر در بعضــی از واجبات ناتوان باشــد، نیابت
مانند کســی که از طواف ویاســعی بین صــفا و مروه وامثال آن عاجز باشــد. 

شـخصی با چنین عجزي بخواهد بصورت مجانی از طرف کسی  ربنابراین اگ
حج را بجاي آورد، نباید به آن اکتفا نماید. البته اگر شـخصـی نسبت به رمی 

باشــد، نایب گرفتن چنین  گانه در روز یازدهم ودوازدهم عاجزجمرات ســه
شـخصـی اشـکال ندارد، وهمچنین اگر معلوم شـود که این شخص در اثناي 
احرام نیـاز بـه زیرســایه رفتن وغیره دارد، مانع از صــحت نایب گرفتن او 

  شود.نمی
ـــ138مسـأله  اگر نایب در ابتدا قادر بر انجام اعمال حج باشــد ولی در  ـ

بیمار گشــته ویا مثلا تصــادفا پایش حین اعمال، عاجز گردد ــــ مانند اینکه 
بشکند ـــ ودر نتیجه از ادامه مناسک حج شخصا بازبماند، این موضوع ثابت 

  کند که اجاره وي از ابتدا باطل بوده است.نمی
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ــ نداشتن حج واجب،5 ویا انواع دیگر حج بر  الاسلامحجت اگر  ـ
 واجبتواند از طرف شخص دیگري نایب شده وحج انسان واجب باشد، نمی

را کنـار گـذارد؛ ولی اگر از روي غفلت ویاجهل بوجوب حج، این کار  خود
  را انجام دهد، نیابت و حج نیابتی وي صحیح است.

نایب ئل    شرایط ومسا

ــبت به خود  اما اگر حج نیابتی را عمدا وبا توجه به فعلیت وجوب حج نس
  اش صحیح نیست ولی حج نیابتی اوصحیح است.انجام دهد، اجاره

اگر اجاره باطل بوده ودر عین حال حج صحیح باشد، اجیر  ــــ139مسأله 
اش اســتحقاق اجره المثل را دارد، بنابراین اگر اجرت معین شــده در اجاره

  خواست کند.تواند مقدار اضافه را دربیش از اجره المثل باشد، نمی
ـــ140مسـأله  اش، عدالت و یا موثق بودن در صحت عمل نایب واجاره ـ

بودن معتبر نیســت؛ ولی از آنجائیکه ذمه میت تنها با عقد اجاره فارغ وامین 
گردد، بلکه مربوط اسـت به اینکه نایب، حج را درسـت انجام داده باشد، نمی

ــی را نایب بگیرد که  بدین ــخص ــی یا وارث میت، ش ــت وص جهت لازم اس
اطمینان به انجام عمل مورد نظر داشـته باشـد، وجایز نیســت کسی را که به 
وي اعتمـاد ندارد نایب بگیرد، وهمچنین شــخص ناتوانی که درحال حیات 

باشد، واجب است شخصی را نایب بگیرد اش نایب گرفتن میاسـت و وظیفه
که مورد اطمینان واعتماد باشــد به طوریکه بتواند یقین پیدا کند که وي عمل 

  .دهد تا اطمینان بفراغ ذمه خویش پیدا کندرا بصورت صحیح انجام می
نیابت  نیصحت نیابت معتبر نیست، بنابرا پس آزادي در اجازه مولا، ـــ6

  .باشدبنده از شخص آزاد به شرط آنکه با اجازه مولایش باشد صحیح می
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ــ141مسأله   دیوانه شد، الاسلامحجت اگر کسی پس از استقرار  ـ

ود، شوامیدي به بهبودي وي نباشد، شخصی به نیابت از او به حج فرستاده می
اگر بمیرد، برولی او واجـب اســت کـه یا خودش از طرف او به حج اقدام و

  نماید ویا نایب بگیرد.
مماثلث وهمجنس بودن نایب در حج معتبرنیست، بنابراین  ــ142مسأله 

باشــد، یعنی لازم نیســت نایب نیابت مرد از طرف زن وبالعکس صــحیح می
کند که نایب قبلا فرق نمی مرد، مرد بوده و نـایب زن، زن باشــد. وهمچنین

  حج انجام داده باشد یا نداده باشد.
ـــ143مسـأله  قبلا گفته شـد، شخصی که در قید حیات است وامکانات  ـ

ـــ اگر از انجام حج ناتوان گردد وامیدي به  ـــ چه مرد و چه زن ـ مالی دارد ـ
انجام اعمال حج شـخصا نداشته باشد، واجب است که شخصی را به نیابت از 

تد، ولی لازم نیسـت آن شخص کسی باشد که هنوز به حج خود به حج بفرسـ
  نرفته است. همچنانکه در مورد نیابت از میت چنین شرطی معتبر نیست.

قبلا گفته شد که کافر نسبت به فروع دین واحکام، مکلف  ــــ144مسأله 
اسـت، اما نیابت از طرف او براي حج هر چند امید به مباشرت حج هم نداشه 

  چه در هنگام حیات وچه بعد از وفات.باشد، صحیح نیست 
بر وارث مسـلمان نیز واجب نیسـت از طرف کافر شـخصا ویا با گرفتن 

  حج را انجام دهد. بنای
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ـــ145مسأله  ناصبی، مانند کافراست به این معنی که نیابت از طرف او  ـ
صـحیح نیسـت، مگردر یک صورت وآن اینکه فرزند مومنی داشته باشد که 

  د از طرف وي حج انجام دهد.تواناین فرزند می
ـــ146مسـأله  در حج مســتحبی، نیابت از زنده صــحیح اســت، چه این  ـ

شـخص مرد باشـد وچه زن، وچه از انجام حج ناتوان باشـد یا نباشد وچه این 
اجـاره باشــد وچه بصــورت مجانی انجام گیرد. ولی در حج واجب  حج بـا

ورد حج را بجاي آصحت نیابت مشروط به این است که انسان شخصا نتواند 
ــ چه مرد  ولازم است با اجاره باشد وتبرعا صحیح نیست. واما از طرف میت ـ

وچه زن ـــ در حج واجب ومسـتحب چه تبرعا و چه با اجاره، نیابت صحیح 
  است.

  دو امر معتبر است:  درصحت عمل نایب ـ147مسأله 
  قصد نیابت از طرف منوب عنه. اول ـ
  معین نمودن وي ولو اجمالا. دوم ـ

ــ ولو  بنابراین اگر نایب عملی را بصد نیابت از دیگري بدون تعیین وي ـ
ــمرده نمی ـــ انجام دهد، از طرف منوب عنه ش ــود، همچنانکه اگر اجمالا ـ ش

  گردد.عملی را بدون قصد نیابت بجاي آورد، براي منوب عنه واقع نمی
ـــ148مسـأله  یح است، با جعاله وباشرط همچنانکه نیابت با اجاره صـح ـ

  باشد.ضمن عقد نیز صحیح می
ـــــ149مســـألـه  احرام بمیرد، حج بر ذمه میت باقی  اگر نایب قبل از ـ

ماند، و واجب اســت وصــی یا وارث براي حج از طرف میت شــخص می
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دیگري را نـایـب بگیرد. وامـا اگر نایب پس از احرام وقبل از ورود به حرم 

ت، ودر این حکم فرقی بین اقســام حج فوت کنـد، براي میـت مجزي اســ
ــت، وهمچنین بین این که حج نیابتی با اجاره ویا تبرعا انجام گیرد فرقی  نیس

  نیست.
ـــ150مسـأله  اگر اجیر بعد از احرام بمیرد، اجاره نسبت به فراغت ذمه  ـ

دارد، ولی  شــود، در اینصــورت وي اســتحقاق تمام اجرت رامیت منعقد می
ــورت تمامی اجرت بر اگر اجاره بر اعمال ح ــد، در این ص ج منعقد شــده باش

گردد واجیر به نسبت، سهم خود را از تمامی اعمال ومناسـک حج تقسـیم می
  برد.آن می

 اگر اجیر قبل از احرام بمیرد، مطلقا اســتحقاق اجرت را ــــ151مســأله 
نـدارد، چـه اجـاره بر فراغ ذمـه میـت منعقـد گردیده باشــد و چه براعمال 

که اجیر تا قبل از رســیدن به میقات براي  البتـه آنچـه راومنـاســک حج. 
مقدمات حج مصــرف نموده اســت ضــامن نیســت، و وارث یا وصــی میت 

  تواند از وي مطالبه نماید.نمی
ـــ152مسـأله  اگر وارث یا وصـی، شخصی را براي حج بلدي از طرف  ـ

 حجمیت اجیر نماید ولی راه معینی را مشــخص ننماید، اجیر در انتخاب راه 
ــان از راههاي  ــخص نماید وبه نظرش ــت؛ ولی اگر راه معینی را مش مخیر اس

  نظر کند. فتواند از آن راه صردیگر بهتر باشد، اجیر نمی
بنـابراین اگر از آن راه عـدول نموده واز راه دیگري به حج برود، حجش 

گردد؛ واگرراه معین داخل در متعلق اجاره صـحیح است وذمه میت فارغ می
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برد، واگر داخل جیر به نسـبت عمل خویش، سـهمش را از اجرت میباشـد، ا
در متعلق آن نباشــد، بدینگونه که اجاره بر انجام اعمال ومناســک حج ویا 
ــت، گرچه  ــتحق تمام اجرت اس ــد، وي مس ــده باش برفراغ ذمه میت منعقد ش

  مخالفت شرط را نموده است واز راهی که معین شده به حج نرفته است .
ـــ153مسأله  اگر شخصی خود را براي حج از طرف کسی در یک سال  ـ

ــود،  ــال اجیر ش ــپس از طرف کس دیگري در همان س معینی اجیر نماید، س
  اجاره دوم باطل است.

اگر انســان خود را براي حج از طرف دیگري در ســال  ـــــ154مســأله 
معینی اجیرنماید، واجب اســت در همان ســال از طرف اوبه حج برود وتاخیر 

ن در سـال دیگر جایز نیست، وبنابراین اگر احیانا تقدیم ویا تاخیر ویاتقدیم آ
نماید، گرچه ذمه میت فارغ خواهد شـد ولی اجیر مستحق هیچ چیزي نیست، 

  نه اجرت مسمی، ونه اجرت المثل.
ـــ155مسـأله  اگر ظالمی یا دشــمنی بعد از احرام، از ادامه انجام اعمال  ـ

حج اجیر جلوگیري کنـد ویـا اینکـه اجیر بعلت بیماري، نتواند اعمال حج را 
انجام دهد، حکمش، حکم مصدود ومحصور است ـــ که بعدا بیان خواهدشد ـ 
ــخ  ــد، فس ــوص باش ــال بالخص ــورت اگر اجاره مقید به آن س البته در اینص

ده هاي آیناش باقی است وباید در سالر مقید نباشد، حج در ذمهگردد واگمی
  آن را بجاي آورد.
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ــأله  ــــ156مس ــرعی ویا از روي  ـ اگر نایب عمدا و با التفات به حکم ش

باشــد ات احرام را مرتکب شـود، کفاره آن بر گردن خودش میمُحرِماظطرار 
  .اي بوده وچه تبرعی باشدنه منوب عنه، چه حج نیابتی اجاره

ـــــ157مســـأله هاي حج را ننماید، واجب اگر مال الاجاره کفاف هزینه ـ
ــت مســتأجر آنرا جبران کند، همچنانکه اگر الاجاره بیش از هزینه  مال نیس

  حج باشد، حق ندارد از اجیر زیادي آن را مطالبه نماید.
ـــ158مسأله  اگر میت وصیت کند که مبلغ مشخصی براي حج وي در  ـ

د وبراي هر سـال مقداري را معین کرده باشد، هاي مختلف صـرف شـوسـال
ولی مقدار مذکور براي هر سـال کفایت نکند، بعید نیست وصی، بتواند سهم 

  دو سال ویا بیشتر را در یک سال براي حج وي صرف نماید.
ــأله  ــعرالحرام  ـــــ159مس ــر خود قبل از وقوف در مش اگر اجیر با همس

نزدیکی کند، لازم اسـت سال بعد نیر به حج برود، ویک شتر به عنوان کفاره 
ود شبدهد وحج فعلی را به اتمام برسـاند که در اینصورت، ذمه میت فارغ می

گردد؛ واما حج سال آینده در واقع کیفري است واجیر، اجرت را مسـتحق می
  باشد.سایر کفارات که به عهده اجیر میمانند 

ـــ160مسأله  شود، ولی واجب پس از عقد اجاره، اجیر مالک اجرت می ـ
ــتأجر پیش از پایان کار، آن را پرداخت کند مگر آنکه اجیر، در  ــت مس نیس

ــد که اجرت را ــرط کرده باش ــمن عقد ش قبل از عمل دریافت کند که در  ض
ــت که قبل از عمل پر ــورت واجب اس داخت گردد. البته در اینجا قرینه اینص

بر وجود چنین شــرطی هســت وآن اینکه عرف متداول وارتکاز ذهنی بر این 
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اســت کـه اجرت پیش از شــروع عمـل پرداخت شــود، چون غالبا اجیر، 
که عقد  هاي حج را بپردازد. وبنابراینتوانـد بـدون مـال الاجـاره، هزینهنمی

چنین موضــوعی اســتوار اســت، این  مابین اجیر ومســتأجر بر پایه اجاره فی
مطلب به منزله شـرط ضـمنی پرداخت اجرت پیش از شروع در عمل شمرده 

  شود.می
ـــ161مسـأله  تواند اگر شخصی براي حج از طرف میت اجیر شود، نمی ـ

 مگر اینکه مســتأجر اول چنین شــخص دیگري را براي اینکـار اجیرنماید،
اي در میان باشـد که منظور مستأجر نهاي به او داده باشـد ویا اینکه قریاجازه

تواند اول، مباشــرت آن شــخص در حج نبوده اســت که در این صــورت می
  دیگري را براي حج مذکور اجیر نماید.

ـــ162مسأله  اگر وارث ویا وصی میت شخصی را براي حج تمتع اجیر  ـ
ــپس معلوم گردد که وقت تنگ بوده و اجیر نمی را  تواند عمره تمتعنماید، س

شود. البته اگر نجام دهد وحج را درك نماید، دراین صـورت اجاره باطل میا
کمبود وقت وتاخیر سـفر به حج از سـوي اجیر به علت سستی وسهل انگاري 

اش از حج تمتع به حج افراد گردد ونه وظیفهصورت گیرد، نه اجاره باطل می
ت واند اجرتحق خیار فسخ اجاره را دارد ومی شـود، بلکه مسـتأجرتبدیل می

  را پس بگیرد.
در حج مستحبی نیابت یک نفر از چند نفر صحیح است چه  ـــ163مسأله 

ــت، بلکه هر  ــت نیس ــند و یامرده. ولی در حج واجب این کار درس زنده باش
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باشد نیاز به یک نایب مستقل دارد ونیابت واجب می شـخصـی که حج بر او

  نفر ممکن نیست. یک نفر از چند
ـــ164مسـأله  نیابت چند نفر از طرف یک شخص اشکال ندارد، چه آن  ـ

شـخص زنده ویا فوت کرده باشـد، ودر این نیابت ممکن است نیت هر یک 
متفاوت از دیگري باشــد، مثلا یکی نیابت از حج مســتحبی نموده ودیگري 

حجت نیـابـت از حج واجـب نمـایـد، ویـا اینکـه همگی احتیاطا نیابت از 

 که هر یک، نقص وبطلان عمل دیگري بنابراین را نمایند، البته الاسـلام
  را احتمال بدهد.

ـــ165مسأله  در عقد اجاره، لازم است نوع حج ـــ تمتع، افراد، قران ـ  ـ
معین گردد. البتـه اگر مورد اجاره، حج مســتحبی باشــد ونوع خاص معین 

گردد، واجیر در تطبیق آن جامع بر هر یک نشــود، اجاره بر جامع منعقد می
ع حج مخیر اسـت. پس اگر مستأجر نوع خاصی از حج را معین نماید، از انوا

ــ عدول نماید، مگر اجیر نمی ــ گرچه افضل باشد ـ تواند از آن به نوع دیگر ـ
آنکـه مســتـأجر اجازه دهد، واگر بدون اجازه وي عدول نماید، هیچ یک از 

  .دتواند از مستأجر مطالبه نمایاجرت المثل ویا اجرت مورد توافق را نمی
باشد ودر عین حال طواف خانه خدا از اجزاء حج وعمره می ـــ166مسأله 

مسـتقلی بوده و به خودي خود مستحب است، مانند وضو، که شرایط  عبادت
باشـد؛ بنابراین انسان صـحت نماز اسـت ودر عین حال عبادت مسـتقلی می

 توانـد این طواف را مســتقلا بـدون آنکه چیزي از اعمال حج ویاعمره رامی
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بدان ضمیمه نماید بجاي آورد ودر طواف مستحب مستقل وضو لازم نیست، 
  گرچه براي نماز طواف وضولازم است.

ـــ167مســأله  تواند پس از انجام اعمال حج نیابتی، براي خود نایب می ـ
  عمره مفرده ـ چه تبرعا وچه با اجاره ـ بجاي آورد. ویا از طرف دیگري،

  
  مسائل متفرقه

ئل متفرقه   مسا

ـــ168مسـأله  شود استطاعت محقق نمی قبلا گفته شد که با سهم امام ـ
ــهم امام به حج بنابراین، حج با آن واجب نمی ــی با س ــخص گردد. حال اگر ش

ـــ در حد امکان  ــاد مردم ـ ــرعی وارش برود وموفق به موعظه وبیان احکام ش
ــ گردد، در اینصورت شخص مستطیع  وتوانایی در شرایط واوضاع مختلف ـ

  شود.شمرده می الاسلامحجت او واجب شده و وحج بر
ــ169مسأله  هاي اعزامی از سوي حکومتها که باهزینه دولتها به حج بعثه ـ

 کفایت الاسلامحجت شـوند، حجشـان صحیح است واز فرسـتاده می
  کند به شرط آنکه حجشان از نظر واجبات وشرایط کامل باشد.می

ـــ170مسأله  باشد. سلاطین صحیح میحج با جوایز وهدایاي حاکمان و ـ
جت حالبته اگر یقین به غصـبی بودن وحرمت آنها نداشـته باشد، ومجزي از 

اما اگر علم به غصبی بودن داشته باشد، از اموال  باشـد،می نیز الاسـلام
شـود، ودر اینصـورت اگر شـخصی مستحق آنها مجهول المالک شـمرده می

 نماید به شرط آنکه ازمی نیت صـدقه از طرف مالکان، آنها را تملکباشـد به 
 اي حج راهمصـرف سالش بیشتر نباشد، بنابراین اگر این مقدار کفاف هزینه



 58 .......................................................................................... مناسک حج
گردد؛ و اگر شـخصـی مسـتحق آن نباشد، به اندازه بنماید، وي مسـتطیع می

تواند تصــرف نماید، ثلث آن به فقرا صــدقه دهد وســپس در باقیمانده آن می
دد گرحج را بکند، حج بر او واجب میهاي واگر این بـاقیمـانده کفاف هزینه

ودر غیر این صــورت حج بر وي واجـب نیســـت. وهمچنین در هـدایـاي 
حکومتی نیز اگر علم به مجهول المالک بودن آن داشــته باشــد، حکم چنین 

  است.
ـــ171مسـأله  که از امکانات مالی  اگر انسان مستطیع باشد بدین معنی ـ
باوجود این، از مال غصــبی در  هاي حج برخوردار باشــد، ولیبراي هزینـه

حجــت مخـارج حج اســتفـاده نمـایـد، حجش صــحیح بوده ومجزي از 

باشـد به شرط آنکه پول قربانی از مال حلال باشد ویا در ذمه می الاسلام
خریداري شــود؛ واما غصــبی بودن پوشــش در حال طواف ــــ گرچه طواف 

ــ ونیز غصبی بودن لباسهاي ا حت آن حرام به صکننده علم به آن داشته باشد ـ
  رساند چنانکه قبلا ذکر شد.ضرري نمی
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  حج مستحب
  حج مستحب

ــ172مسأله  مستحب است انسان در صورت تمکن هر سال حج بجاي   ـ
  آورد.

ـــ173مسـأله  مستحب است انسان هنگام خروج ازمکه براي حج، نیت  ـ
  بازگشت به آن را بنماید.

ـــ174مسـأله  مستحب است انسان شخصی را که متمکن نیست به حج  ـ
وهمچنین مسـتحب است انسان براي حج قرض نماید به شرط آنکه  بفرسـتد.

مطمئن باشـد که در وقتش توان اداي آنرا خواهد داشت؛ و نیز مستحب است 
  در حج مال زیادي صرف شود.

ـــ175مسـأله  باشد، زکات داده مستحب است به کسی که مستطیع نمی ـ
  ود تا به حج برود.ش

ـــ176مسـأله  مسـتحب اسـت زن در حج مسـتحبی از شوهرش اجازه  ـ
ــت زنی که در عده طلاق رجعی می ــتحب اس ــد، از بگیرد، وهمچنین مس باش

وفات این اجازه معتبر ة عـد ن وئشــوهرش اجـازه بگیرد؛ ولی در طلاق بـا
  نیست.
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  عمره
  باشد:عمره بر دونوع می

  اول: عمره مفرده
بـاشــد، بجز در یک مورد وآن عمره اول براي مســتحـب میاین عمره 

فرســخی مســجدالحرام زندگی 16مســتطیعی اســت که در فاصــله کمتر از 
کند، چون وظیفه چنین شخصی این است که ابتدا حج نموده وبنابراحتیاط می

ــود که عمره درآن، آلافراد نامیده میحجت عمره را بجاي آورد، واین حج،  ش
بوده وجزء آن نیسـت، بدین مناسبت به آن عمره مفرده  عملی مسـتقل از حج

ــخص حج برایش مقدور نبوده ومتمکن گفته می ــود. بنابراین هرگاه آن ش ش
  ازعمره باشد، واجب است عمره را بصورت  مستقل وجداگانه بجاي آورد.

  دوم: عمره تمتع
شـود، و وظیفه کسـی اســت که داراي که این عمره جزء حج شـمرده می

مالی وجسـمی بوده وامنیت نیز داشـته باشد و در عین حال محل اسـتطاعت 
کیلومتر) ویا بیشتر فاصله 88فرسـخ(تقریبا 16زندگی وي از مسـجدالحرام، 

داشـته باشد، که در اینصورت ابتدا باید عمره وسپس حج را بجاي آورد واین 
شــود، ودیگر شـود که عمره در آن اولین جزء شــمرده میحج تمتع نامیده می

  گردد گرچه استطاعت آن را دارا باشد.ره مفرده واجب نمیعم
به عبارت دیگر وظیفه شــخص نزدیک، حج افراد وعمره مفرده اســت که 

ه شود. ولی وظیفدر آن ابتدا حج و سپس ــ بنابراحتیاط ـ عمره انجام داده می
ــت که ابتدا عمره وســپس حج را بجاي میاورد. ــخص دور، حج تمتع اس  ش
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فراد به عمره مفرده بســتگی ندارد ولذا یک عبادت شــمرده بنابراین صــحت ا
ــتقل مینمی ــود بلکه دو عبادت مس ــتلزم بطلان ش ــد وبطلان هر یک مس باش

درحالیکه صحت حج تمتع به صحت عمره تمتع بستگی دارد،  دیگري نیست،
شــود، بنابراین بطلان هریک مســتلزم بطلان ولذا یک عبادت شــمرده می

  باشد.دیگري می
  عمره

ــان بین حج تمتع وافراد وقران  ــــــ177مســأله  ــتحبی انس در حج مس
ــ گرچه حج تمتع بهتر می ــ چه نزدیک باشد وچه دورـ ته باشد. البمخیراست ـ

اگرنخواهد عمره را در غیر موسـم حج بجا آورد، لازم است عمره مفرده باشد 
  تواند عمره تمتع را در غیر ماههاي حج بجا آورد.ونمی

ـــ178مسـأله  تواند در هر ماه قمري فقط یک عمره از طرف انسان می ـ
یک شخص ــ چه خودش وچه دیگري ـ بجاي آورد. پس اگر آخر ماه عمره 
را انجـام داده باشــد، جایز اســت که عمره دیگر را در اول ماه بعدي بجاي 

تواند دو عمره از طرف شــخص واحد انجام آورد. بنـابراین در یـک ماه نمی
ودش ویا از طرف دیگري، البته جایزاســت دو عمره در دهـد چه از طرف خ

هاي متعدد از یـک مـاه از طرف دو نفر چـه زنـده وچـه مرده ویا اینکه عمره
  طرف اشخاص مختلف بجاي آورد.

ـــ179مسـأله  فاصــله یک ماه قمري بین عمره مفرده وعمره تمتع معتبر  ـ
ــت عمره مفرده اول ماه ذي الحجه وعمره ت متع را در نیســت، یعنی ممکن اس

همـان مـاه بجاي آورد، همچنانکه بجا آوردن عمره مفرده پس از اتمام اعمال 
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باشد، البته بجاآوردن عمره مفرده در فاصله بین عمره تمتع وحج حج جایز می
  جایز نیست.

ــ180مسأله  ــ در صورت  ـ چنانکه گفتیم عمره مفرده برشخص نزدیک ـ
ــخص دور واجب نمی ــت ولی بر ش ــتطاعت واجب اس ــد اما بانذر ویا اس باش

ــخص دور و  ــبت به ش ــمن عقد، عمره مفرده نس ــرط ض ــوگند وعهد ویاش س
  شود.نزدیک به طور یکسان واجب می

  موارد مشترك بین دو عمره
  باشند:دوعمره ـ مفرده وتمتع ـ درموارد زیر مشترك می

ـــ احرام:1 هاي احرام راپوشیده و پس از به اینصـورت که مکلف جامه ـ
ردد، آنگاه گمی مُحرِماین کیفیت، شخص  بگوید، با رت تلبیهنیت، به قصـدق

شـود که شـرح آن در مسائل بعدي خواهد موارد مشـخصـی بر وي حرام می
  آمد.

ـــ طواف:2 به اینصورت که ابتدا کنار حجرالاسود بایستد بطوریکه خانه  ـ
ــپس بدور کعبه هفت مرتبه طواف نماید.  ــد و س ــمت چپ او باش کعبه در س

  به، از حجر الاسود شروع نموده وبدان ختم نماید.ودر هر مرت
ـــ نماز طواف:3 باشد که ملکف مخیر است بصورت وآن دو رکعت می ـ

  جهر ویا اخفات آن را بجاي آورد.
ـــ سـعی بین صفا ومروه:4 به این ترتیب که سعی هفت مرتبه است که  ـ

باید از صــفا شــروع نموده و به مروه ختم نماید و ســپس همین مســیر را 
  برعکس طی نماید تا هفت مرتبه کامل گردد.
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  موارد اختلاف بین دوعمره
هاي حج ـ شوال، ذیقعده وذیحجه وقت عمره تمتع از نظر زمانی، ماه ــ1

باشـد، در حالیکه زمان عمره مفرده تمام طول سال است، البته بهترین ـــ می
  باشد.وقت آن، ماه رجب می

ــــ 2 ــت که عمره مفرده داراي یک طواف دیگري بنـ ــاء اس ام طواف نس
  باشد، در حالیکه عمره تمتع تنها یک طواف دارد.آخرین عمل این عمره می

ــ 3 تنها با تقصیر(گرفتن مقداري از مو یا ناخن) از  مُحرِمدر عمره تمتع، ـ
توانـد علاوه بر می مُحرِمگردد؛ در حـالیکـه در عمره مفرده، احرام خـارج می

  احرام خارج شود. تقصیر با حلق(سرتراشیدن) نیز از
ـــ 4 شوند، بنابراین عمره را عمره تمتع وحج تمتع یک عبادت شمرده میـ

توان مستقل از حج تمتع بجاي آورد ولازم است هر دو در یک سال ودر نمی
مـاههـاي حج بجـاي آورده شــود؛ برخلاف عمره مفرده که با حج افراد یک 

ــمرده نمی ــتقل از عبادت ش ــود، بلکه خود یک عبادت مس ــد، حج میش باش
توان عمره مفرده را در یک ســال وحج افراد را در ســال دیگر بنابراین، می
  بجاي آورد.

ـــــ5 احرام عمره تمتع فقط از یکی از میقاتهاي پنجگانه ویا از موازات  ـ
آنهـا ممکن اســت؛ در حالیکه در عمره مفرده اگر از میقاتها ویا از برابر آنها 

  کترین نقطه خارج از حرم جایز است.عبور نکرده باشد، احرام از نزدی
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ـــ6 وان تچنانکه گذشت عمره تمتع با حج تمتع مرتبط است وآن را نمی ـ

ــتحبی  ــی بخواهد عمره مس ــتقل از حج بجاي آورد، بنابراین هر گاه کس مس
  انجام دهد لازم است عمره مفرده بجاي آورد.

ـــ7 اش حج تمتع باشــد، اســتطاعتش وقتی کامل اگر شــخصــی وظیفه ـ
ود که نسبت به هر دو بخش آن ـــ عمره تمتع و حج تمتع ـــ مستطیع شمی

باشـد، بنابراین اگر فقط نسـبت به یکی از آن دو مستطیع باشد، هیچکدام بر 
وي واجب نیسـت، ولی اگر وظیفه کسی حج افراد باشد، استطاعت نسبت به 
هریـک از حج وعمره در وجوب آن کافی اســت، واگر فقط مســتطیع حج 

ــد، تنها حج بر وي واجب می باشــد، تنها ــتطیع عمره باش گردد واگر فقط مس
گردد؛ واگر براي هر دومســتطیع باشــد، هر دو واجب عمره بر او واجب می

  گردد، البته در اینصورت بنابر احتیاط باید حج را بر عمره مقدم نماید.می
  چند مسأله مرتبط باعمره مفرده

  شود:چند مسأله به ترتیب زیر بیان می
ـــ181مسأله  خواهد عمره مفرده بجاي آورد چنانچه از اگر کسی که می ـ

ــته  یکی از میقاتها ویا از برابر آنها ـــــ که در عمره تمتع از آنجاها احرام بس
شود وحق ندارد به قصد  مُحرِمشـود ـــ عبور نماید، واجب اسـت همانجا می

ــاحرام ازنزدیکترین نقطه خارج از حرم از این میقاتها بگذرد.  ی ولی اگر کس
ــته در مکه باشــد وبخواهد عمره مفرده انجام دهد، می تواند از حرم خارج گش

اي نقطه» ادنی الحل«شــود، ومی مُحرِمواز نزدیکترین نقطـه خـارج از حرم 
اســت کـه در آن منطقـه حلیت تمام شــده و منطقه حرم پیرامون مکه آغاز 
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م دیبیه، جعرانه و تنعیگردد، البتـه بهتر آن اســت که از یکی از مناطق حمی
شــود. در حـالیکـه احرام عمره تمتع فقط از میقاتهاي پنجگانه ویا از  مُحرِم

ــحیح می ــی که درمکه بوده وبخواهد عمره محاذات آنها ص ــد، وحتی کس باش
مگر  شــود مُحرِمجا آنتمتع بجاي آورد، باید به یکی از آن میقاتها رفته و از 

ین صــورت اگر بیرون آمدن از حرم برایش آنکـه نتواند بدانجا برود که در ا
شود،  مُحرِمممکن باشـد، واجب اسـت این کار را انجام داده واز بیرون حرم 

گردد، چنانکه  مُحرِمواگر این کـار برایش ممکن نبـاشــد از جـاي خودش 
  تفصیل آن خواهد آمد.

ـــ182مســأله  اگر کســی بعد از فراغت از اعمال حج ویا پس از بجاي  ـ
ــود، آوردن عمره  ــپس بخواهد باردوم وارد ش مفرده، از مکه خارج گردد و س

جایز اسـت بدون احرام وارد شـود، البته به شرطی که درهمان ماهی باشد که 
حج ویـاعمره مفرده را در آن انجام داده اســت، ودر غیر اینصــورت بدون 
احرام، ورود بـه مکه جایز نیســت، مگر براي افرادي که بطور مکرر به آنجا 

آمد دارند مانند هیزم فروش وعلف فروش دوره گرد. وبعید نیســت رفـت و
و دوره گرد نبوده وهر کســی کـه بدلیل  حکم مـذکور مختص هیزم فروش

نیازکاري مکررا رفت و آمد دارد شـامل گردد، مانند پرستار، معلم، دانشجو 
  و امثال آنها.

وقصد هاي حج، عمره تمتع را بجاي آورده اگر کسی در ماه ـ183مسأله 
مراجعـت بـه وطنش را داشــته باشــد ودر همین حال تا روز ترویه در مکه 

گر شــود ودیاش تبدیل به عمره تمتع میبماند، چنانچه نیت حج نماید، عمره
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توانـد از مکـه خـارج گردد وحج را ترك نمـایـد، ولی اگر چنین نیتی نمی

  ننماید، خروج از مکه حتی در روز ترویه نیز جایز است.
ـــ184مسأله  هاي حج انجام دهد با قصد کسی که عمره مفرده را در ماه ـ

  د.گردبعد ازآن حج انجام دهد، عمره مفرده تبدیل به عمره تمتع نمی اینکه
ــدن عمره مفرده ــی  ومورد تبدیل ش ــوص کس به عمره تمتع فقط در خص

اســت که عمره مفرده را باقصــد رجوع بوطنش بجاي آورده وســپس از نیت 
  وبناي ماندن در مکه را به قصد حج نموده است. خویش عدول کرده

ر وتبدیل مذکو باشــد.تبـدیـل عمره مفرده به تمتع، هنگام نیت حج می
 الاسلامحجت مختص حج مسـتحبی اسـت وشـامل حج واجب مانند 

  گردد.نمی
  عمره مفرده در دهه اول ذیحجه نیز جایز است.
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  اقسام حج

حج تمتع جبات    وا

  حج بر سه قسم است: حج تمتع، حج افراد، حج قرِان
  اول :حج تمتع

و آن عبادتی اسـت مرکب از دوجزء وابسته بهم که یکی عمره و دیگري 
  باشد.حج می

  تمتعواجبات عمره 
  در عمره تمتع پنج چیز واجب است:

ــــ احرام :1 ــد ونیت احرام عمره  ـ به این کیفیت که دو جامه احرام بپوش
ــلامحجت تمتع از  را  الی االله نموده تلبیه را بجاي آورده؛ وچون  الاس

شــود، بنابراین موارد، می مُحرِمتلبیـه انجـام گرفـت، احرام منعقد شــده و
  گردد.مشخصی بر وي حرام می

ـــ طواف :2 به این کیفیت که طواف را به دور خانه کعبه از نقطه مقابل  ـ
حجر الاسـود شروع نماید، البته با مراعات اینکه خانه خدا در سمت چپ وي 
قرار گیرد، وآنگـاه بـه دور کعبـه هفت مرتبه طواف نماید وآن را  الی االله به 

از  انجام دهد، وهر مرتبه الاســـلامحجت نیت طواف عمره تمتع از
  موازي حجرالاسود شروع نموده ودر همانجا تمام نماید.

ــ مانند نماز ص ــــ نماز طواف:3 ــ  میبدو رکعت ـ باشد ودر آهسته ح ـ
  خواندن وبلند خواندن آن مخیراست.
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ـــ سـعی:4 به این کیفیت که ابتدا نیت سعی بین صفا ومروه براي عمره  ـ

الی االله نماید وسپس از صفا شروع نموده وبه   الاسـلامحجت تمتع از 
ــفا برگردد، واین کار را تا جایی ادامه دهد که  مروه ختم نماید واز مروه به ص

نامند. می» یک شــوط«تعداد رفت و آمدها هفت مرتبه شــود که هر یک را
ــفا  ــه مرتبه از مروه به ص ــفابه مروه،و س بنابراین در مجموع چهارمرتبه از ص

  یابد.گیرد ودر مروه سعی خاتمه مینجام میرفت وآمد ا
ــ تقصیر:5 کیفیت آن به اینصورت است که از مویا ناخن خویش بگیرد  ـ

  الی االله نماید.  الاسلامحجت ودر آن نیت تقصیر عمره تمتع از 
ـــــ185مســـأله  اگر مکلف این پنج عمل را انجام داد از احرام خارج  ـ

ــود وتمامی موارديمی ــبب احرام ش ــته بود، حلال  که به س بر وي حرام گش
  ماند.اعمال حج براي وي باقی می گردد. سپس تنهامی

  واجبات حج تمتع
  در حج تمتع دوازده چیز واجب است: 

ــد جز آنکه در وکیفیت آن همانند احرام عمره تمتع می ــــــ احرام:1 باش
ــدبنماید، ومکان آن مکه مکرمه میاینجا نیت احرام حج تمتع  الی االله می ، اش

وزمـان آن باید قبل از ظهر روز نهم ذي حجه باشــد به نحویکه درك وقوف 
  واجب در عرفات ممکن باشد.

ـــــ وقوف در عرفـات:2 حـاجی از ظهر نهم ذي حجه تا غروب آن در  ـ
تواند از اول ظهر به مقدار یک ســاعت تأخیر داشــته ماند، ومیعرفـات می

  باشد.



 69  .................................................................................  واجبات حج تمتع

ـــــ وقوف در مزدلفـه:3 رك عرفات در آنجا جایی که حاجی پس از ت ـ
باشــد، وبیتوته مـانـد، ومقدار واجب آن از طلوع فجر تا طلوع آفتاب میمی

  یعنی گذراندن بقیه شب در آنجا واجب نیست، گرچه موافق احتیاط است.
ـــ رمی جمره عقبه:4 وقت آن بین طلوع آفتاب وغروب آن است.وباید  ـ

د نه در یک رمی بـا هفـت ریـگ به صــورت متوالی و پی در پی انجام گیر
  دفعه.
ـــ قربانی:5 وآن عبارت است از گوسفند و یا گاو و یا شتري که حاجی  ـ

  در روز عید قربان ودر منی بعد از رمی جمره عقبه باید قربانی کند.
ــیر:6 ــــ حلق یا تقص یعنی حاجیان مرد باید بعد از قربانی کردن، موي  ـ

یر ن همیشــه تقصخود را بتراشـد(حلق) ویا تقصـیر نمایند، ولی بر حاجیان ز
باشــد، ومقصود از واجب اسـت. ومراد از حلق، تراشـیدن تمام موي سـر می

  د.باشومکان این عمل منی می تقصیر، گرفتن مقداري از مو یا ناخن است.
ــ طواف:7 و آن مانند طواف عمره تمتع است، جز اینکه در آن باید نیت  ـ

  طواف حج تمتع  الی االله نیت نماید.
ــت، مگر آنکه در این  ــــــ نماز طواف:8 وآن مانند نماز طواف عمره اس

  موارد باید نماز طواف حج را  الی االله نیت بنماید.
ـــ سعی بین صفاومروه:9 بته باشد، الوکیفیت آن مانند سعی درعمره می ـ

  این تفاوت که دراینجا براي حج تمتع  الی االله نیت نماید. با
ـــــ طواف نســـاء ونماز آن:10 مره وحج و نمازهاي که مانند طواف ع ـ

  آنهاست.
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ــ بیتوته درمنی:11 وآن بودن در منی از اول شب تانصف، ویا از نصف  ـ

  باشد.شب تا طلوع فجر، در شب یازدهم ودوازدهم می
ـــ : رمی 12 که از جمره اولی شروع نموده وبه جمره  گانه :مرات سـهجـ

  رد.گیام گردد، واین رمی در روز یازدهم و دوازدهم باید انجعقبه ختم می
  دوم ـ  حج افراد

وآن وظیفه کسـی اسـت که وطن و مسـکنش کمتر از شـانرده فرسخ از 
مسـجدالحرام فاصـله داشـته باشـد. این حج واجب مسـتقلی است وبه عمره 
ــود، واجب  ــتطیع ش ــتگی ندارد. البته اگر مکلف بر هر دوي آنها باهم مس بس

ــت هر دورا بجاي آورد، البته باید بنابر احتیاط، ح د ج را برعمره مقدم بداراس
  ـ چنانکه  گذشت ـ .

  سوم ـ حج قرِان
ــت وهیچ تفاوتی بین این دو ــد مگر اینکنمی که همان حج افراد اس ه باش

اگر مکلف قربـانی را هنگـام احرام بـاخود بیـاورد ودرحج نیز نزد خود نگه 
داشـته باشد، واجب است که روز عید آن را قربانی کند، واین حج، حج قِران 

دارد؛ واما اگر هنگام شــود،چون حاجی قربانی را همراه خود نگه میمیده مینا
 شود، ازآن نظراحرام قربانی را پیش خود نداشـته باشـد، حج افراد نامیده می

  است. هکه حاجی به تنهایی حج نموده وقربانی را به همراه نیاورد
اد وحج قران افر   حج 

  یکسان بودن اعمال حج تمتع با حج افراد
  موارد زیر حج تمتع وحج اِفراد باهم مساوي است: در
  ـ احرام.1
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  ـ وقوف در عرفات ومزدلفه.2
  ـ رمی جمره عقبه.3
  ـ حلق یا تقصیر براي مردان، وفقط تقصیربراي زنان.4
  ـ طواف خانه خدا ونماز آن.5
  ـ سعی بین صفاو مروه.6
  ـ طواف نساء ونماز آن.7
  دوازدهم.ـ بیتوته در منی درشب یازدهم و 8
  گانه در روز یازدهم ودوازدهم.ـ رمی جمرات سه9

واما قربانی کردن در حج اِفراد واجب نیســت،مگر آنکه حاجی قربانی را 
هنگام احرام بسـتن به همراه داشـته باشـد که در اینصورت باید آنرا در منی 

  قربانی کند.
  موارد اختلاف حج تمتع باحج افراد

  افراد متفاوت است: در موارد زیر حج تمتع با حج
ـــ صـحت حج تمتع مشـروط به این است که عمره تمتع را قبل از آن 1

صحت حج افراد به آن بستگی  بصـورت صـحیح انجام داده باشـد، درحالیکه
  ندارد.
ـــــ در حج تمتع، باید قربانی در منی ذبح یانحر شــود، ولی این کار 2

ــت، مگر اینکه حاجی درهنگام احرا م قربانی را بهمراه درحج افراد واجب نیس
  داشته وبا خود آورده باشد، چنانکه گذشت.
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ــــ محل احرام بســتن در حج تمتع، مکه مکرمه اســت؛ ودر حج افراد، 3

  باشد.اذي آنها میحهریک از میقاتهاي عمره تمتع و یا م
توان در حالت اختیار طواف حج وسعی صفاومروه تمتع نمی ـــ در حج4

دم داشــت ولی این عمل در حج افراد را بروقوف در عرفـات ومشــعر مقـ
  جایزاست.

  نکات تکمیلی
ـــ186مسـأله  فاصـله شانزده فرسخ بین وطن شخص ومکه معتبر است  ـ

ومسـافت مذکور ـــ شانزده فرسخ ـــ از انتهاي وطن شخص در نظرگرفته 
  شود نه از منزلش.می

اش حج تمتع شـخصی که مسکنش در رأس آن مسافت قرار دارد، وظیفه
افراد. ونیز وظیفه کســی که شــک دارد دراینکه مســکنش در رأس اســت نه 

  باشد یا نه چنین است.مسافت می
ـــ187مسـأله  اگر شخصی داراي دومنزل باشد، به طوریکه یکی از آن  ـ

دو، از مسـجدالحرام شـانزده فرسـخ، ودیگري کمتراز آن فاصله داشته باشد، 
  اش حج تمتع است یا افراد؟آیاوظیفه

ازدو عنوان بر وي صدق عرفی نماید حکم آن بر اوجاري جواب: هرکدام 
ــت  ــدق کند، واجب اس ــبت بر وي ص ــت؛ واگر هر دو عنوان به یک نس اس

  احتیاطا بین هر دووظیفه جمع نماید.
ـــ188مسـأله  اگر شـخصی که وطنش بیش از شانزده فرسخ از مسجد  ـ

اش هالحرام فاصـله دارد، بخواهد در مکه به قصـد سکونت اقامت کند، وظیف
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گردد گرچه اســتطاعت وي در از ابتـدا از حج تمتع بـه حج افراد تبدیل می
وطنش حاصـل شـده باشـد، تبدیل شدن وظیفه وابسته به این نیست که فرد 

  مدتی درمکه اقامت نماید.
امـا اگر چنین شــخصــی بـه نیـت مجاورت در مکه اقامت گزیند، اگر 

ــال اقامت در آنجا پیش بیا ــتطاعت وي پس از دوس اش از حج ید، وظیفهاس
  شود.تمتع به افراد تبدیل می

ـــ189مسـأله  درمکه قبل  اگر اسـتطاعت چنین شخصی در وطنش ویا ـ
ازتکمیل اقامت دو ساله، حاصل گردد ولی بعلت کوتاهی وسهل انگاري حج 

ع اش ازتمتننماید تا اینکه وارد سـال سـوم اقامت خود شود، آیا بازهم وظیفه
  ردد؟گبه اِفراد تبدیل می

 شود.در هر دوصـورت مشـهور بین فقها این است که تبدیل نمی جواب:
ود شولی این مطلب خالی از اشـکال نیسـت، واقرب این است که تبدیل می

  گرچه احتیاط در جاي خود محفوظ است.
ــأله  ــــ190مس ــد  ـ ــی در مکه به قص ــخص رت اقامت کند وجاماگر ش

 پیش از تکمیل دوسال اسـتطاعت وي در وطنش پیش آمده باشد ویا اینکهو
در مکه مســتیطع گردد وبخواهدحج تمتع نماید، جایز اســت براي عمره تمتع 
از نزدیکترین نقطه خارج از حرم احرام بندد. گرچه احتیاط دراین اســت که 

  به یکی از میقاتها رفته واز آنجا احرام ببندد.
ـــ191مسأله  شخصی که اهل مکه بوده ولی درجاي دیگري که بیش از  ـ

انزده فرسـخ از مکه فاصـله دارد به مدت دو سـال ویا بیشـتر قصد اقامت شـ
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نماید، تا هنگامیکه براو صـدق نکند که اهل آن محل است، حکم آنجا شامل 

  شود.وي نمی
  باشددر حج تمتع پنج چیز معتبر می

ـــ 1 نیت همراه با سه عنصر آن که عبارت است از :قصد قربت، اخلاص ـ
  شرعا از موارد دیگر متمایز سازد. وقصد عمل مشخص که آن را

ــ شوال، ذیقعده وذیحجه ـ مجموع عمره وحج باید در ماهــــ 2 هاي حج ـ
ــد، باطل  ــوال باش انجام گیرد. بنابراین اگر احرام عمره، پیش از دخول ماه ش

  است گرچه بقیه اعمال در شوال واقع گردد.
ـــ 3 ه شتن عمرباید حج وعمره در یک سال باشند، البته به شرط مقدم داـ

  بر حج.
باشد، ومنظور از مکه ـ در اینجا محل بستن احرام براي حج، مکه میــ 4

هاي جدید نیز عرفا جزء آن شمرده ـــ سـرتاسـر شـهر است، بنابراین بخش
شـود، ولذا احرام از آن مناطق جایز است. البته احرام از مناطقی که نام ده می

گردد، جایز نیست، گرچه به و یا شـهر دیگر به طور مشخص بر آن اطلاق می
  دلیل توسعه و آبادانی، به مکه متصل شده باشند.

ــ 5 تواند از مکلف پس از اتمام اعمال عمره تمتع وقبل از احرام حج، میـ
مکـه خـارج شــود وبه مناطق نزدیک مانند جده وطائف وامثال آنها برود به 

ــد که می ــرط آنکه مطمئن باش ــته وحج را ش د درك نمایتواند به مکه بازگش
ــد. البته،  ــرط جایز باش ــت رفتن به مناطق دور نیز با همان ش بلکه بعید نیس
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ــی که از مکه براي کار و یاغیر آن خارج می ــخص ــود، اولی و احوط آن ش ش
  است که ابتدا احرام حج را ببندد و سپس خارج شود.

  مسائل گوناگون در ارتباط با حج
ـــ192مســأله  مکه بدون احرام حج، شــخصــی که بعد از عمره تمتع از  ـ

خارج گردد وماه دیگر به مکه مراجعت نماید، واجب است که با احرام جدید 
  شود.وارد شود که احرام عمره تمتع محسوب می

ـــ193مسـأله  شـخصی که از مکه بعد از عمره تمتع با احرام حج خارج  ـ
شــود بدون آنکه گردد، اگر درماه دیگر واردشــود، با تلبیه حج وارد میمی

  مجددا نیاز به احرام عمره داشته باشد.
شخصی که بعد ازعمره، بدون احرام از مکه خارج شده وماه  ـــ194مسأله 

ــت، بطوریکه غافل  ــته اس بعد مراجعت نموده و به نیت عمره مفرده احرام بس
باشد تا آن را اش احرام براي عمره تمتع میاین که وظیفه ت ازسـویا جاهل ا

  شود.شمرده نمی بجاي آورد، عمره تمتع
ـــ195مســأله  در فرض مذکور، اگر عمره تمتع محســوب نگردد آیا به  ـ

  باشد؟خودي خود صحیح می
جواب: بلی، صـحیح است ودلیلی بر بطلان آن نیست، ولی در اینصورت 

  عمره تمتع اول لغو شده وباید عمره تمتع دیگري بجاي آورد.
ــأله  ــــ196مس ــت ماه ور از ماهی که ورود وخروج بر ظمن ـ طبق آن اس

  روز.30قمري است نه محاسبه 



 76 .......................................................................................... مناسک حج
ا تواند به حج افراد یاش حج تمتع باشد نمیکسی که وظیفه ـــ197مسأله 

قران عـدول نماید، مگر اینکه به طور اتفاقی وقت عمره تنگ شــود ومکلف 
ــد که اگر عمره را بجاي آورد، وقوف اختیاري را درك  ــته باش از آن بیم داش

  تواند به حج افراد عدول نماید.رت میننماید، که در اینصو
ـــ198مسـأله  اش حج تمتع است، اگراز ابتدا وقبل از کسـی که وظیفه ـ

اش به حج افراد تبدیل بســتن بـدانـد کـه وقت تنگ اســت، وظیفه احرام
  شود.نمی

ــ199مسأله  اگرمکلف، احرام عمره تمتع را در سعه وقت ببندد، ولی از  ـ
ا عمـدا به حدي به تاخیر بیندازدکه جهـت ســهـل انگـاري، طواف خویش ر

کند، اگربخواهـد اعمـال عمره را تکمیل کند، وقوف در عرفات را درك نمی
در اینصورت اگر به تکمیل اعمال عمره بپردازد ووقوف اختیاري را از دست 

  اش باطل ولغو خواهد شد.بدهد، عمره
ـــ200مسـأله   رعمره تمتع مستحب دبنابر احتیاط جایزنیست مکلف از ـ

ــتن براي عمره از  ــت بردارد به این ترتیب، که پس از احرام بس اثناي آن دس
میقـات و پیش از ورود بـه حرم، احرام را بهم زده وبه وطن خویش برگردد. 

 بهم بزند، بلکه واجب البته بعد ازورود در حرم با احرام، جایز نیست احرام را
صیت نموده وعمره را اسـت عمره را به اتمام برساند. واگر در این صورت مع

 شود وشخصنیمه کاره گذاشـته وبه وطنش برگردد، احرامش باطل ولغو می
  گناهکار است.

ئلى در حج   مسا
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ــ201مسأله  جایز نیست مکلف بعد از بجاي آوردن عمره، حج را ترك  ـ
ــورت این کار را کرده وبه وطنش  نموده وبه وطنش برگردد. واگر در این ص

شــود ویـا اینکـه باطل تمتع بـه مفرده تبـدیـل میاش از برگردد،آیـا عمره
  گردد؟می

گردد واز اینرو هرکس بخواهد عمره مســتحبی بدون جواب: بـاطـل می
  حج بجاي آورد، باید عمره مفرده انجام دهد نه عمره تمتع.

کسی که براي عمره مفرده ـ مثلا عمره رجب ـ احرام ببندد  ــ202مسأله 
  بردارد وآن را لغو نموده، به وطنش بازگردد؟ تواند از این احرام دستآیا می

پس از ورود بـه حرم جـایز نیســت، وقبـل از ورود بنابراحتیاط  جواب:
توانـد دســت بردارد. واگر چنین کاري را انجام دهد، آیا احرامش باطل نمی
  ماند؟شود یا اینکه تا هنگام بجاي آوردن عمره مفرده در احرام باقی میمی

قت عمره، وهنگامیکه وقت آن تمام شــد، احرام وي نیز جواب: تا پایان و
ــت وتا آخر ماه رجب آن باطل می ــود. مثلا اگر براي عمره رجب احرام بس ش

ــ از  را بجاي نیاورد، احرام آن به علت منتفی شدن موضوع آن ـــ ماه رجب ـ
رود وبر این اسـاس که احرام عمره هر ماه، بخشـی از آن عمره شمرده بین می

  شود.احرام نیز منتفی می ا منتفی شدن آن،شود وبمی
ــت بردارد  ــتحبی ازآن دس ــت بعد از احرام حج مس بنابراحتیاط جایزنیس

  برخلاف حج افراد وقرِان.
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  واجبات احرام
ا و   تقیم

  واجبات احرام چندامراست:
  امر اول: مواقیت

میقاتهاي احرام عمره تمتع: چنانکه ســابقا گذشــت وقت عمره تمتع در 
باشــد که از روز اول شــوال تا روز نهم ذیحجه امتداد دارد. می هاي حجماه

وامـا ازنظر مکـان، هرکس بخواهد عمره تمتع را بجاي آورد، باید از یکی از 
اند احرام ببندد، واین معین نمودهاســلام  میقاتهاي مشــخصــی که پیامبر

  میقاتها عبارتند از:
ودر نزدیکی » ذوالحلیفه«اسماي است به وآن منطقه اول: مسـجد شـجره:

کیلومتر از آن فاصــله دارد، ونیز دورترین 9مدینه منوره اســت، ودر حدود 
اي است شود. ظاهرا مسجد مذکور، درمنطقهمیقات از مکه مکرمه شـمرده می

، واین میقات تا بیداء به فاصله یک دشوکه نقطه آغاز این میقات شـمرده می
ــت، گرچه احرام از میل امتداد دارد واحرام ازهر ق ــمت این منطقه جایز اس س

  باشد.بیداء بهتر می
به عبارت دیگر محدوده طولی این میقات از نظر شــرعی مشخص است، 
وآن از مســجد مذکور تا بیداء به فاصــله یک مایل( حدود چهار هزار متر) 

باشـد؛ ولی از لحاظ عرضی محدوده آن نامشخص است. البته احرام بستن می
ت راسـت و چپ مسـجد ـــ چه دور وچه نزدیک ـــ جایز در قسـمت سـم

  باشد.می
  باشد:وآن داراي سه بخش می دوم: وادي عقیق:
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  ـ برید البعث.1
  ـ مسلخ.2
  ـ برید اوطاس.3

  ـ احرام بستن در هر یک از این سه محل جایز است:203مسأله 
باشــند، بنابراین در در واقع داخل این مناطق می» هغمر«و» ذات عرق«
و جا نیزاحرام بسـتن جایز اسـت. اگر شناخت این مناطق مشکل باشد، این د

  باید به اهل خبره منطقه رجوع شود.
وآن دهی اســت بین مکه مکرمه ومدینه منوره، که میقات  ســـوم:جحفه:

ویا نادانی، ازمسجد شجره احرام  باشد. اگر کسی از روي غفلتاهل شـام می
نبسـته واز آن گذشـته وبه جحفه برسـد، جایز است که از آنجا احرام ببندد و 
واجب نیست براي بستن احرام به مسجد شجره برگردد هرچند اینکار برایش 
ممکن باشـد. بلکه بعید نیســت حتی کسـیکه عمدا وبا توجه، بســتن احرام از 

جایز باشــد که از جحفه احرام ببندد، ولی  میقات سـابق را ترك کرده اســت،
در اینصــورت برگشــتن به میقات ســابق واحرام بســتن از آنجا در صــورت 

  امکان بنابراحتیاط نباید ترك شود.
شود که هاي تهامه، وگفته میوآن نام کوهی اسـت از کوه چهارم: یلملم:

  ازمکه حدود نود وچهار کیلومتر فاصله دارد.
گویند که روي کوهی مشــرف به عرفات واقع می پنجم: قرن المنـازل:

کیلومتر فاصله دارد. و ممکن است که 90شـده اسـت، وازمکه مکرمه حدود 
  نام آن منطقه باشد نه فقط نام آن کوه.»قرن المنازل«
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ودر هرصـورت جایز اسـت از نقطه برابرکوه در مسیر عمومی که در آن 

  مسجدي بنا شده است، احرام بسته شود.
هر گاه دومیقات در راه مکه پیش روباشند که یکی از آنها  ــــ204مسأله 

جلوتر از دیگري باشد ـــ چنانکه در راه مدینه منوره به مکه مکرمه دومیقات 
ــــ مکلف نمیذوالحلیفه وجحفه می ــند ـ تواند از میقات اول عبور نموده باش

 ودرمیقـات دوم احرام ببنـدد؛ واگر از میقات اول بدون احرام گذشــته ودر
شــود، احرامش صــحیح اســت ولی گناه کرده اســت. البته  مُحرِممیقات دوم 

بیمار ونیز کسـیکه ضـعف دارد وامثال آن دو که احرام بستن از میقات اول 
  باشند.بر آنها مشقت وسخت است، از این حکم مستثنی می

ـــ205مسـأله  احرام بستن از برابر مسجد شجره تا بیداء، به فاصله یک  ـ
ندکه کباشد. برابري عرفی هنگامی صدق میطولی، صـحیح میمایل از جهت 

اي برسـد که اگر در آنجا به سوي مکه مکرمه روکند، میقات مسـافر به نقطه
در طرف راسـت یاچپ او قرار گیرد. ونیز تفاوتی بین دوري ونزدیکی عرفی 

جره تواند مسجدشگذرد، میدر برابري نیست، ولذا کسی که از ذوالحلیفه می
  ر طرف راست یا چپ خود قرارداده، ازآنجا احرام ببندد.را د

ــأله  ــــ206مس ــتن از محاذي میقات ـ هاي دیگر نیز بنابر اظهر احرام بس
  کافی است.
ـــ207مســأله  اگر مکلف به نقطه محاذي میقاتی برســد، جایز اســت از  ـ

  آنجا احرام نبسته و تامیقات دیگر عقب انداخته واز آنجا احرام ببندد.
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اگر مکلف در راه مکه، بادو میقات، محاذي گردد، آیا  ــــــ208مســأله 
تواند احرام بســتن خود را از محاذي میقات اول به محاذي میقات دوم به می

  تأخیر بیاندازد؟
جواب: گرچه از لحاظ نظري، بعید نیسـت این کار جایز باشد، ولی بنابر 

  احتیاط وجوبی نباید تأخیر انداخت.
ـــ209مسأله  مطمئن شود که به یکی از میقاتها و یا  واجب است مکلف ـ

محـاذي آن رســیده اســت تا بتواند احرام ببندد. واین مطلب از طریق علم 
آید، واگر شک در رسیدن به میقات واطمینان ویا حجت شـرعی بدسـت می

تواند احرام ببندد، و اگر تحصیل علم ممکن یا محاذي آن داشـته باشـد، نمی
ــد، مکلف می ــحت احرام خود مطمئن تواند به یکی نش از دو روش زیر، ازص

  گردد:
ــ بوده ویا مردد است بین اینکه داند قبل از میقات اي که میاز نقطه اول ـ

  قبل از میقات ویا محاذي آن باشد، با نذر احرام ببندد.
ــیده وازاولین نقطه دوم ـــــ دهد اي که احتمال میدو جامه احرام را پوش

به تلبیه نماید، وتا  روعامید درك واقع شــمیقات ویا محاذي آن باشــد، به 
 شود، این کارداند با گذشتن از آن از میقات خارج میاي که میآخرین نقطه
  را ادامه دهد.

ــ210مسأله  اي برسد که نداند قبل ویا بعد از میقات اگر مکلف به نقطه ـ
اســت، چنانچه نتواند صــحت احرامش را به یکی از دوروش مذکور احراز 
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اي که درآن قرار دارد با نذر اش این اســت که ازهمان نقطهوظیفه نمـایـد،

  احرام ببندد.
  احرام بستن پیش از میقات بدون نذر صحیح نیست. ـ211مسأله 

اي قبـل از میقـات، نذر احرام کنند، نذرش منعقد بنـابراین اگر از نقطـه
ت اببندد احرامش صـحیح است، احرام بستن بعد از میق شـود واگر احراممی

د که در کنحتی با نذر هم صـحیح نیسـت. البته کسیکه در محلی زندگی می
 اشازهمان محل زندگی تواندمی باشــد،فاصــله کمتر از میقات به مکه می

ــت به یکی از میقاتها برگردد، گرچه این امر براي وي  احرام ببندد، ولازم نیس
  باشد.جایز می

ـــ212مسأله  ات به مکه، معناي نسبی آن مراد از کم بودن فاصله از میق ـ
اسـت، به این معنی که هرگاه شخصی منزلش به مکه نسبت به میقات تنها از 

از همان منزل خود احرام ببندد،گرچه این  تواندیک طرف نزدیکتر باشــد، می
  نزدیکی به مکه از تمام جهات واطراف نباشد.

ـــ213مسأله  امل حکم مذکور به اهل آن منطقه اختصاص ندارد بلکه ش ـ
شــود، گرچه عنوان اهل آن محل بر وي صــدق شــخص مقیم در آنجا نیز می

  نکند.
ـــ214مســأله  توانند براي عمره تمتع از ســاکنین واهل مکه مکرمه نمی ـ

  شوند. مُحرِممکه 
حجاجی که از راه زمینی، از طرف طائف به مکه میروند، از  ـــ215مسأله 

ل رود قرن المنازکه احتمال میبندند، وقبلا گفته شــد قرن المنازل احرام می
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هی گردد، نه اینکه نام کونام آن منطقه باشد، وبنابراین شامل راه آنجا نیز می
توان از مسجدي که در مسیر باشـد که مشـرف به عرفات است . بهر حال می

راه آنجا سـاخته شده است احرام بست، چون یا جزء میقات است ویا محاذي 
  باشد.آن می

روند، همچنانکه ه از طریق مدینه از راه زمینی به مکه میوامـا حجاجی ک
تواننـد از مســجـد شــجره یـا محـاذي آن احرام ببندند، از مدینه با نذر می
  شوند. مُحرِمتوانند می

ـــــ216مســـألـه  حجـاجی که از راه هوایی از طریق جده به مکه وارد  ـ
ونه  شودشمرده میتوانند از جده احرام ببندد چون نه از میقاتها شـوند، نمیمی
توان اطمینان یافت که از محاذي میقات اسـت؛ ودر اینصورت اگر رفتن می

به میقات واحرام بسـتن از آنجا براي آنها ممکن باشـد، واجب است این کار 
را انجـام دهند، واگر این کار به دلیل کمبود وقت ویاجلوگیري حکومت ویا 

د از جده بانذر احرام ببندند، بـه هر علـت دیگري براي آنـان ممکن نبود، بای
واحرامشـان صحیح است و واجب نیست احرام را در نزدیکترین نقطه خارج 

  ازحرم تجدید نمایند.
  توضیحاتی تکمیلی

  در اینجا چند صورت متصور است:
داند که پس از رسیدن مسـافر از ابتدا در وطن خودش می صـورت اول:

به سوي مکه بازخواهد گشت، به جده، به مدینه منوره مشـرف شـده و سپس 
  بندد.می احرام که دراین فرض ازمسجد شجره ویامحاذي آن
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ـــ صـورت دوم رود نمی پس از رسیدن به جده، به مدینه داندمکلف می ـ

تواند به یکی ازمیقاتها مانند جحفه یاقرن المنازل برود ولی مطمئن اســت می
فرودگاه وطن خود  تواند درو از آنجـا احرام ببنـدد، در اینصــورت وي می

احرام را نذر نموده، ویا میانه راه در داخل هواپیما قبل از رســیدن به میقات 
تواند پس از رســیدن به جده به یکی از میقاتها بـا نـذر احرام ببندد، ونیز می

  رفته واز آنجا احرام ببندد.
مکلف بدون اینکه با نذر احرم ببندد ـــ چه در فرودگاه  صورت سوم ــــ

و چه دروسـط راه پیش از رسیدن به میقات ـــ به جده برسد، ودر وطن خود 
آنجـا معلوم شــود کـه رفتن بـه میقـات بـه هر دلیلی مـاننـد کمبود وقت 
ــورت لازم  ــت، در اینص ویاجلوگیري حکومت ویا هر علت دیگر ممکن نیس

  است با نذر از جده احرام ببندد، واین احرامش صحیح است.
داند که پس از رسیدن به جده، براي وي اگر مسافر می صورت چهارم ـــ

ــر نخواهد بود،  ــتن از آنجا میس به هر دلیلی امکان رفتن به میقات واحرام بس
در این صورت واجب است که با نذر از فرودگاه وطنش یا در داخل هواپیما 
در میانه راه وقبل ازرســیدن به میقات احرام ببندد. احرام بســتن بانذر از جده 

ــ ــطر اس ت؛ بنابراین تا هنگامیکه مکلف بتواند ازمیقات ویا با نذر وظیفه مض
رســد. البته، اگر از روي غفلت قبـل از میقات احرام ببندد، نوبت به آن نمی

اش را انجـام نـداده وبه جده برســد ودر عین حال نتواند به ونـادانی وظیفـه
اش این اســت کـه بـا نذر از جده احرام ببندد، و میقـات بـازگردد، وظیفـه

  حرامش صحیح است.ا



 85  .................................................................................................  مواقیت

ـــ217مسـأله  اگر شخصی با علم به اینکه پس از رسیدن به جده امکان  ـ
بازگشـت به میقات واحرام بسـتن از آنجا را ندارد وعمدا احرام بستن با نذر 
ازفرودگـاه وطنش ویـا در میـانه راه در داخل هواپیما ترك نماید، آیا احرام 

  بستن با نذر از جده براي وي صحیح است؟
: در اینصورت صحت احرام وي بعید نیست، گرچه از جهت ترك جواب

  احرام با نذر قبل ازمیقات، معصیت نموده است.
ـــ218مسأله   تواند به یکیاگر مسافري بداند پس از رسیدن به جده می ـ

از میقاتها بازگشــته و از آنجا احرام ببندد، وبا وجود این، از فرودگاه وطنش 
قات با نذر احرام ببندد، در این صــورت گرچه ویـا درمیـانـه راه، قبل ازمی

باشـد، ولی وي به دلیل سـوار شدن به هواپیما، با اختیار احرامش صـحیح می
د، آیا باشحرام می مُحرِمبرد که بر والتفات، خودش را ناگزیر به زیرسـایه می

  این کار در اینصورت براي وي جایز است؟
مرد  مُحرِمل ندارد. واگر ، زن بـاشــد براي وي اشــکامُحرِماگر  جواب:

ندد بباشــد وبه علت تنگی وقت، بیم دارد که احرم به تأخیر بیفتد، احرام می
پردازد. در اینصــورت چیزي بر عهده اونیســت وکفاره زیر سـایه رفتن را می

ولی اگر وقت تنگ نباشد ــ چنانکه فرض مسأله است ـ ومکلف این کار را 
 توانســتد از احرام بســتن در حالیکه میبدون هیچ عذري انجام دهد، اگر بع
ــایه نرود، با وجود این عمد ــأله، با اختیار خود بدون  اًزیر س وبا التفات به مس

شود، گرچه ضرري اضـطرار سـوار هواپیما شود، مقصر و گناهکار شمرده می
رســد. و هرگاه پس از احرام بســتن، ناچار شــود که زیر ســایه به حجش نمی
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تواند بدون آن به مکه مسافرت نماید، مقصر شـود ونمیرفته وسـوار هواپیما 

  نبوده و گناهی نکرده وتنها باید کفاره زیر سایه رفتن را بپردازد.
ــ219مسأله  شود، آیا جایز مسافري که مستقیما به مدینه منوره وارد می ـ

اسـت در حالی که او در مدینه است، احرام از جده را نذر نماید وبدون احرام 
  سافرت کند ودرآنجا احرام بسته و راهی مکه شود؟به جده م

جواب:جایز نیسـت؛ واما اینکه احرام بسـتن را تا رسیدن به جده به تأخیر 
شـود، در صورتیکه احرام بستن ازمیقات برایش  مُحرِمانداخته واز آنجا بانذر 

  ممکن باشد، جایز نیست.
  نیست:احرام بستن پیش از میقات بجز دو حالت جایز  ـ220مسأله 

آنکه احرام بسـتن قبل از میقات را نذر کرده باشـد، وسپس از آنجا  اول:
باشد، گرچه احرام بستن گردد، که در اینصـورت احرامش صـحیح می مُحرِم

از یکی از میقاتها برایش ممکن باشــد، نیز هنگام عبور از میقات ویا محاذي 
ره تمتع یا آن تجـدیـد احرام برایش واجب نیســت، ودر این حکم احرام عم

  عمره مفرده ویا حج افراد باهم تفاوتی ندارد.
آنکـه مکلف بیم آن دارد که اگر احرام را تامیقات به تأخیر بیندازد،  دوم:

عمره رجـب را درك نکند، در اینصــورت جایز اســت قبل از رســیدن به 
میقـات، بـه نیـت عمره مفرده در مـاه رجب احرام ببندد، وبدین ترتیب براي 

آید، گرچه بقیه اعمال آن در ماه شــعبان انجام جب به حســاب میوي عمره ر
  شود.
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ـــ221مسـأله  اگر مکلف از میقات ویا از برابر آن گذشته وعمدا احرام  ـ
ــتن به میقات ویا از برابر آن براي وي  ــود، چنانچه بازگش نبندد واز آن رد ش

 حمممکن باشـد، واجب اسـت برگشـته واز آنجا احرام ببندد واحرام او صحی
 کند که از حرم بیروناســت، اما اگر بازگشــت ممکن نباشــد، آیا کفایت می

تواند از آن دور شــود واز آنجا احرام ببندد، ویا اگر رفتـه وتـا جـاییکـه می
  شود؟ مُحرِمخروج از حرم ممکن نباشد، از جاي خود 

کند. وهمچنین اگر پیش از رسیدن اظهر این است که کفایت می جواب:
ن شود، که باید به یکی از میقاتها ویا به نقطه برابر آن مراجعت به حرم پشیما

ــد تا آنجا که  نموده واز آنجا احرام ببندد. واگر مراجعت براي وي ممکن نباش
شود؛ واگر این کار نیز برایش  مُحرِمتواند از جاي خود دور شده واز آنجا می

  ممکن نباشد، از همان جاي خود احرام ببندد.
ـــ222مسـأله  اش مراجعت به میقات است، اظهر آن خصی که وظیفهش ـ

تواندبرود گرچه بهتر آن اســت که در ه به هرمیقاتی که بخواهد میکاســت 
  صورت امکان به میقات بلد خود برگردد.

ـــ223مســأله  اگر مکلف از روي فراموشــی ویا به دلیل بیهوشــی، ویا  ـ
ندانسـتن حکم شرعی ویا تشخیص ندادن محل میقات ویا محاذي آن، احرام 

  بستن از میقات را ترك کند سپس متوجه شود، مسأله چند صورت دارد:
بازگشــت به میقات ویا محاذي آن براي وي ممکن باشــد، که در  اول:

  اینصورت واجب است بدانجا مراجعت نموده، واحرام ببندد.
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تواند به خارج آن برگردد، گرچه مراجعت داخـل حرم بوده، ولی می دوم:

وتا حد امکان  به میقات امکان ندارد. در اینصــورت باید به خارج حرم برود
  ز آنجا احرام ببندد.از آن دور شده، وا

داخل حرم بوده وامکان خروج از آن را ندارد، دراینصورت باید از  سـوم:
  شود. مُحرِمهمان مکان 
مکلف خـارج از حرم بـاشــد، ولی امکان رجوع به میقات و یا  چهـارم:

اش احرام بسـتن  از همان محاذي آن را نداشـته باشـد، در اینصـورت وظیفه
د از تواناحوط وبهترآن اســت که تا جاییکه میباشــد، گرچه مکان خویش می

  آن دور شود.
اش بنـابراین در تمـام حـالات، اگر مکلف از روي علم و عمـد به وظیفه

اش باطل عمـل ننمـایـد وبقیـه اعمـال عمره را بدون احرام انجام دهد، عمره
ــت که در عمره تمتع، از روي عمد وآگاهی از حکم  ــی اس ــت ومانند کس اس

ا ترك نموده وســایر اعمال عمره را بدون احرام بجاي آورده شــرعی، احرام ر
  باشد.اي، عمره چنین شخصی باطل میاست، وبدون هیچ شبهه

زنی که در ایام حیض ونفاس بوده واز روي غفلت ویا  ــــــ224مســأله 
مسجد شجره را ـــ مثلا ـــ ترك نموده، وارد مکه شود  جهل به حکم، احرام از

صــورت امکان به میقات مراجعت نموده واز  وســپس متوجه گردد، باید در
آنجـا احرام ببندد واگر چنین کاري برایش ممکن نباشــد، حکم وي یکی از 

  تواند به میقات برگردد.چهارصورتی است که نمی
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ـــ225مسـأله  اگر شـخصی به جهت عذري، مانند بیماري وغیره، بستن  ـ
هنگام رسیدن  احرام از میقات را ترك کند ودر ادامه سـفرش به سمت مکه،

به نزدیکترین نقطه خارج ازحرم ازآنجا احرام بسـته وداخل مکه شـود؛ سپس 
عذرش مرتفع، وضـعفش برطرف گردد، واجب است در صورت امکان وبیم 

شــود. وحتی اگر  مُحرِمنداشــتن از فوت حج، به میقات برگشــته واز آنجا 
ــت، ــورت امکان بازگش ــود، در ص به  عذرش بعد از اعمال عمره برطرف ش

ــت رفتن  میقات باید مراجعت نموده واز آنجا احرام ببندد. البته اگر بیم از دس
  وقوف حج در میان نباشد.

گردد که بعدا حرام می مُحرِمبا احرام بستن، موارد متعدد بر ـــ226مسأله 
ات مُحرِمشــود. اگرمکلفی درحال احرام، قصــد ارتکاب برخی از بیـان می

ات مُحرِمح است، هرچند به جهت ارتکاب آن احرام را نماید، احرامش صـحی
شود، مانند کسیکه در حال احرام اختیارا وبدون اضطرار، گناهکار شمرده می

  قصد نماید به زیر سایه برود.
توانند از مسجد شجره در حال عبور جنب و زن حائض می ــــ227مسأله 

است یا توانند خارج از مسـجد در قسمت رشـوند، همچنانکه می مُحرِماز آن 
چپ آن و یا ازجلو مســجد تا فاصــله یک مایل به طرف مکه مکرمه احرام 

  ببندند.
ــأله  ــــ228مس اگر مکلف از روي علم وعمد احرام از میقات ویا نقطه  ـ

موازي آن را ترك کنـد، چنانچه بتواند به میقات ویا موازات آن برگردد باید 
د. اما اگر امکان این کار را انجام دهد چه داخل حرم شــده ویا نشــده باشــ
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رجوع نبـاشــد، آیـا احرام از نزدیکترین نقطه خارج از حرم براي وي کافی 

شـود، ویا اینکه لازم  مُحرِمخارج گشـته واز آنجا  اسـت بدینگونه که از حرم
اسـت در صورتیکه هنوز به حرم نرسیده باشد ازهمان محل خود احرام ببندد، 

نزدیکترین نقطه خارج از حرم  ویا حتی اگر به حرم رســیده ولی مراجعت به
  احرام ببندد؟ غیرممکن باشد باز ازهمان محل خود

حرام ا   حقیقت 

جواب: بعید نیسـت که در تمام فرضـها احرام صحیح باشد، گرچه احوط 
  اولی آن است که سال آینده، حج را اعاده کند.

ـــ229مسأله  اگر شخصی عمره تمتع را بدلیل جهل بحکم ویافراموشی   ـ
ــکال دارد وبنابر اظهر به این عمره اکتفا بدون احرام بجاي آورد، عمره اش اش

  نشود، بلکه در سال آینده عمره را اعاده نماید.
  امر دوم: حقیقت احرام

  باشد.قوام احرام به نیت وتلبیه می
ـــ نیت: موارد متعددي را برخود حرام  یعنی مکلف با احرام بستن، اول ـ

نماید. البته لازم نیســت تمام آن موارد را بطور مفصــل از نظر بگذراند، بلکه 
  نیت اجمالی تحریم آنها کافی است.

  درنیت باید امور زیر نیز رعایت گردد:
ـــــ تمییز:1 ــت اگر مکلف بخوهـد عمره تمتع از حج تمتع  ـ حج

را بنماید، اگر بخواهد حج  را بجاي آورد، باید نیت احرام آن الاســلام
را بجاي آورد، بایســتی احرام آن را نیت نماید؛  الاســلامحجت تمتع 

  بنابراین اگر بدون تعیین مورد، احرام ببندد، احرامش صحیح نیست.
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ـــ230مســأله  به زبان آوردن نیت واجب نیســت، اما مســتحب اســت  ـ
ــلامحجت بندم براي عمره تمتع از احرام می« بگوید: ، »لی اهللا  الاس

آورد، اگرحج استحبابی باشد، کلمه را می» منوب عنه« واگر نایب باشـد، نام
شـود، واگرحج، با نذر، عهد، قسم،ویا بدلیل حذف می»الاسلامحجت «

  فاسد شدن حج سابق، واجب شده باشد، باید نیت آن حج را بنماید.
  یرد.گت انجام بیعنی احرام عمره یاحج باید به قصد قر ـ قصد قربت:2
ـــــ اخلاص:3 اخلاص وبدون ریا بجاي  یعنی احرام  عمره بایدهمراه با ـ

  آورده شود.
 لبّیک، اللهم لبّیک لبّیک لاشریک:« گویدکه مکلف می دوم ــــ تلبیه:

  ؛ وبنابر احتیاط اســتحبابی این جمله را نیز به آن اضــافه نماید: »لک لبّیک
  ».کانّ الحمد والنعمۀ لک والملک، لاشریک لک لبّی«

ــته و شــرعا  مکلف بعد از نیت احرام وخواندن تلبیه احرامش منعقد گش
شــود، اگر مکلف پس از نیت، تلبیه گردد واموري بر وي حرام میمی مُحرِم

ــرعا احرام ــی اتی که بعدامُحرِمگردد ولذا وي منعقد نمی نگوید، ش ل به تفص
  باشد.ذکر خواهد شد بر وي حرام نمی

ـــ231مسـأله  هنگام نیت قصد  مُحرِمدر صـحت احرام شرط نیست که  ـ
اتی که بعدا به تفصــیل ذکر خواهد شــد در مُحرِمکند علاوه بر انجام ندادن 

شود در صحت احرام نیت اول موارد مخصـوصـی را مرتکب نشود. گفته می
معتبراسـت که مکلف اراده کند که جماع واسـتمناء را مخصوصا ترك  مُحرِم

  باشد.ات میمُحرِمآن است که این دو مانند سایر  نماید، ولی اقوي
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ـــ232مسأله  واجب است مکلف، الفاظ تلبیه وجملات آن را یاد بگیرد  ـ

تا بتواند بصـورت صـحیح ادا کند. اگر کسی این کلمات وعبارات را به وي 
  تلقین کرده واو، آن جملات را به زبان آورد کافی است.

ـــ233مسـأله  اگر براي یادگیري الفاظ تلبیه فرصتی نباشد، وتلقین هم  ـ
ــت به زبان آورد، وبنابر احتیاط  ــت، باید مقداري را که ممکن اس ممکن نیس
اسـتحبابی آنچه از الفاظ که معناي عبارات تلبیه را برسـاند به آن اضافه کند 

  وکسی را نایب بگیرد که تلبیه را بطرز صحیح از طرف وي ادا کند.
ـــ234مسـأله  کسی که لال است، باید به اشاره انگشت وحرکت زبان،  ـ

  تلبیه را انجام دهد.
ــ235مسأله  اگر کودك غیر ممیز نتواند تلبیه را ادا کند، باید ولی او از  ـ

  طرف وي تلبیه را بجاي آورد.
ـــ236مسـأله  بنابر اقرب پوشـیدن لباسـهاي احرام، شـرط صحت آن   ـ

ــت، بنا ــتقلی اس ــت، بلکه واجب مس ــهاي احرام نیس براین اگر مکلف، لباس
ــیده وبا ــحیح می نپوش ــد، گرچلباس معمولی احرام ببندد، احرامش ص ه باش

  مرتکب گناه شده است.
» عاراش«احرام حج قران همچنانکه با تلبیه منعقد میشود، با  ـــ237مسأله 

قربانی  عگردد . تقلید در مورد شــتر وغیر آن از انوانیز منعقد می» تقلید«ویا 
بنا به رأي مشــهور، مخصــوص شــتر » اشــعار« ترك اســت. در حالیکه مشــ
باشـد، ولی این حکم خالی از اشــکال نیسـت. بهر حال اگر احرام بوســیله می

نیز به آن ضــمیمه گردد، اشــعار » تقلید«باشــد، بهتر آن اســت که » اشــعار«



 93  .......................................................................................  حقیقت احرام

ــت تا  ــتر وخون آلودکردن آن اس عبارت از پاره نمودن یک طرف کوهان ش
ــت از اینکه اینکه مع ــهور عبارت اس ــت، تقلید بنابرمش ــود قربانی اس لوم ش

اي کـه با آن نماز خوانده اســت به گردن قربانی آویزان مکلف کفش کهنـه
 ومشــخص نمایدکنـد، اما بنابر اقرب آویختن هر چیزي که قربانی را معین 

ــت کفش کهنه اي که با آن نماز بجا آورده کافی اســت هر چند مســتحب اس
  ه شود.شده آویخت

ـــ238مســأله  در صــحت احرام، طهارت از حدث اکبر واصــغر شــرط  ـ
نیسـت، ولذا کسی که حدث اکبر از او سرزده است مانند جنب وحائض ونیز 

  باشد.کسی که حدث اصغر از او سرزده احرامشان صحیح می
ــ239مسأله لازم نیست انسان هنگام نیت کردن، همه اجزاء حج تمتع و  ـ

د حاضر نماید، بلکه کافی است بطور اجمالی نیت کند غیر آن را در ذهن خو
کـه واجبـات حج را اتیان خواهد کرد وســپس بتدریج این مناســک را یاد 
گرفتـه وبجـاي آورد. وهمچنین لازم نیســت هنگام نیت کردن، اشــاره به 

  وجوب یا استحباب نماید.
ـــ240مسـأله  هاي قدیمی در عمره تمتع واجب است هنگام دیدن خانه ـ

باشــد، می تلبیـه را قطع نماید. ومراد ازمکه، مکه زمان پیامبر اکرم مکـه،
واگر مکلف خـارج ازمکه احرام عمره مفرده را بجاي آورد، هنگام دخول در 
حرم بنـابر احتیـاط بـاید تلبیه را قطع نماید، ولی اگرمکلف در مکه بوده واز 

م ه مفرده احراآنجا به نزدیکترین نقطه خارج ازحرم خارج گردیده وبراي عمر
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هاي قدیمی مکه تلبیه را قطع بســته، در اینصــورت احتیاطا هنگام دیدن خانه

  کند.
ـــ241مسـأله  اگر مکلف بعد ازبجاي آوردن تلبیه، شک کند که آن را  ـ

شود. واگر شک کند که اصلا صـحیح انجام داده یانه، حکم به صـحت آن می
ا ور کرده باشد، به شکش اعتنتلبیه را انجام داده اسـت یانه، اگر از میقات عب

ــت تلبیه را بجاي نمی ــد، واجب اس ــته باش کند، ولی اگر هنوز از آنجا نگذش
  آورد.

هاي آن شک اگر مکلف پس از نیت احرام وپوشیدن جامه ــــ242مسأله 
ت گذارد که تلبیه را بجا نیاورده اســکند که تلبیه را بجاي آورده یانه، بنا می

  احرام را انجام دهد.ات مُحرِمتواند پس می
ــأله  ــک  ـــــ243مس اگر مکلف کاري انجام دهد که کفاره دارد، ولی ش

ه تا اش باشــد، یا قبل از آن بودکندکه آیا بعد از تلبیه بوده که کفاره برعهده
اشد چه بکفاره بر وي واجب نباشد، در اینصورت بنابراظهر کفاره واجب نمی

ان یکی از آندو معلوم ودیگري زمـان تلبیه وزمان آن مجهول باشــد وچه زم
  مجهول باشد.
ـــ244مسـأله  مستحب است مکلف در میقات، غسل احرام بجاي آورد  ـ

افر شود.واگر مسوبنابراقوي این اسـتحباب شـامل زن حائض ونفساء نیز می
ــد، می بیم آن دارد که ــی به آب ممکن نباش ــترس ز تواند قبل ادر میقات، دس

به آب دسـترسی پیدا کرد، غسل را اعاده میقات غسـل کند، واگر در میقات 
ــادر  ــغر ازوي ص ــتن، حدث اص ــل وقبل از احرام بس نماید. واگر بعد از غس
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جایز نیست، غسل را اعاده  مُحرِمشـود، ویاچیزي را بخورد ویا بپوشـد که بر 
  نماید.

  امر سوم: واجبات احرام
حرام ا جبات    وا

ببندد: یکی را در دوجامه احرام  مُحرِمواجب اســت مرد  ــــ245مســأله 
گویند، ودیگري را مانند » ازار«مانند لنگ بدور کمر خویش بســته که آن را 

نامند. این کار باید پس از کندن لباســهاي » رداء«عبا بدوش بیاندازد که آنرا 
ــ حرام  مُحرِممعمولی که پوشیدن آنها بر ــ چه در ابتدا و چه در ادامه احرام ـ ـ

لا کند، مثزار ورداء صــدق عرفی کفایت میالبته درمورد ا اســت انجام گیرد.
اي باشـد که مابین ناف تا سـر زانو را بپوشاند، تواند یک قطعه پارچهازار می

اي باشــد که مابین دوشــانه را بپوشــاند. البته تواند یک قطعه پارچهورداء می
هاي مذکور اشکالی ندارد. بهر حال مرد مکلف بیشـتر بودن پوشـش از اندازه

  شود. مُحرِمها حین پوشیدن این جامهباید در 
ــأله  ــیدن جامه ـــــ246مس یک  مُحرِمهاي احرام بر مرد بنابر اظهر پوش

باشد. پس اگر کسی عمدا واجب تعبدي اسـت واز شـرایط صحت احرام نمی
ــیده احرام ببندد، احرام وي  ــرعی، آن دو جامه را نپوش ــتن حکم ش و با دانس

ــحیح می ــد وهر آنچه که برص ــت،  مُحرِمباش ــت بر وي نیز حرام اس حرام اس
  شود.گرچه گناهکار شمرده می

اي هبنابراحتیاط، شرایط معتبر در لباس نمازگزار، در جامه ـــ247مسأله 
بـاشــد، بـدین معنی کـه از ابریشــم خالص ویا ازاجزاء احرام نیز معتبر می

حیوانات حرام گوشـت، ویا زرباف ـــ بطوریکه پوشــیدن طلا صــدق کند ـ 



 96 .......................................................................................... مناسک حج
ــد. ولاز وبدن نما ــد، البته به اندازه منباش ــت پاك باش ــت آن اس اي که نجاس

درنماز بخشـوده شـده است مانعی ندارد. وبنابراحتیاط استحبابی لباس احرام 
  از پوست و نمد ودوخته شده نباشد.

ـــ248مسـأله  جایز نیست مگر آنکه ازار  مُحرِمپوشـیدن شلوار بر مرد  ـ
) جایز نیست مگرآنکه نعلین باشـد، وهمچنین پوشـیدن چکمه(خف نداشـته

  روباز نداشته باشد.
ــ249مسأله  باشد، می هاي احرام مخصوص مردانوجوب پوشیدن جامه ـ

اشند، ب پاك هاي معمولی خود احرام ببندد بشرط آنکهتواند با لباسو زن می
گذشت را نیز رعایت  243گرچه احوط آن اسـت شرایط دیگر که در مسأله 

از لباس ابریشمی خالص ویا روبند در تمام حالات احرام  تواندکند. البته نمی
  استفاده کند.
ــأله  ــــ250مس ــود، اگر هر یک از جامه ـ هاي احرام ویا هر دو نجس ش

  بنابراحتیاط واجب باید فورا نسبت به تبدیل و یا تطهیر آن اقدام نماید.
ـــــ251مســـألـه  توانـد در ابتدا ویا در اثناي احرام علاوه بر می مُحرِم ـ

تواند آن دو جامه هاي احرام لباس دیگري نیز به تن کند، همچنانکه میجـامه
ــ تبدیل نماید. ونیز  ــ که داراي شرایط مخصوص باشند ـ را بدو جامه دیگرـ

هاي احرام خویش را درآورده وبدون توانـد پس از احرام وتلبیـه، جـامـهمی
تر دیگري ســ لبـاس بماند بشــرط آنکه از ناظر محترم ایمن بوده و یا باچیز

  عورت نماید.



 97  .......................................................................................  واجبات احرام

  آداب ومستحبات احرام
یعنی انســان بدن خود را تمیز، ناخنهاي خودرا  اول:رعـایـت نظـافـت:

کوتاه، موهاي زیربغل وناف رابرطرف وسبیل خود را کوتاه نموده ودندانهاي 
  خود را تمیز کند.

یعنی مستحب است مردان، از اول ماه ذیقعده  دوم: گذاشـتن موي سـر:
د را کوتـاه ننمایند، اگر نیت حج رفتن از آن زمان را داشــته موي ســر خو

  باشند.
به این ترتیب که مکلف غسل کند وهنگام غسل این  سـوم: غسل احرام:

م، بسم الله یبسم الله الرحمن الرح«  دعارا بخواند:

 Кلھ لی نورا وطھورا باଲ، اللھم اجع و
 وحرزاК، وأمناК من کل خوفٍ، وشــفاءК من

، اللھم طھПرنی وطھПر کل داءٍ  وســـقمٍ
قلبی، واشـــرح لی صـــدری، وأجر علی 

ک، یلســانی محبПتک ومدحتک والثПناء عل
 Пمت أن فانھ لاقوه لی الا بک، وقد عل

باع ینی التПســـلیقوام د Пلک، والات م 
  ».کیلسنПة نب

مستحب است پس از نماز واجب و یا  بسـتن احرام بعد از نماز: چهارم:
ــد بدینگونه ک ــلام نماز، احرام ببندد؛ ودر نافله باش ه در نماز واجب، بعد ازس

ــپس  ــود وس ــود.  مُحرِمنماز نافله پس ازآن دو رکعت نماز بجاي آورده ش ش
پس از نمـاز، ابتدا حمد وثناي خداوند وصــلوات برمحمد وآلش ذکر گردد 

اللهم إنیّ أســألک أن تجعلنی ممنّ اســتجاب لک، وآمن «  وســپس بگوید:
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ك، فإنیّ عبدك، وفی قبضـــتک، لا أوقی إلاّ ماوقیت، بوعدك، واتّبع أمر

وقد ذکرت الحجّ فأســألک أن تعزم لی علیه علی  ولا أجد إلآّ ما أعطیت،
کتابک وسـنۀ نبیکّ صلواتک علیه وآله، وتقوّینی علی ماضعفت، وتسلم 

، واجعلنی من وفدك الذي ةٍ یوعافمنـک  لی منـاســـکی فی یســـرٍ
ــعیت وکتبت، اللهم إنیّ خرجت من  ــیت وس ــیت وارتض شـــقة رض

اللهم فتمّم لی حجتی وعمرتی،  وأنفقت مالی ابتغاء مرضــاتک، دةیبع
ک نبیسنة الی الحج علی کتابک و بالعمرةاللهم أرید التمتع 

صلواتک علیه وآله، فان عرض لی عارض یحبسنی فخلنی حیث حبستنی 
 فعمرة، حجــت  نکتقـدرت علی، اللهم ان لم  بقـدرك الـذي

ــبی من  ــري ولحمی ودمی و وعظامی ومخی وعص ــعري و بش أحرم لک ش
  ».الآخرةالنساء والثیاب والطیب، ابتغی بذلک وجهک والدار 

حرام ا   مستحبات 

 "کـه بگوید پنجم: خوانـدن دعـا بـه هنگـام پوشـــیـدن لبـاس احرام:
ما أواري به عورتی وأودي فیه فرضـــی، واعبد فیه  رزقنی الحمدالله الذي«

ـــدتـه  فبلغنی وأردتــه ربی وانتهی فیــه الی مـا أمرنی الحمــدالله الـذي قص
فـأعاننی وقبلنی ولم یقطع بی, و وجهه أردت فســـلمنی, فهو حصـــنی و 
کهفی وحرزي وظهري و ملاذي ورجـائی ومنجـاي و ذخري, وعـدتی فی 

  ».شدتی ورخائی
لبّیک ذالمعارج لبّیک، لبّیک « که بگوید:  :شـــشـــم: دعا بعد ازتلبیه

 داعیـاً الی دارالســـلام لبّیـک، لبّیـک غفـّار الـذنّوب لبّیـک، لبّیک أهل
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لبّیـک، لبّیک ذالجلال والإکرام لبّیک، لبّیک تبديء ة یـالتПلب
والمعاد إلیک لبّیک، لبّیک یســتغنی ویفتقر إلیک  لبّیک، لبّیک مرعوباً 

یک أنّه الحق، لبّیک ذالنّعماء والفضــل الحســـن ومرهوباً إلیک لبّیک، لبّ
اف الکرب العظام لبّیک، لبّیک عبدك وابن عبدك  ّ والجمیل، لبّیک کشــ

  ».لبّیک، لبّیک یاکریم لبّیک
مسـتحب است حاجی بعد از آن که احرام بست تلبیه  هفتم: تکرار تلبیه:

مخصــوصــا بعد حالات واوقات تکرار کند  ها را در تماماحرام وبقیـه تلبیه
ازنمـازهـاي واجب یانافله، وهنگام بیدار شــدن از خواب، وهنگام ســحر، 

آید ویا از وســیله افتد ویا در جایی فرود میوهروقـت کـه دوباره به راه می
ره ها در عمشــود، وهکذا. تکرار این تلبیهاي پیاده ویا به آن ســوار مینقلیه

ــت که خانه ــود ودر حج تمتع، ظهر هاي قدیمی مکه دیدتمتع تا جایی اس ه ش
باشــد ودر عمره مفرده بنابراحتیاط تا هنگامی اســت که در حرم روز عرفه می

  داخل شود، چنانکه گذشت.
  ات احراممُحرمِ

  ات مشتركمُحرمِنوع اول: 
ی ــــ چه مرد وچه زن ــــ حرام مُحرِماتی اســت که برهر مُحرِم نوع اول:

  یل:باشند، واین شامل مواردي است به ترتیب ذمی
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  ـ شکار1

ــ جه مردو چه زن ـ جاندار صحرایی را  مُحرِمجایز نیست  ــ252مسأله 
شـکار نموده ویا بکشــد، چه این کار درحرم انجام گیرد ویا خارج از حرم، و 

  چه حیوان مذکور حلال گوشت ویا حرام گوشت باشد.
همچنـانکه در حرمت قتل فرقی ندارد که بعد از شــکار اقدام به قتل آن 

  نماید، ویا در ابتدا آن را بکشد.
اممُحرمِ حر ا   ات 

ـــ253مســأله  به شــخص دیگري در امر شــکار  مُحرِمجایز نیســت که  ـ
کمک کند گرچه این کمک به اشــاره دســت ویا امثال آن باشــد، وگرچه آن 

  ) باشد.مُحرِمل (غیر حِشخص، مُ
تواند شکار جاندار صحرایی ـ چه مرد و چه زن ـ نمی مُحرِم ـ254مسأله 

را بـدســت گرفته ویا از آن نگهداري کند گرچه شــکار آن پیش از احرام 
از گوشـت شکار بخورد گرچه شکارچی آن،  مُحرِمباشـد، ونیز جایز نیسـت 

در حالت احرام شــکار  مُحرِممحل بوده یعنی از احرام بیرون آمده باشــد. اگر 
در خارج حرم باشــد، بنابراظهر نمـایـد، یـا آن را ذبح کند، در صــورتیکه 

اخل در د مُحرِمنیست اگر غیر  از آن بخورد، بلکه بعید مُحرِمجایزاسـت غیر 
در داخل  مُحرِمحرم هم باشــد خوردن آن برایش جایز باشــد. البته اگر غیر 

ــکار نماید، هم بر ــت.  مُحرِموهم بر غیر  مُحرِمحرم ش خوردن از آن جایز نیس
ــی بین  ــاس ــت که  مُحرِموغیر  رِممُحپس تفاوت اس  هب مُحرِمدر اینجا این اس

تواند یچ وجه حق شـکار ندارد، چه درحرم باشد وچه درخارج آن، ونیز نمیه
از گوشـت آن اسـتفاده کند گرچه دیگري آن را شـکار کرده باشد اما بر غیر 
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 مُحرِم، فقط شـکار در حرم حرام اسـت وخوردن از گوشت حیوانی که مُحرِم
  رده اشکالی ندارد گرچه احتیاط بهتراست.آن را شکار ک

ـــ255مسـأله  کند واما شـکار حیوان وحشـی مانند پرندگان، صدق می ـ
ند کوشـتر شـکار بر آنها صدق نمی حیوانات اهلی مانند مرغ، گوسـفند، گاو

تواند این موارد مذکور را در می مُحرِمگرچه وحشــی شــده باشــد، وبنابراین 
  ذبح کرده، از گوشت آن بخورد.اختیار گرفته ونگهدارد ویا 

ـــ256مســأله  شــک کند که حیوان معینی، وحشــی یا اهلی  مُحرِماگر  ـ
  تواند آن را شکار نماید.است، بنابر اظهر نمی

ـــ257مسـأله  حرمت شکار فقط مخصوص حیواناتی که معمولا گوشت  ـ
باشد ـــ مانند پرندگان وغیره ـــ نیست بلکه غیر آنها آنها قابل اسـتفاده می

شــود، البته اگر در مواردي را نیز شــامل می نند حیوانات درنده وامثال آنهاما
 باشداز سـوي حیوانی خطري بر جان انسـان احسـاس شود، قتل آن جایز می

  مانند: شیر وافعی ومارسیاه ویاعقرب و موش ومانند آن.
ــأله  ــت که  ـــــ258مس ــحرایی اس ــوص حیوانات ص حکم حرمت مخص

کننـد، وامـاحیوانات دریایی مانند ماهی وامثال آن، درخشــکی زنـدگی می
ــکار نموده ویا نگهداري کند.می مُحرِم مراد از حیوان دریایی،  تواند آنها را ش

کند، اما حیواناتی که هم درخشکی حیوانی اسـت که فقط در آب زندگی می
کنند حکم جاندار خشـکی را دارد، وشـکارشان جایز وهم در دریا زندگی می

اگر مکلف شـک نماید که آیا حیوان معینی از حیوانات خشکی ویا نیسـت. 
  دریایی است، شکار آن جایز است.
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گرفتن ملخ نیز مانند شکار حیوانات خشکی است، بنابراین  ـ259مسأله 

  جایز نیست. مُحرِمگرفتن ویانگهداري ویاخوردن آن بر
ـــ260مسـأله   کند تواند بسـوي کلاغ  وبازشکاري تیراندازيمی مُحرِم ـ

  ودر صورتیکه تیر به آنها اصابت نموده وکشته شوند، کفاره ندارد.
ـــ261مسـأله  جوجه و تخم حیوانات دریایی واهلی از لحاظ حکم، تابع  ـ

  باشد.خود این جانداران می
  کفاره شکار

ـــ262مسـأله  کفاره کشتن شتر مرغ یک شتر، وگاو وحشی یک گاو،  ـ
ره باشــد، وکفاآن یک گاومی والاغ وحشــی یک شــتر وبنابراحتیاط کفاره

آهووخرگوش یک گوســفند، وبنابراحتیاط اســتحبابی کفاره روباه نیز یک 
  باشد.گوسفند می
ــ263مسأله  اگر شخصی حیوانی را شکار نماید که یک شتر کفاره دارد  ـ

ــکین را اطعام نماید، بطوریکه به  ــت مس ــص ــود، باید ش ــتر یافت نش ولی ش
ت شـتر بیشتر از این اطعام باشد،ولی هرمسـکین یک مد برسـد هر چند قیم

اگر قیمت شـتر کمتر ازاطعام مذکور باشد، تصدق فقط به اندازه قیمت آن بر 
باشد. اگر برمکلف یک گاو بعنوان کفاره واجب گردد اما گاو وي واجب می

یافت نشـود، واجب است سی مسکین را اطعام نماید واگر نتوانست، باید نه 
فاره، یک گوســفند بوده ولی یافت نشــود، باید ده روز روزه بگیرد. واگر ک

ــه روز روزه  ــورت عدم تمکن از آن، باید س ــکین را اطعام دهد، ودر ص مس
  بگیرد.



 103  ......................................................................................مُحرمِات احرام

ــ چه مرد و چه زن ـ کبوتر و یا مانند آن را در  مُحرِماگر  ــ264مسأله 
اش یک گوسفند است، ودر جوجه آن اگر در داخل خارج حرم بکشـد، کفاره

یـک بره یـا بزغـالـه بـاید کفاره بدهد، واگر تخم آن را  تخم حرکـت کنـد،
  بشکند، بنابراظهر، یک درهم کفاره بپردازد.

ـــ265مسـأله  کبوتري را در حرم بکشد، باید یک درهم  مُحرِماگر غیر  ـ
کفاره بدهد، واگر جوجه آن را بکشـد نیم درهم، واگر تخمش را بشکند یک 

  چهارم درهم باید کفاره بدهد.
ـــ266مسأله  در داخل حرم کبوتري را بکشینأ، باید هم یک  مُحرِماگر  ـ

گوســفند وهم قیمت کبوتررا بعنوان کفاره بدهد، واگر تخم کبوتر شــکســت 
وجوجـه داخل آن را بکشــد، بنابراحتیاط اســتحبابی به ازاي هر یک از این 

  دوعمل باید دو کفاره بدهد.
ه شده شیرگرفت کفاره کشتن مرغ سنگخوار، یک بره تازه از ـــ267مسأله 

باشــد، وبنابراحتیاط کفاره کشــتن کبک ودراج و امثال آن دو علفخوار می
باشد. کشتن گنجشک، چکاوك ومرغ سنگانه مانند کفاره مرغ سـنگخوار می

کفاره ندارد. درکشــتن یک ملخ یک دانه خرما، ودر کشــتن بیشــتر از یکی، 
ک گوسفند کفاره یک مشت طعام، ودر مواردي که عرفاً زیاد شمرده شود، ی

  باید پرداخت شود.
ـــ268مسـأله  کفاره موش صـحرایی، خارپشت، سوسمار و مانند اینها  ـ

یک بزغاله اســت. وکفاره کشــتن عظایه( نوعی مارمولک) مشــتی از طعام، 
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 باشـد، البته اگر کشتن زنبور ازوکفاره کشـتن زنبورعمداً، مقداري طعام می

  جهت دفع آزار آن باشد، کفاره ندارد.
به طرف  مُحرِمواجب است در صورت انتشار ملخها در راه  ـــ269مسأله 

راســت یا چپ راه خود را کج نماید، ولی اگر ممکن نباشــد، پایمال کردن 
  آنها اشکالی ندارد.

ـــ270مسـأله  اگر چند نفر با هم در کشـتن شـکاري شریک باشند، هر  ـ
  یک از آنها باید جداگانه کفاره بدهد.

ـــ271مســأله  کفاره خوردن شــکار مانندشــکار کردن اســت، بنابراین  ـ
ــکار نموده وخود مُحرِماگر ــت آن بخورد، بنابر احتیاط دوکفاره بر  ش از گوش

  وي واجب میشود.
ـ داخل حرم گردد وشکاري  مُحرِماگر مکلف ـ هرچند غیر  ـ272مسأله 

اید بمیرد، ب نکند تا بهمراه داشـته باشد، باید آن را رها نماید، واگر آن را رها
ــکار را نگه  ــت که مکلف بعد از احرام ش کفاره بپردازد. وهمچنین جایز نیس

  دارد گرچه هنوز وارد حرم نشده باشد.
اره  اظهر کف اگر درفرض مذکور قبل از ورود به حرم شــکار بمیرد، بنابر

  مستحب است کفاره بدهد. ندارد هرچند
کند که یقی نمدر وجوب کفاره شــکار وخوردن آن، فر ــــ273مســأله 

  عمدا و یا از روي نادانی ویا فراموشی باشد.
ـــ274مسـأله  در صورت تکرار شکار از روي نادانی وبدون تقصیرویا  ـ

گردد، وهمچنین است تکرار سـهواً ویا از روي فراموشی، کفاره نیز متعدد می
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ــخص غیر  ــکار از ش ــخص  مُحرِمعمدي ش در  مُحرِمدر داخل حرم، ویا از ش
در احرام  مُحرِمحرام . واما اگر تکرار شــکار عمدا از شــخص فرض تعدد ا

ــبب عقوبت  ــت ولی س ــورت گیرد، گرچه موجب تعدد کفاره نیس واحد ص
  شود.وسرزنش اخروي می

  ـ جماع2
ـــ275مسأله  نزدیکی با زن در اثناي عمره تمتع، وعمره مفرده و حج بر  ـ

  باشد.مرد حرام می
ــ276مسأله  ن حکم ویافراموش کردن آن در اگر مردي به خاطر ندانست ـ

ــت، چه این مقاربت، عمره تمتع با زنش نزدیکی نماید، عمره ــحیح اس اش ص
    اتمام سعی بین صفا ومروه بوده ویا پیش ازآن باشد. بعد از

حکم شــرعی با زنش نزدیکی نماید، بنابراظهر هر  اما اگر عمداً وباعلم به
ــتر نر یا گاو یا ــتحب  چند گناهکار بوده، باید یک ش ــفند بدهد، و مس گوس

اسـت در صورت امکان شتر نر کفاره بدهد واگر شتر ممکن نباشد گاو واگر 
گاو ممکن نشد گوسفند بدهد. واگر بخاطر ندانستن حکم ویا فراموش کردن 
آن در عمره مفرده با زنش نزدیکی نماید، عمره صــحیح اســت وکفاره ندارد، 

ــرعی با زنش ب ــعی نزدیکی نماید، واگر عمداً وباعلم به حکم ش عد از اتمام س
باشد. اما اگر نزدیکی قبل از پایان اش صـحیح است گرچه گناهکار میعمره

اش صـحیح باشـد گرچه گناهکار شمرده سـعی باشـد، بعید نیسـت که عمره
  شود ومشهور هم حکم به بطلان آن کرده است.می
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 بنـابرقول بـه صــحت عمره باوجود مقاربت در اثناي آن، واجب اســت
شـخصـی که مرتکب این عمل شده، تا ماه بعد در مکه بماند و سپس به یکی 

  اش را اعاده نماید.از میقاتهاي پنجگانه رفته واز آنجا احرام بسته و عمره
 حرِممُهمچنـانکه بنابرقول به فســاد عمره نیز چنین باید بکند. وحکم زن 

وش ویا آن را فرام باشـد، بنابراین اگر جهل به حکم داشتهنیز مانند مردان می
اش صحیح است وکفاره ندارد، واما اگر علم به حکم داشته کرده باشـد، عمره

ــوهرش با ــی بوده که ش ــد، وراض او نزدیکی نماید، کفاره وگناه دارد اما  باش
اش صحیح است، ولی در فرض عدم رضایت و رغبت زن، کفاره وگناه عمره

  ندارد.
ـــ277مسأله  با زنش که در حال احرام است اگر مرد بعد از محل شدن  ـ

 گردد، ولی مردنزدیکی نمـایـد. یک شــتر نر بعنوان کفاره بر زن واجب می
بـاید کفاره آن را به زن بپردازد. وبنابراظهر حکم مذکور شــامل تمام مردان 

  شود.نیز می مُحرِمغیر 
اگر مردي از روي ندانستن حکم شرعی ویا فراموش کردن  ــ278مسأله 

حج پیش از وقوف در مزدلفـه با زن خود نزدیکی نماید، حجش آن در احرام 
صــحیح بوده وکفـاره ندارد؛ واگر عمداً وبا التفات به حکم شــرعی با زنش 

باشد ولی گناهکار است وکفاره ندارد وباید نزدیکی نماید، حجش صحیح می
 الاسلامحجت سـال بعد حجش را تکرار نماید، چه این حج فعلی او 

 رایند ویا حج دیگري مانند حج نذري ویا حج مسـتحبی باشد. وحکم زن نیز
وجوب حج در ســال بعـد  احرام چنین اســت، البتـه ثبوت کفـاره بر زن و
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اما اگر زن مجبور باشــد،  زن راضــی بوده باشــد،مشــروط به این اســت که 
ید. آچیزي به گردنش نیســت، بلکه در اینصــورت دو کفاره بر شــوهرش می

ن دو از محل وقوع این عمل(نزدیکی) تازمان فارغ شــدن از مناســک وبین آ
حج، جدایی شـود، ونیزاین جدایی باید در حج سال بعد به شرط آنکه شخص 
سـومی همراه نداشـته باشند مراعات شود، واین جدایی باید تا روز خروج از 

  منی ویا تا رسیدن به محل وقوع عمل نزدیکی ادامه داشته باشد.
ـــ279مسـأله  در فرض مذکور، حج اول صحیح بوده وحج دوم بجهت  ـ

  کیفر عمل نزدیکی است.
ـــــ280مســـأله  در احرام حج عمدا وبا علم والتفات به حکم  مُحرِماگر  ـ

ــاء با زنش نزدیکی کند،  ــرعی بعد ازوقوف در مزدلفه وپیش از طواف نس ش
 لواجب نیسـت حجش را در سال بعد اعاده نماید، البته اگر عمل نزدیکی قب

از دور پنجم طواف نسـاء بوده باشد هم گناه وهم کفاره دارد، ولی اگر بعد از 
  آن باشد، کفاره ندارد وفقط گناه دارد.

بنابراظهر حکم مذکور شــامل مواردي که مرد باغیر زن خودش نزدیکی 
  شود.نماید نیز می

  کفاره جماع
ـــ281مسأله   تمامدرکفاره جماع ذبح شتر ماده و یانري که پنج سالش  ـ

کند. البته، اگر نزدیکی در عمره شده و داخل سال ششم شده است کفایت می
بجاي شتر، یک گاو ذبح نمود، ودر  توانتمتع باشـد، در صـورت ناتوانی می

  از آن، ذبح یک گوسفند نیز کافی است. صورت عجز
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اما اگر نزدیکی در حج باشــد، در صــورت عدم تمکن از ذبح شــتر، فقط 

ین اسـت. اما اگر نزدیکی درعمره مفرده باشد، بنابراحتیاط ذبح گوسـفند متع
لازم یک شتر ذبح شود، ودر صورت ناتوانی از آن یک گاو، ودر فرض عجز 
ازآن، یـک گوســفند باید ذبح شــود. ودر حکم مذکور فرقی بین زن ومرد 

  نیست، البته با فرض اینکه زن در عمل راضی بوده ومجبور نباشد. مُحرِم
ـــــ282مســـألـه  این کفـاره وســایر کفـارات احرام، جاهل به حکم  ـ

  اشند:باین حکم فقط دو مورد استثنی می واز شود.وفراموشکار را شامل نمی
ــعی عمره تمتع را فراموش 1 ــــ اگر مکلف طواف حج ویامقداري از س

ده وبازنش نزدیکی نماید، در اینصــورت باید کفاره منمـایـد واز احرام درآ
عمره تمتع بعد از ســعی وقبل از تقصــیر به جهت بـدهـد. وهمچنین اگردر 

  ندانستن حکم با زنش مقاربت کند، کفاره دارد.
ـــ اگر مکلف از روي نادانی ویا غفلت وبدون قصد و اراده،دست خود 2

را بر ریش ویا بر سـرش بکشد بطوریکه یک یا دو مو ویا بیشتر از آن بیفتد، 
  باید کفاره بدهد.

  ـ بوسیدن زن3
ــأله  ــهوت  مُحرِمبر مردم  ـــــ283مس ــت زن خود را از روي ش حرام اس

فاره ک ببوسـد. وچنانچه او را بوسـید ومنی از او خارج شـد، باید یک شتر نر
بدهد، ولی اگر منی خارج نشــود، یک گوســفند کفاره دارد، گرچه احتیاط 
اســتحبابی این اســت که در اینصــورت نیز یک شــتر نر کفاره بدهد. اما اگر 

  اش ذبح یک گوسفند است.شهوت نباشد، کفاره بوسیدن از روي
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اگر بعد از طواف نساء وخروج از احرام، زن خود را که در  ـــ284مسأله 
حال احرام اسـت با شـهوت ببوسـد، بنابراظهر یک گوسفند کفاره بدهد. وبر 

  زن در حال احرام نیز بوسیدن حرام است.
  ـ تماس با زن4

ــ285مسأله  حرام است، از روي شهوت، دست یا بدن زن  مُحرِمبر مرد  ـ
خود را لمس کنـد، واگر لمس کرد، بـاید یک گوســفند کفاره بدهد، واگر 

ــتر نر لمس موجب خروج منی گردد، کفاره ــت که میان ش ــتر اس اش یک ش
وماده فرقی نیســت. ولی لمس بدون شــهوت حرام نیســت وموجب کفاره 

خود شخص است، مگر اینکه شـود. حکم لمس زن بیگانه مانند حکم زن نمی
باشــد. حکم زن در در این فرض علاوه بر مطـالب فوق، مرد گنهکار نیز می

  باشد.می مُحرِمحال احرام دراینجا مانند مرد 
  ـ نگاه کردن به زن5

ــأله  ــــ286مس به زن بیگانه طوري نگاه کند که موجب  مُحرِماگر مرد  ـ
ودر صورت تمکن، یک خروج منی از وي شود، معصیت نموده وکفاره دارد 

شـتر نر یا ماده ودر صـورت متوسط بودن، یک گاو ودر صورت فقیر بودن، 
یک گوسـفند کفاره باید بدهد. اما اگر نگاه کردن او از روي شهوت، موجب 

  خروج منی نشود، گرچه معصیت نموده ولی کفاره ندارد.
ــأله  ــــ287مس ــهوت طوري نگاه  مُحرِماگر مرد  ـ به زن خود از روي ش

ــتر نر یا ماده کفاره  ــود، باید بنابراحتیاط یک ش کندکه موجب خروج منی ش
  بدهد، ولی اگر موجب خروج منی نشود، کفاره ندارد.
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ـــ 288مســأله  به زن خویش از روي شــهوت نگاه نماید  مُحرِماگر مرد ـ

یاط گرچه بنابراحت بدون آنکه منی از او خارج شـود، بعید نیسـت حرام نباشد
اسـتحبابی بهتر است این کار از او سر نزند، ودر این حکم، زن در حال احرام 

  باشد.می مُحرِممانند مرد 
ـــ289مســأله  تواند بجز مواردي که ذکر شــد از زن خود می مُحرِممرد  ـ

لـذت ببرد، گرچه بهتر اســت تمام موارد لذت را مطلقاً ترك کند. البته مرد 
وانـد طوري از زن خود لـذت ببرد کـه موجب خروج منی از وي تنمی مُحرِم

  شود، بنابراین اگر این کار را انجام دهد، باید یک شتر ماده کفاره بپردازد.
  ـ استمناء6

ـــ290مسأله  ـــ چه زن وچه مرد ـــ حرام است.  مُحرِماستمناء کردن  ـ
 ابنابراین اگر در عمره تمتع از روي فراموشــی ویا ندانســتن حکم اســتمن

کنـد،کفـاره ندارد، ولی اگر عمدا واز روي علم صــورت گیرد، موجب گناه 
  اش صحیح است.باشد، اما عمرهاي مانند کفاره جماع میوکفاره

اما اگر در عمره مفرده اســتمنا نماید، باز هم در صــورت جهل بحکم از 
شــود ویک روي فراموشــی کفاره ندارد، ولی با علم وعمد، موجب گناه می

  اش صحیح است.ه کفاره دارد، اما عمرهشتر ماد
ــعی و پیش از وقوف در مزدلفه از روي  واما اگردر حج قبل از فراغ از س

ــتمنا نماید، ــتر نر یا ماده کفاره باید  علم وباالتفات اس ــافه برگناه، یک ش اض
بپردازد، اما اعاده حج در سـال بعد، بنابراظهر واجب نیسـت. البته در صورت 

  راموشی چیزي بر وي نیست.جهل به حکم ویا ف
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  ـ عقد نکاح7
ـــ291مسـأله  زنی را عقد کند، چه عقد دایم باشد یا موقت،  مُحرِماگر  ـ

این عقد باطل اســت، چه براي خودش وچه براي دیگري، وچه آن شــخص 
  .مُحرِمباشد چه غیر مُحرِمدیگر 

ـــ 292مسأله  شخص دیگري را وکیل کند که زنی را به عقد  مُحرِماگر ـ
عقد  مُحرِموي درآورد، این عقـد وکـالتی بـاطل اســت، ونیز اگر از طرف 

  فضولی انجام دهد، اجازه وي صحیح نیست.
ــ293مسأله  در صورت علم والتفات به حکم شرعی، موجب  مُحرِمعقد  ـ

حرمت گردد، ولی اگر از روي جهل به حکم باشــد، موجب حرمـت ابدي می
توانـد پس از خروج از احرام باآن زن ازدواج نماید. شــود، و میابـدي نمی

ــهادت بر آن بدهد، بلکه وهمچنین می ــور یافته وش تواند در مجلس عقد حض
ــور واجب می ــتم ویا اثبات حق، حض ــی موارد مانند دفع س ــود. در بعض ش

ــتگاري بنماید، ونیز میمی مُحرِمهمچنانکه  طلاق  زنی کهتواند به تواند خواس
  رجعی داده، رجوع نماید.

ــأله  دربیاورد و  مُحرِمزنی را به عقد  مُحرِمیاغیر  مُحرِماگر  ـــــ294مس
ــوهر وعقد کننده با علم به حرمت  ــوهر با آن زن نزدیکی نماید، چنانچه ش ش
عقـد وبطلان آن این کار را بکنند،هر یک باید یک شــتر ماده کفاره بدهند، 
امـا اگر یکی از آن دو عالم به حکم باشــد، کفاره براو واجب اســت، اما بر 

مورد زن در حال احرام باشــد. واین حکم درجاهل به حکم کفاره واجب نمی
وعـالم به حکم شــرعی جاري اســت، واما اگر زن در حال احرام نبوده ولی 
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است وبا وجود آن، تن به ازدواج  مُحرِمآید بداند شـخصی که به عقد او درمی

بدهد، یک شـتر ماده کفاره دارد، که آن را نحر کند ولی اگر این موضــوع را 
  نداند، کفاره براو واجب نیست.

  ي خوشـ بو8
ــ نباید از زعفران و مشک و  مُحرِم ـــ295مسأله  ــ چه مرد و چه زن ـ ـ

عنبر و ورس وعود اسـتفاده نماید، چه بصورت بوییدن ویامالیدن بر بدن ویا 
خوردن ویا لمس آنها باشـد. وهمچنین حرام اسـت لباسـی بپوشد که اثري از 

  آنها در آن باشد.
ــأله  ــام  ـــــ296مس ــتعمال تمام انواع بوي خوش که به مش بنابراظهر اس

رود مانند عطر گل وقرنفل وگل یاس رســد وبراي خوشــبوکردن بکار میمی
  باشد.وغیره حرام می

ـــ 297مسأله  درصورت برخورد با این موارد ـ  مُحرِمواجب است که برـ
ــعی کند که از آنها دوري بجوید، البته بوي خوش کع ـــ س ــهواً ـ ه بعمداً یاس

ــتثنی می ــت مس ــریفه که یک نوع عطر اس ــد، وبوییدن آن ویا ماندن ش باش
  اثرات آن روي لباس اشکالی ندارد.

ــ298مسأله  ــ واجب نیست هنگام سعی بین  مُحرِم ـ ــچه مردوچه زن ـ ـ
خوش ـــ در صورت وجود آن در مسیر ـ  از بوي صـفا ومروه، بینی خود را

رت از بوي بد بگیرد،البته در صو که بینی خود را مُحرِمبگیرد. وحرام است بر
رفتن ومانند آن از آن رهایی یابد، جایز  برخورد با بوي بد، اگربخواهد با تند

  باشد.می



 113  ......................................................................................مُحرمِات احرام

با آگاهی والتفات به حکم شــرعی مقداري از  مُحرِماگر  ـــــ299مســأله 
بوي خوش رادرخوردن اســتفاده نماید، علاوه برگناه کردن بایدیک گوســفند 

اهل غیر معذور در این مســأله نیز چنین اســت، ولی اگر کفاره بدهد، حکم ج
وي درجهـل خود معذور بوده ویاجهل مرکب داشــته ویااز روي فراموشــی 
مرتکب شــده باشــد، کفاره ندارد، واگر اســتفاده از بوي خوش در غیر موارد 
خوردن باشـد مانند آنکه براي بوییدن ویا خوشبوکردن بکار رود، حتی باعلم 

  ، تنها گناه دارد وکفاره ندارد.وآگاهی از حکم
ـــ 300مسأله  باشند ولی از آنها گلها وگیاهانی که داراي بوي خوش میـ

شود، بوییدن آنها اشکالی ندارد مانندگل میخک ماده خشـبو کننده گرفته نمی
ود شوبومادران وغیره. ولی نسـبت به مواردي که ماده خوشبوکننده گرفته می

وغیره، بنابراحتیاط وجوبی باید از آنها اجتناب مـاننـد گل ســرخ وگل یاس 
  کند.

ـــ301مسـأله  هاي خوشـبو مانند سیب ومیوه درخت سدر خوردن میوه ـ
جایز اســت، ولازم نیســت بینی خود را از آنها بگیرد گرچه  مُحرِموغیره بر

  بهتراست.
  ـ نگاه کردن در آینه9

ـــ302مســأله  زن ــــ در ــــ چه مرد وچه  مُحرِمنگاه کردن در آینه بر  ـ
 باشد حرام است. ولی صـورتیکه به قصد مرتب نمودن سروصورت ومانند آن

اگر بـه خاطر چیز دیگري باشــد مانند آنکه بخواهد اطمینان پیدا کند مانعی 
روي پوسـت صـورت وي نباشـد، ویا اینکه راننده ماشین بخواهد از نشستن 
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 اکند، درمسـافرین مطمئن شـود، ویا ازماشـینهاي پشـت سر خود اطلاع پید

  باشد.اینصورت نگاه کردن در آینه حرام نمی
ــمرده نمی ــیدن عینک، بعنوان نگاه کردن درآینه ش ــودوهمچنین پوش  ش

وحرام نیسـت. البته به شرط آنکه نزد عرف زینت نباشد، چون در این فرض 
جـایز نخواهد بود. گرچه انگیزه آن چیزي دیگري باشــد، مانند جلوگیري از 

قرائت قرآن ودعا، ویا نوشــتن یک مطلب، ویا به خاطر تـابش آفتـاب، ویا 
مسـائل پزشـکی، البته دراین موارد نیز هرگاه موضـوع بحد اضـطرار برسد، 
پوشـیدن عینک جایز اسـت. ونگاه کردن دراجسـام شـفاف مانند آب صاف 

ــخص رامنعکس می کند، مانعی ندارد. واگرمکلف به آینه وغیره که عکس ش
  اما گناه کرده است.نگاه کند، کفاره ندارد 

  ـ زینت نمودن10
ــ حرام است،  مُحرِمزینت کردن بر  ــــ303مسأله  ــ چه زن وچه مرد ـ ـ

کند چه نیت وي زینت نمودن باشــد ویا اینکه قصــد ودراین حکم فرق نمی
دیگري داشـته باشـد، بدین معنی که هر چه در نزد عرف، زینت شمرده شود، 

تواند خود را به آن آراســته کندگرچه به قصــد زینت نبوده وانگیزه نمی مُحرِم
تواند می مُحرِمدیگري داشــتـه باشــد. وآنچه عرفا زینت شــمرده نشــود، 

  اي از آن استفاده نماید.بهرانگیزه
ــود  ــمرده ش ــت که هرآنچه عرفا زینت ش ملاك ومعیار در زینت این اس

ت حرام اســ مُحرِمزینتی، بر مانند مرتب نمودن لباس یا اندام، ویا پوشــیدن
حتی اگر انگیزه وي زینت کردن نباشـد، وهر آنچه عرفا زینت شـمرده نشود 
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 حرام مُحرِمهاي احرام برویاپوشــیدن جامه هاي معمولی،مانند پوشـیدن لباس
اي که پیش از احرام باشــد. البته در این میان پوشــیدن زیورآلات زنانهنمی

ود باشد، یعنی با وجاین مسـأله مستثنی می اسـت از حکم متعارف آنان بوده
تواند شــوند، ولی زن درحال احرام میآنکه این موارد عرفا زینت شــمرده می

آن را بپوشـد، ولی جایز نیسـت آن را به شـوهر و یامردان دیگر نشـان دهد. 
پوشـیدن انگشـتر، اگر عرفا زینت شـمرده شود، جایز نیست، وگرنه اشکالی 

  ساعت مچی نیز چنین است. ندارد. وحکم پوشیدن
ـــ304مسأله   زینت نماید، کفاره ندارد گرچه عمدا واز روي  مُحرِماگر  ـ

  آگاهی باشد.
ــ چه مرد وچه زن ـ حرام است حنا ببندد چنانچه  مُحرِمبر  ــ305مسأله 

عرفا زینت شـمرده شـود گرچه قصـد زینت نمودن نداشته باشد، ولی اگر در 
  شود اشکال ندارد.عرف عموم مردم زینت محسوب ن
  ـ سرمه کشیدن11

ــ306مسأله  ــ جایز نیست در حال احرام  مُحرِمبر  ـ ــ چه مرد وچه زن ـ ـ
سـرمه سـیاه به چشـم خود بکشد گرچه به قصد زینت کردن نباشد، ودر این 

  فرقی نیست. مُحرِمحکم میان مرد وزن 
ــ307مسأله  ــ می مُحرِم ـ ــ چه مرد و چه زن ـ که سیاه  ياتواند از سرمهـ

نیست استفاده کند. مگر اینکه در عرف عموم مردم زینت حساب شود گرچه 
انگیزه اسـتفاده ازآن قصـد زینت نباشد که در اینصورت سرمه کشیدن براي 

  او جایز نیست.
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ــ308مسأله  ــ جایز است ازسرمه خوشبو  مُحرِمبر  ـ ــ مرد باشد یا زن ـ ـ

  استفاده کند.
تواند بعلت ضرورتی مانند ه زن ـــ میـــ چه مرد وچ مُحرِمـــ 309مسأله 

واز  عمدا مُحرِمدرمان وغیره، حتی سـرمه سـیاه برچشم خود بکشد. البته اگر 
روي آگاهی این حرام را مرتکب شــود، کفاره ندارد ولی گناهکار شــمرده 

  شود.می
  ـ دروغ ودشنام12

ـــ310مسـأله  دروغ ودشـنام در شـرع مقدس اسـلام درتمام حالات بر  ـ
  باشد.است ولی حرمت این دو در حال احرام شدیدتر می مکلف حرام
ــوق«مراد از  ــوق ولاجدال فی الحج« درآیه مبارکه» فس  »فلارفث ولافس

 ممُحرِ باشد که بایددرحج از آن اجتناب گردد، واگر شخص دروغ ودشنام می
  هرچند از روي عمد وآگاهی مرتکب دروغ ودشنام گردد، کفاره ندارد.

  ـ جدال نمودن13
 نــ چه مردوچه زن ـ حرام است وآ مُحرِمجدال نمودن بر  ــ311مسأله 

ی در مقام مخالفت وستیزه جوی» بلی واالله«و» لاواالله«در بکار بردن دوعبارت 
کند چه گوینده راسـت بگوید و چه دروغ. اما خصومت و مشاجره صـدق می

ــود  ــمرده نمیش ــرعی ش ــم خوردن با آن دو عبارت، جدال ش لفظی بدون قس
  چه بنابر احتیاط استحبابی بهتر است از آن اجتناب نماید.گر
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ـــ312مسـأله  بنابر اقرب سـوگند خوردن، مخصـوص موارد خصومت  ـ
ــامل تمام موارد می ــت بلکه ش ــومت و ومخالفت نیس ــد حتی اگر خص باش

  مخالفتی ـ به استثناي مشاجره لفظی ـ درمیان نباشد.
ـــ313مسـأله  ر از آن دو صیغه به صـدق جدال حرام در حج با الفاظ غی ـ

عباراتی که معناي آن دو را برسـاند مشکل است، گرچه بنابر احتیاط وجوبی 
  بهتر است اجتناب گردد.

  موارد استثناء از حرمت جدال
  آنکه در مقام احقاق حق ویا بطلان نمودن امر باطلی باشد. اول:
ــوعی دیگر  دوم: ــم خوردن نبوده، بلکه موض ــوگند وقس منظور از آن س

د اظهار محبت واحترام در نظر باشـد مثلا، بجهت احترام شــخصی به وي مانن
ز ا بگوید: واالله این کار را انجام خواهم داد، وآن شــخص بگوید: واالله آن را

کند درســخن خویش راســتگوباشــد، ی که جدال میمُحرِمواگر پذیرم.تو می
کرار کند، بارتکفاره ندارد وفقط باید اسـتغفار نماید مگر آنکه سوگند را سه 

که در صـورت سـه بار تکرار پی درپی در یک موضوع، باید کفاره بپردازد. 
ــوگند خورده و وید، بگ» بلی واالله«و» لاواالله«ولی اگر جدال کننده به دروغ س

ــفند ذبح کند، ودر مرتبه دوم دوگوســفند، ودر  باید در مرتبه اول یک گوس
  مرتبه سوم یک گاو بعنوان کفاره بدهد.

ـــ314مسـأله  صدق جدال با آن دوصیغه متوقف براین است که گوینه  ـ
  قصد اداي جمله خبري داشته باشد.
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در صدق عنوان شرعی جدال، لازم نیست هر دو صیغه باهم ــ 315مسأله 

گردنـد، بلکه اگر یکی ازآندو را ذکر کند نیز عنوان شــرعی جدال بر آن  ادا
  کند.صدق می

ــ316مسأله  درصیغه دوم در ترتیب » بلی«ول ودر صیغه ا» لا«ذکرکلمه ـ
  ها معتبراست.اثر در صیغه

  ـ کشتن جانوران بدن14
ـــ چه مردوچه زن ـــ جایز نیست شپشی را که روي  مُحرِم ـــ317مسأله 

بدن وي باشـد، بکشـد، وهرگاه عمدا وبا توجه به حکم شـرعی، آن را بکشد، 
مچنین د. هکفـاره ندارد گرچه بنابراحتیاط اســتحبابی بهتراســت کفاره بده

توانـد شــپش را از بـدن خود دوربینـدازد، گرچه جایزاســت آن نمی مُحرِم
  راجابجا کند، که در اینصورت باید یک مشت طعام به عنوان کفاره بدهد.

ــپش، مکلف می تواند آن را از بدن خود دور واما جانوران دیگر غیر از ش
  بیندازد، ویا آن را جابجا کند.

ـــ318مسـأله   مُحرِمکشـتن پشه وکک جایز است چه وجود آنها براي  ـ
  ضرري داشته ویا نداشته باشد.
  ـ مالیدن روغن به بدن15

ــ319مسأله  ــ نمی مُحرِم ـ ــ چه مرد و چه زن ـ تواند بدن خود را روغن ـ
مالی کند هرچند آن روغن خوشـبو نباشد. البته موارد درمان و معالجه از این 

ــ چه مرد مُحرِمچنین بنابراظهر این عمل بر باشند. وهمحکم مستثنی می وچه ـ
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ـــ موجب کفاره نمی شــود گرچه عمدا واز روي آگاهی صــورت گرفته زن ـ
  باشد.

  ـ بیرون آوردن خون از بدن16
تواند بدن خود را با حجامت ـ چه مرد وچه زن ـ نمی مُحرِم ــ320مسأله 

تی راي رفع ناراحویا باخاراندن، خونی نماید مگر آنکه ضـرورتی داشته ویا ب
ــکالی ندارد  ــواك زدن از دندان اوخون بیاید، اش ــد. واما اگر در اثر مس باش

 آید،دانســته که اگر مســواك بزند از دندانش خون میقبلا می مُحرِمگرچه 
بـا آگـاهی از حکم شــرعی عمدا این حرام را انجام دهد، هرچند  مُحرِمواگر 

  شود ولی کفاره ندارد.گناهکار محسوب می
  ـ گرفتن ناخن17

ـــ چه مردوچه زن ـــ نباید ناخن ویاقسمتی از آن را  مُحرِم ـــ321مسأله 
ــورت  ــود که در این ص ــرر وآزار ش بگیرد، مگر اینکه نگرفتن آن موجب ض
گرفتن آن جـایزاســت، واگر مکلف حکم را نداند ویا فراموش کرده باشــد 

، علم به حکمونـاخنهـایش را بگیرد، کفـاره ندارد، ولی اگر مکلف عمدا و با
هـایش را بگیرد، براي هر نـاخن یـک مد طعام به عنوان کفاره بدهد، نـاخن

د، باشــاش یک گوســفند میواگر ده ناخن دســت را یک بار بگیرد، کفاره
هاي دسـت وپارا یک جا بگیرد، باید یک گوسفند کفاره وهمچنین اگر ناخن

یش را مرتبه هاي پاهاي دســتش را یک مرتبه وناخنبـدهـد. امـا اگر ناخن
  دیگر بگیرد، دو گوسفند کفاره دارد.
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ــ322مسأله  به استناد فتواي شخصی که ناخن گرفتن راجایز  مُحرِماگر  ـ

ــهور گفتهداند، ناخنمی ده اش بر فتوا دهناند که کفارههاي خود را بگیرد، مش
  است، ولی این حکم خالی از اشکال ومنع نیست.

  ـ کندن مواز بدن18
ـ چه مرد وچه زن ـ نباید موي خود ویادیگري را از  مُحرِم ــ323مسأله 

بوده ویا نباشـد، واز این حکم سه مورد استثنا  مُحرِمبدن جدا کند، چه آن فرد 
  شده است:

  به قدري زیاد باشد که موجب آزار وي گردد. مُحرِمـ شپش بدن 1
ـــ برطرف کردن مو ضرورت داشته باشد مانند اینکه زیادي مو باعث 2

  سردرد ونظیر آن گردد.
  ـ موي روییده شده در پلک چشم، موجب ناراحتی انسان گردد.3

بدلیل خاراندن بدن ویا وضــو وغســل بصــورت  البتـه اگرانـدکی مو
  غیرعمدي از بدن کنده شود اشکالی ندارد وکفاره هم ندارد.

ــ324مسأله  موي سرش را بدون هیچ ضرورتی از روي جهل  مُحرِماگر  ـ
اموشــی بتراشــد، کفـاره ندارد، ولی اگر این کار را عمدا وبا بحکم ویـا فر

آگاهی از حکم انجام دهد، علاوه بر گناهی که دارد باید یک گوســفند بعنوان 
شود واگر بدلیل ضرورت ویا عذري کفاره ذبح کند وگناهکار هم شـمرده می

با آگاهی از حکم، موي سـرش را بتراشـد، میتواند یک گوسفند کفاره بدهد، 
ــکین را از قرار هر یک دومد طعام و ــش مس ــه روز روزه بگیرد، ویا ش یا س

موي زیر هر دوبغـل ویا موي زیر یک بغل خود را عمدا  مُحرِمبـدهـد. واگر 
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قداري از م مُحرِموبا علم به حکم بکند، باید یک گوســفند کفاره بدهد. واگر 
ــک ــت طعام به یک مس ن یموي ریش خود ویا غیر آن را بکند، باید یک مش

  بدهد.
ــود ویا  ــت که تمام موي زیر بغل کنده ش ــده در جایی اس کفاره گفته ش
ــیت ندارد بلکه اگرموي  ــوص ــود. وکندن مو خص ــیده ش ــرتراش تمام موي س

  زیربغل تراشیده شود باز هم کفاره دارد.
ـــ325مسأله  موي شخص دیگري را از بین ببرد، مانند آنکه  مُحرِماگر  ـ

و یا محل باشد، معصیت نموده  مُحرِمموي سـر او را بتراشـد چه آن شـخص 
  ولی کفاره ندارد.

ـــ326مسأله  بداند خاراندن سر یا بدن موجب خروج خون از  مُحرِماگر  ـ
واگر بداند  شـود، بدون ضـرورت جایز نیست این عمل را انجام دهد.آن می
رت دست زدن به ریش ـــ بدون ضرورت ـــ چند مویی از آن کنده در صو

ــدن یک یا دومو،یک می ــورت ارتکاب این عمل وکنده ش ــود، باید در ص ش
  مشت طعام کفاره بدهد ولی گناهکار نیست.

  ـ کشیدن دندان19
ــ327مسأله  ــ اگر موجب  مُحرِمکشیدن دندان بر ـ ــ چه مرد وچه زن ـ ـ

  ه وکفاره ندارد.بیرون آمدن خون نشود، حرام نبود
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  ـ سر زیر آب فروبردن20

ــ چه مردوچه زن ـــ جایز نیست سرخود را بطور  مُحرِمبر  ــ328مسأله 
ــت،  کامل در آب فروببرد. اما در غیر آب از مایعات دیگر، بنابراظهر جایزاس

  گرچه احتیاط این است که این کار را نکند.
  ـ حمل اسلحه21

چه مرد وچه زن ـ حمل اسلحه مانند شمشیر، ــ   مُحرِمبر   ــ329مسأله 
ــت. ولی  ــدق کند، حرام اس ــلاح بر آنها ص نیزه وتفنگ ومانندآنها که عرفا س
بنابراظهر، حمل وسایل وابزار دفاعی مانند زره و کلاه خود حرام نیست. البته 

  اش اشکال ندارد.ویا در میان اثاثیه مُحرِموجود اسلحه نزد 
ـــ330مسـأله  ر حال ضرورت واظطرارا اشکال ندارد. اما حمل اسلحه د ـ

عمدا وبا آگاهی از حکم شـرعی وبدون ضـرورت، اسلحه را حمل  مُحرِماگر 
  نماید، بنابراحتیاط یک گوسفند کفاره دارد.

  ـ کندن درخت و گیاه حرم22
ـ چه مرد وچه زن ـ  مُحرِموچه غیر  مُحرِمبر هر مکلفی چه  ــ331مسأله 

ان حرم را قطع کرده ویا بکند. البته آنچه که جـایز نیســت گیـاهـان ودرخت
ــکالی ندارد، وهمچنین  هنگام راه رفتن بطور طبیعی ومعمولی از بین برود اش
جایز اسـت انسان، چهارپایان را رها نماید تا علف بخورند. در این میان چند 

  باشند که کندن آنها جایز است:مورد از این حکم مستثنی می
  فی است.ـ إذخر که گیاه معرو1
  ـ درخت خرما، ودرخت میوه دار.2
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  باشد.ـ علفهایی که خوراك شتر می3
اش بروید. اما آنچه که ـــ آنچه که انسان خودکاشته ویا درملک وخانه4

  قبل از تملک در ملک اوروییده باشد، نباید قطع نمود.
ـــ332مسـأله  اش درحرم، وشاخ وبرگش خارج از آن درختی که ریشه ـ

  ، حکم درختی را دارد که تمام آن در داخل حرم است.ویابالعکس باشد
ــأله  ــــ333مس ــت که باید  ـ کفاره کندن ویا قطع درخت، قیمت آن اس

  صدقه داده شود. اما کندن ویاقطع نمودن علفها، کفاره ندارد.
  هاي درختان بنابراحتیاط کفاره دارد.قطع نمودن شاخه ـ334مسأله 

  ـ شکار در حرم23
ــأله  ــکار در حرم بر زن ومرد حرام بلکه برهر مکلفی هر  ـــــ335مس ش

نباشـد، حرام است؛ چون این حکم از احکام حرم است نه از احکام  مُحرِمچند
از احرام تـا هنگـامی که در  حتی بعـد از بیرون رفتن مُحرِم، واز اینرو مُحرِم

  تواند شکار نماید.باشد، نمیداخل حرم می
  

  مُحرِمات مخصوص مرد مُحرمِنوع دوم :
  ـ پوشیدن لباسهاي معمولی ومتعارف1

 باشد، مانندحرام می مُحرِمپوشیدن لباسهاي معمولی بر مرد  ـ336مسأله 
پوشــیدن پیراهن، زره، عبا هرچند آن را به صــورت عادي بپوشــند ودســتان 

ــلوار جامه ــان داخل نکند، مراد از ش ــتینش ــت که با آن خود رادر آس اي اس
شــود که داراي اي گفته میپوشــانـد، جامه دکمه دار به جامهمیعورت را 
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 حرِممُ اي نیز برشود، پوشیدن چنین جامههایی اسـت که با آن بسـته میدکمه

حرام اسـت هرچند داراي آستین نباشد ودر گردن هم آویخته نشود، پوشیدن 
 دحرام اسـت چه باخیاطی ودوختن تهیه شـده باش مُحرِماي چهار نوع لباس بر

هاي مذکور را بدان صــورت درآورده وچه با بافتن ویا از طریق دیگر لباس
باشـد. البته اگر پارچه را دوخته باشـدکه فاقد آسـتین ودکمه باشد وبه گردن 

آن را بپوشد، وهمچنین پوشاندن بدن  مُحرِمهم آویخته نشـود، جایز است که 
د، وبعید شــده اشــکال ندار با لحاف که از طریق خیاطی ودوختن درســت

ر آن دار بپوشـیدن لباسـی که پیراهن، زره، شلوار دکمه مُحرِمنیسـت که بر 
  اي استفاده شده جایز نباشد.کند اما به جاي دکمه از ماده چسپندهصدق نمی
ا هردا بپوشد به شرط این که دکمه مُحرِمجایز است که مرد  ـ337مسأله 

اســت لباس نمدي که چوپانان ها را بکند، وهمچنین جایز را نبنـدد، یا دکمه
کنند بپوشد، البته به شرط این که پوشیدن آن طبق یکی از از آن اسـتفاده می

روشــهاي چهارگانه نباشــد. پوشــیدن کمربند، کیســه پول که بر کمر بســته 
  شود وگردن بند(رباط العنق) هر چند آن را دوخته باشد جایز است.می

خودگره بزند، اما در غیر گردن  بنابر اقوي لنگ را به گردن ـ338مسأله 
اشـکال ندارد، چنانچه اگر با سـوزن ونحو آن ببندد اشکال ندارد. گرده زدن 

  رداء در گردن اشکال ندارد هرچند ترك آن بهتر است.
ـــ339مسأله  هاي چهارگانه را بپوشد وجاهل به اگر یکی از جامه مُحرِم ـ

حکم یـا حکم را فراموش کرده بـاشــد کفاره ندارد. اما اگر عمداً این کار را 
انجام دهد درحالی که متوجه حکم شـرعی باشد، یک گوسفند به عنوان کفاره 
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شـود وگنهکار است، واما اگر به خاطر اضطرار وناچاري یکی بر اوواجب می
  بپوشد، بنابر اظهر کفاره ندارد وگنهکار هم نیست.هاي چهارگانه را از جامه

ــ340مسأله  جاهل بسیط اگر مقصر باشد حکمش مانند حکم عالم عامد  ـ
اسـت، واگر جاهل قاصرباشد، حکم جاهل مرکب را دارد وکفاره بر اوواجب 

  نیست.
  ـ پوشیدن (موزه) چکمه وجوراب2

  ست.حرام ا مُحرِمپوشیدن چکمه وجوراب بر مرد  ـ341مسأله 
پوشـیدن چیزي که تمام پشـت پا را بپوشـاند، بعید نیست که جایز باشد 

کند که از آن اجتناب نماید. پوشــاندن هر چنـد احتیاط این را اقتضــاء می
ــتمالی روي پاي خود  ــورت که مثلا دس ــیدن به این ص ــت پا بدون پوش پش

 نبیندازد جایزاسـت واشکالی ندارد ودر صورتی که پوشیدن نعلین و مانند آ
  اشکالی نباشد ومجبور شود ازچکمه استفاده نماید، جایز است.

ـــ342مسـأله  مکلف چکمه یا جوراب بپوشد وجاهل به حکم یا حکم را  ـ
ــد  ــت، اما اگر مکلف عالم به حکم باش ــد، چیزي بر اونیس فراموش کرده باش
وعمداً از چکمه یا جوراب اســتفاده کند، بعید نیســت که کفاره بر اوواجب 

  ند احتیاط این است که یک گوسفند به عنوان کفاره بپردازد.نباشد هرچ
  ـ پوشاندن سر برمردان3

ـــ343مسـأله  حرام است . در  مُحرِمپوشـاندن تمام سروگوشها بر مرد  ـ
کند، واگر ســر خود را با گل ومانند آن اینکه پوشــش چه باشــد فرق نمی

ایز باشد هر جبپوشـاند نیز حرام است. پوشاندن قسمتی از سر بعید نیست که 
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روي ســرخود  مُحرِمچند در این مورد نیز رعایت احتیاط اولی اســت، اگر 

تمام سر را نپوشاند اشکال ندارد، البته اگر چیزي را حمل کند به شـرط اینکه 
ع) ومانند آن مجبور شود تا سر خود را بپوشاند، دابه خاطر سـردرد(ص مُحرِم

  اشکال ندارد.
  سمتی از بدن مثل دست جایز است.پوشاندن سر به ق ـ344مسأله 

ــاند هر  مُحرِمبنابر اظهر جایز اســت مرد  ــرخود را بپوش در حال خواب س
  احتیاط این است که این کار را هم نکند. چند

  ـ زیر سایه رفتن مرد4
ـــ345مسـأله  اي برود که همراه او زیرسایه مُحرِمجایز نیسـت که مرد  ـ
ــرش قراردارد، حرکت می مانند ســقف ماشــین یا هواپیما یا کند وبالاي س

ود، در شکشـتی یا ازسـایه بانی مانند چتر استفاده نماید که با دست حمل می
موارد مذکور فرقی نیسـت چه حرکت افقی باشـد مانند سـرنشین ماشین ویا 
هواپیما یا حرکت عمودي باشـد مانند کسـی که در آسـانسور ایستاده وبالاو 

کند، ن هواپیمایی که عمودي پرواز میرود ویـا مـانند ســرنشــیپـایین می
وهمچنین فرقی نیسـت که زیر سایه رفتن به خاطر آفتاب یا به خاطر سرماي 

ــدید یا باران یا غیر از این امور از حوادثی که در جو اتفاق می ــش د، افتد باش
ــرما ویا گرمایی در  ــد وباران یا س ــاف ومعتدل باش ــورتی که هوا ص ودر ص

  زیر سایه متحرك برود. مُحرِمایز نیست که کارنباشد، بنابراظهر ج
ـــ346مسأله  زیرسایه ثابت مانند سایه سقف،  مُحرِمجایز است که مرد  ـ

عد ب مُحرِمیـا پل یا تونل یا دیوار ومانند آن برود، وهمچنین جایز اســت که 
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ــمت  ــایه دیوار به س ــقف، یا تونل یا در س از رســیدن به مکه از زیر پل، یاس
جایی را درمکه به عنوان  مُحرِممنزل برود وبرگردد، ودراین حکم بین اینکـه 

  مسکن انتخاب کرده یا انتخاب نکرده باشد، فرقی نیست.
ـــ347مسأله  در بین راه براي استراحت یا سپري کردن شب  مُحرِماگر  ـ

ت دوستان یا به خاطر هدف دیگري توقف نمود، جایز است زیرخیمه یا ملاقا
در حالت نشـسـته سـایبان بر ســرخود  مُحرِمبرود. وهمچنین جایز اسـت که 

ــت این کار را نکند. اگر  ــایه مُحرِمبگیرد هرچند بهتراس  اي که در طرفاز س
  راست یاچپ او قرار گرفته استفاده نماید اشکال ندارد.

  سایه رفتن در شب مانند روز حرام است.زیر  ـ348مسأله 
حکم کشتی مانند حکم ماشین وهواپیما است که زیر سایه  ــــ349مسأله 

شـود تا رفتن در زیر سایه آن اشکال آن نباید رفت وحکم خانه بر آن بار نمی
  نداشته باشد.
ـــ350مسـأله  ایستاده باشد وحرکت نکند یا در حال نشستن  مُحرِماگر  ـ

ویا درحال خواب ومانند آن باشــد ودر این حالات از ســایه بان وچتر ومانند 
در حال  مُحرِمآن اســتفاده نماید، اشــکال ندارد. وهمچنین جایز اســت که 

  حرکت از سایه ثابت استفاده نماید وبا دستان خود روي سرش سایه نماید.
ـــ351مســأله  در حال ضــرورت یا ترس از گرما و ســرما که به  ممُحرِ ـ

سـلامتی اوآسـیب برساند ویا ترس از این که اگر ماشین خود را رها کند گم 
وغیر  اش بترسدشـود و از ماشینی که سقف ندارد استفاده نماید ویا برخانواده

این حکم را  جاهل به حکم ویا مُحرِمتواند زیر ســایه برود، وچنانچه اینها می
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موش کرده بـاشــد وزیر ســایـه برود کفاره ندارد، اما اگر حکم را بداند فرا

وفراموش هم نکرده باشـد وعمداً زیر سایه برود، یک گوسفند به عنوان کفاره 
در هراحرامی که زیر سـایه رفته بر اوواجب است، ودراین حکم بین اینکه در 

در  رحال ضـرورت یا غیر ضـرورت زیر سـایه رفته باشد فرقی نیست، واگ
  یک احرام بارها زیر سایه برود، یک کفاره واجب است.

  
  مُحرِمات زن محُرِمنوع سوم: 

ـــ352مسـأله  ، حرام اسـت تمام صورت خود را با برقع یا مُحرِمبر زن  ـ
نقاب بپوشـاند، بلکه حرام اسـت صـورت خود را با هرپوشـشـی بپوشاند هر 

ــاند ــورت خود را نپوش ــد. اما اگر تمام ص ، به این معنی که چندمتعارف نباش
قسـمتی از صـورت خود را بپوشـاند، بعید نیست جایز باشد. هر چند احتیاط 

کند که این کار را نیز انجام ندهد، البته جایز است که زن این را اقتضـاء می
رو بگیرد به این نحو که گوشــه مقنعه و روســري ومانند آن  مُحرِماز نا مُحرِم

کشـد، البته در صـورتی که زن سوار مرکب راکه بر سـر دارند تاچانه پایین ب
تواند تا مقابل گلوي خود مقنعه نبـاشــد، امـا اگر ســوار مرکب باشــد می

وچـادرش را پـایین بکشــد، هر چنـد چادر وامثال آن در حال روگرفتن با 
  صورت زن تماس پیدا کند باز هم اشکال ندارد.

ت خود را در حال خوابیدن تمام صور مُحرِموهمچنین جایز اسـت که زن 
  با نقاب وامثال آن بپوشاند.
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ـــ353مســأله  پوشــیدن دســتکش وابریشــم خالص حرام  مُحرِمبر زن  ـ
باشـد، وگفته شـده که کفاره پوشـانیدن صورت براي زنان که این کار را می

  عمداً ودر حال التفات انجام دهد یک گوسفند است، واین قول احوط است.
  جاي کشتن کفاره و محل مصرف آن

ــ354 مسأله محل کشتن کفاره شکار در احرام عمره اعم از عمره مفرده  ـ
ــت، وجاي کشــتن کفاره شــکار در احرام حج، منی  وتمتع، مکه مکرمه اس
است، اما سایر کفارات مثل کفاره زیرسایه رفتن، کفاره جماع ومانند آنها را 

توانـد تـا بـازگشــت بـه وطن خود تأخیر انداخت، و وقتی به وطن خود می
آن را ذبح نماید. موارد مصــرف کفاره فقراء اسـت، وخود شــخص  برگشـت

تواند کمی از گوشـت کفاره بخورد هر چند احتیاط این است که چیزي از می
  آن نخورد.

  آداب و مستحبات داخل شدن به حرم
ـــ355مسـأله  اگر مکلف به حرم برسـد مستحب است غسل بکند واین  ـ

  دعا را بخواند:
بــک المنزل وقول الحق( واذن فی النــاس اللهم انــک قلــت فی کتــا«

بالحج یأتوك رجالا وعلی کل ضـــامر یأتین من کل فج عمیق) اللهم انی 
و دة یشقة بعارجو ان اکون ممن اجاب دعوتک وقد جئت من 

فج عمیق ســـامعـاً لنـدائـک و مســـتجیبـاً لک مطیعاً لامرك وکل ذلک 
 بذلک ابتغیبفضـلک علی واحسانک الی، فلک الحمد علی ما وفقتنی له 

ــة ــةعـنــدك وال الـیــک و الـزلف لــدیــک  المنزل
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علی منها بمنک اللهم صـــل علی  التوبةلذنوبی و المغفرةو

محمـد وآل محمد وحرم بدنی علی النار من عذابک وعقابک برحمتک یا 
  »ارحم الراحمین.

  
لحرام ول مکه ومسجدا   آداب ومستحبات دخ

  آداب ومستحبات دخول مکه ومسجدالحرام
ـــ356مسـأله  سـتحب اسـت مکلف قبل از داخل شـدن به مکه غسل م ـ

نماید وبعداز غسـل با حالت آرامش، وقار، خشوع وتواضع وارد مکه شود نه 
  با حالت تکبر.

  وقتی به دروازه مسجد الحرام رسید بر در مسجد ایستاده وبگوید:
 االله وبرکاته، بسـم االله و باالله ومن رحمةالسـلام علیک ایها النبی و« 

االله وماشاءاالله، والسلام علی انبیاء االله ورسله، والسلام علی رسول االله صلی 
االله علیــه وآلــه وســـلم، والســـلام علی ابراهیم خلیـل االله والحمــدالله رب 

  »العالمین
  ها را بلند نموده بگوید:وقتی داخل مسجد شود روبه کعبه دست

ــکی ان تقبل توبتی، «  ــئلک فی مقامی هذا، فی اول مناس اللهم انی اس
وان تتجــاوز عن خطیئتی وتضـــع عن وزري، الحمـدالله الـذي بلغنی بیتــه 

 مثابةالحرام، (اللهم إنی اشـــهـد ان هـذا بیتـک الحرام الذي جعلته 
للنـاس وآمنـا مبـارکـا وهـدي للعالمین)، اللهم إنی عبدك، والبلد بلدك، 

، جئت اطلب رحمتک، واؤم طاعتک مطیعا لامرك، راضیا والبیت بیتک
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المضـطر الیک الخائف لعقوبتک اللهم افتح  مسألةبقدرك، اسـألک 
  »لی ابواب رحمتک، واستعملنی لطاعتک ومرضاتک

ووقتی نزدیک حجرالاسـود رسیدي دستهایت را بلند کن حمدوثناي الهی 
ه تا حج تو را قبول و برپیامبرخدا درود بفرســت وازخدا بخوا آور را بجـاي

کند بعد از آن حجر الاسـود را اسـتلام کرده ببوس واگر نتوانســتی ببوسی با 
اسـتلام کن واگر آن هم ممکن نشـد بادست به طرف آن سنگ  دسـت آن را

  اشاره کرده بگو:
، بالموافاة اللهم أمانتی أدیتها ومیثاقی تعاهدته لتشهد لی« 

أشهد  ،صلواتک علیه وآله نبیک سـنة اللهم تصـدیقا بکتابک وعلى
أن لا إله إلا االله وحده لا شـــریک له وأن محمدا صـــلى االله علیه وآله عبده 
ورســـولــه، آمنــت بــاالله وکفرت بــالجبــت والطــاغوت واللات والعزى، 

  » .کل ند یدعى من دون االله عبادةالشیطان و وعبادة
    :واگر هم نتوانستی همه این دعا را بخوانی بعض آن را بخوان وبگو

للهم إلیـک بســـطـت یـدي، وفی مـا عنـدك عظمـت رغبتی، فاقبل «
سـبحتی واغفر لی وارحمنی، اللهم إنی أعوذ بک من الکفر والفقر ومواقف 

  » .الآخرةالخزي فی الدنیا و
  وبعد از دعا طواف واجب را شروع کن.

  
واف   ط
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  طواف
دومین واجب از واجبات عمره تمتع، طواف اســت. وصــورت طواف این 

ایستد وخانه که حج کننده در یک خط موازي با حجرالاسـود می گونه اسـت
گیرد وبـه دور خـانه خدا هفت بار با کیفیت خـدا در طرف چـپ او قرار می

کنـد. اگر مکلف طواف را عمدا ترك کند چه آیـد طواف میخـاص کـه می
ــود، وترك طواف با تأخیر عمدي تا باطل می حکم را بداند یا نداند، حج او ش

ر شــود. واگه دیگر نتواند خود را به وقوف عرفات برســاند محقق میزمانی ک
  شود.عمره باطل شود احرام نیز باطل می

  
  شرایط طواف

  شرط اول: طهارت
است که موجب  ـــ مثل جنابت، حیض ونفاس ـــطهارت از حدث اکبر

ــ شود وحدث اصغرغسل می ــ   مثل بول وخواب ومانند آن دوـ که موجب ـ
بنابراین اگر کسی که حدث اکبر از اوسرزده باشد  .باشـدمی،شـودوضـو می

ــل طواف کند، طواف او ــی که  وبدون غس ــت، وهمچنین اگر کس باطل اس
حدث اصـغر از او سرزده باشد وبدون وضو طواف کند، طوافش باطل است، 

کند چه مکلف از روي عمد وعلم بدون غسـل و وضو ودر این حکم فرق نمی
اموشــی، در هر دوصــورت طوافش باطل طواف کنـد، یا از روي جهل وفر

بی باشد. واگر طواف مستحاست، البته در طواف مستحبی طهارت معتبر نمی
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معتبر آن بـه ســبب نذر و مانند آن واجب شــده باشــد، باز هم طهارت در 
  نیست.

در اثناي طواف حدثی سربزند، بنابراقرب  مُحرِمچنانچه از  ـــ357مسأله 
قبل از آن که به نصــف طواف برســد،  مُحرِم اما اگر شــود.طوافش باطل نمی

اش این اســت که طواف را قطع حدث از روي اختیار از اوســربزند، وظیفه
کند وطهارت را انجام بدهد، به این معنی که وضـو یا غسل نماید بعد طواف 
را از همان جا که قطع نموده ادامه دهد، وطواف را تمام نماید، هر چند احوط 

کـه طواف را دوبـاره از اول به قصــد اعم از تکمیل وســزاوار این اســت 
  ناف شروع نماید وآنچه را که قبلا انجام داده بود نادیده بگیرد.یواست

ـــ358مسـأله  در طهارت شــک کند، چنانچه بداند که قبلا با  مُحرِماگر  ـ
طهارت بوده به شــک خود اعتنا نکند، وبنا را بر این بگذارد که طهارت دارد. 

  واما اگر نداند که قبلا با طهارت بوده، این فرض چند صورت دارد:
ـــ شک مکلف به طهارت قبل از شروع در طواف باشد، در این صورت 1

  تواند مشغول طواف گردد.ون طهارت نمیواجب است که تطهیر کند وبد
ـــ شک مکلف به طهارت در اثنا طواف باشد، در این صورت نیز باید 2

  مکلف تطهیر کند.
ـــ بعد از فراغ از طواف وقبل از نماز طواف در طهارت خود شک کند، 3

در این صــورت بر او واجب نیســت طوافش را اعاده نماید، بلکه باید براي 
د درصورتی که حدث اصغر بعد از طواف وقبل ازنماز نماز طواف وضـوبگیر

از اوسـرنزده باشد، واگر حدث اصغر سربزند، چنانچه قبل از آن حدث اصغر 
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دیگري سـرزده اسـت اثر ندارد، واما اگر قبل از حدث اصغر حدث اکبر مثل 
جنابت ســرزده باشــد، در این صــورت بر مکلف واجب اســت غســل نماید 

  د وضو بگیرد ونماز طواف را بجا بیاورد.وطواف را اعاده کند وبع
ـــ مکلف بعد از اتمام طواف ونماز آن شک کند که طهارت داشته یانه، 4

گذارد، وبراي ســایر در این صــورت مکلف بنا را برصــحت طواف ونماز می
  باشد، باید وضو یا غسل نماید.اعمال که مشروط به طهارت می

ـــ359مسـأله  ته باشد، یا آب در اختیار اگر مکلف آب در اختیار نداشـ ـ
ــتفاده نماید، باید تیمم دارد اما به خاطر بیماري وامثال آن نمی تواند از آن اس

کنـد وبـا تیمم طواف ونماز طواف را بجا بیاورد وچیزي بر اونیســت، واگر 
ــی را دارد که از انجام طواف تیمم هم نمی ــخص حکم کس تواند بکند، این ش

ــت  ــزاوارتر ونماز آن باطهارت عاجز اس وباید نایب بگیرد، هرچند احوط وس
این اســت کـه خود نیز بدون طهارت طواف نماید، ودر این حکم فرقی بین 

  کسی که حدث اکبر یا اصغر از اوسرزده باشد نیست.
ـــ360مسـأله  واجب اسـت که زن حایض ونفسـاء بعد از گذشتن ایام  ـ

 اورد، واگرحیض ونفاس در صــورت امکان غســل نماید بعد طواف را بجا بی
تواند غســل کند، باید تیمم نماید بعد طواف را بجا بیاورد، واگر از تیمم نمی

نیز ناتوان اســت، در این صــورت باید نایب بگیرد واین حکم بر جنب نیز 
  جاري است.

اگر زن در عمره تمتع در حال احرام یا بعد از احرام حیض  ـــ361مسأله 
اشـته باشـد، باید صبر کند تا پاك شـود و وقت بجا آوردن اعمال عمره را د



 135  ...................................................................................................  طواف

ــل اعمال عمره رابجا آورد، وچنانچه وقت انجام اعمال را  ــود وبعد از غس ش
نداشـته باشـد، بنابراظهر تکلیف زن در این حال این است که جمع نماید بین 
گرفتن نایب تا طواف ونماز طواف را نایب بجا بیاورد وخود زن ســعی بین 

ه بشود، وبین اینک مُحرِمقصـیر نماید وبراي حج صـفا ومروه را انجام بدهد وت
طواف ونمـاز طواف را بعـد از اتمـام اعمـال منی وقبـل از طواف حج ودو 
رکعت نماز آن بجا بیاورد، واحوط این اســت که ســعی را نیز اعاده نماید، 
ــد به این معنی که  ــت چه حیض قبل از احرام باش ــأله فرقی نیس ودر این مس

  ببندد حیض شود یا حیض بعد از احرام باشد.قبل از این که احرام 
ـــ362مسأله  شود وتابعد از وقوف اگر زن بداند قبل از احرام حیض می ـ

ود، شــشـود، بنابراظهر حج او از تمتع به افراد تبدیل نمیدر عرفات پاك نمی
ــت که براي تمتع  ــی را نایب بگیرد تا  مُحرِمو وظیفه او این اس ــود وکس ش

از جانب او انجام بدهد، سـپس خودش سعی بین صفا  طواف ونماز طواف را
شــود وبعد از اتمام  مُحرِمومروه را انجام داده وتقصــیرنماید، بعد براي حج 

اعمـال منی وقبـل از آنکـه طواف حج ونمـاز آن را بجا بیاورد، طواف عمره 
  ونمازآن را به جا بیاورد واحوط این است که سعی را نیز اعاده نماید.

ـــ363مسأله  اگر زن در اثناي طواف حیض بشود، بایدطوافش را قطع  ـ
نموده وفورا از مسجدخارج گردد، در این صورت اگر وقت داشته باشد، باید 
ــد  منتظر بماند تا پاك گردد، بعد بنا براحوط وجوبی یک طواف کامل به قص
تکمیل واسـتیناف به حسـب آنچه که واقعاً از اوخواسته شده بجا بیاورد. واما 

اش این است که براي طواف ونماز آن نایب قت نداشـته باشـد، وظیفهاگر و
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بگیرد و خودش سـعی بین صفا و مروه را انجام دهد وتقصیرنماید وبعد براي 

شــود وبعد از بازگشــت از منی در روز عید یا بعد از آن وپیش از  مُحرِمحج 
  انجام طواف حج، طواف ونماز آن را بجا بیاورد.

ـــ364مسأله  اگر زن بعد از طواف وپیش از نماز آن خون حیض ببیند،  ـ
طوافش صـحیح اسـت، ودر این صورت اگر وقت زیاد باشد انتظار بکشد تا 
پاك گردد آنگاه نماز طواف را به جا آورده ســپس ســایر اعمال عمره را از 
قبیل ســعی بین صــفا ومروه وتقصــیر بجا بیاورد، واما اگر وقت تنگ باشــد 

انجام دهد ونماز را بنابراحوط بعد از اعمال منی وقبل از  ســعی وتقصــیر را
  طواف حج به جا بیاورد.

ــ365مسأله  اگر زن طواف کرده و نماز را هم خواند بعد مطمئن شد که  ـ
حیض شـده اما نمیداند که آیا قبل از طواف حیض شده یابعد از طواف وقبل 

ورت بنا را بر صــحت از نمـاز، یا در اثناي نماز یا بعد از نماز، در این صــ
  طواف ونماز بگذارد.

ـــ366مســأله  اگر از مکلف حدث اصــغر ســربزند ونتواند براي طواف  ـ
م اش تیموضــو بگیرد واز وضــوگرفتن نـا امید گردد، در این فرض وظیفه

اســت، وهمچنین اگر جنب، حایض ونفســاء بعد از بند آمدن خون نتوانند 
اجب اســت به جاي غســل براي امید گردد، و وضـو وغســل نمایند وکاملا نا

  طواف تیمم نمایند.
ــأله  ــــ367مس ــد ومی ـ ــت همه اعمال عمره اگر زنی وارد مکه ش توانس

وواجبـات آن را بجا بیاورد، ولی به خاطر ســهل انگاري اعمال مذکور را به 
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ــد و وقت ــورت اگر زن  تأخیر انداخت تا حیض ش ــد، در این ص هم تنگ ش
تواند عمره ود وبعداز حیض هم نمیشــکه در آخر وقت حیض می دانســتمی

اش فاسد است. وباید حج را در سال را بجا بیاورد، در این فرض ظاهرا عمره
  بعد انجام بدهد.

شــود ودر نتیجه دانســت کـه درآخر وقـت حیض میامـا اگر زن نمی
تواند عمره را انجام بدهد اما ناگهان حیض شــد، وبعد از پاك شــدن از نمی

ختیـار نـدارد تـا اعمال عمره را انجام بدهد، در این حیض وقـت کـافی در ا
فرض شـخصـی را براي طواف ونماز نایب بگیرد، و سعی بین صفا ومروه را 

ــیرنماید، وبعد براي حج  ــود وبعد از اتمام  مُحرِمخودش انجام بدهد وتقص ش
  اعمال منی در روز عید طواف عمره را قبل از طواف حج بجا آورد.

ـــ368مسـأله  مستحبی طهارت معتبر نیست، بنابراین طواف در طواف  ـ
مسـتحبی بدون وضـو صـحیح است، اما نماز مستحبی بدون طهارت صحیح 

  نیست.
ـــ369مسـأله  طهارتی که در صـحت طواف معتبر است همان طهارتی  ـ

اســت کـه مکلف بـدان در غیر طواف مـأمور اســت زیرا مکلف در حالت 
ش اگر مکلف بیمارباشد، وظیفهسـلامتی باید طهارت کامل انجام بدهد، واما ا

کســی که دهد. مثلا همـان طهـارتی اســت کـه در حالت بیماري انجام می
دردسـت یا پایش شکستگی یا زخمی است که پانسمان شده وبدل از شستن 

دهد، این عمل تا زمانی که عذر موجود آن موضــع مســح جبیره انجـام می
شــود، حاصــل می کند و طهارت واقعیباشــد، واقعا حدث را برطرف می
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ود) شوهمچنین مانند وضـوي مسلوس(کسی که بی اختیار بول ازاوخارج می

 شانشود) طهارتاختیار غایط ازاوخارج میو وضـوي مبطون (کسـی که بی
تواند با آن طواف را انجام دهد، و وضوي آنها با آنچه که صـحیح اسـت ومی

ــادر می ــود باطل نمیقهرا از آنها ص ه حدث دیگري مانند گردد تا زمانی کش
  خواب و امثال آن از آنها صادر نشود.

ـــ370مسأله  واجب است زن مستحاضه براي طواف ونماز آن به همان  ـ
دهد. به این معنی وظـایفی عمل کند که براي نمازهاي واجب یومیه انجام می

که اگر اسـتحاضـه اواستحاضه صغیره(قلیله) باشد، باید دو وضو بگیرد یکی 
ودیگري براي نماز طواف، همچنانکه لازم است براي هر نماز از براي طواف 

نمازهاي واجب یومیه وضـو بگیرد. واگر اسـتحاضـه وسطی(متوسطه) است، 
اش این اســت که براي هریک از طواف ودو رکعت نماز آن وضــو وظیفـه

بگیرد همچنـانکـه براي هر یک از نمازهاي واجب یومیه باید وضــو بگیرد، 
روز یک غســل هم انجام بدهد چه طواف ودورکعت نماز البتـه در شــبانه 

طواف به گردن او باشـد یا نباشـد. واما اگر اسـتحاضـه کبري (کثیره) باشد، 
ــه  ــل براي طواف ونماز آن بجا بیاورد واین غیر از س ــت یک غس واجب اس

  آورد.غسلی است که براي نمازهاي یومیه بجا می
  شرط دوم :  طهارت از نجاست

از نجاسـت بنا به قول مشهور شرط طواف دانسته شده اما طهارت وپاکی 
این قول خالی از اشکال نیست، هر چند احوط این است که پاکی از نجاست 

البته پاکی از نجاســت در نماز طواف شــرط اســت  در طواف شــرط باشــد.
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وبدون آن نماز صـحیح نیست، مگر اینکه نجاست خیلی کم باشد که در نماز 
نند خون در صورتی که کمتراز درهم باشد ویا نجاست به شود، مابخشیده می

باشد، در خاطر خون دمل یا زخم باشـد که برطرف کردن آن نوعا مشکل می
  این دو صورت اگر بدن انسان پاك نباشد اشکال ندارد.

ـــ371مســأله  اگر مکلف نماز را خواند بعد فهمید که بدنش یا جایی از  ـ
دراین صـورت نمازاوصــحیح است واعاده لباس اودراثناي نماز نجس بوده، 

ــت ولی فراموش کرده ندارد. اما اگر می ــته که بدن یا لباس اونجس اس دانس
بـاشــد وبـا همـان بدن یا لباس نجس نماز بخواند وبعد از نماز یادش بیاید، 

  بنابراحتیاط وجوبی باید نمازش را دوباره بخواند.
ـــ372مسـأله  است بدن یا  بنابرمشـهور اگر کسـی که مشـغول طواف ـ

لباسـش نجس شـود یا بداند بدن ولباسـش نجس است، چنانچه قبل از تمام 
شـدن شـوط چهارم باشد، طواف را قطع کند وموضع نجاست را پاك نماید 
وسپس طوافش را از اول شروع کند، ولی اگر بعد از تمام شدن شوط چهارم 

ودر  بـاشــد، بـایـد طواف را قطع کنـد وبـدن ویا لباســش را تطهیرنماید،
اینصــورت آنچه را انجام داده صــحیح اســت، واز همانجا که قطع کرده ادامه 
بدهد وطواف را تکمیل نماید، ولی اگر نجاست فقط در لباسش باشد وبدنش 
پاك باشـد وامکان تبدیل لباس در محل طواف وجود داشته باشد بدون اینکه 

ــش را عوض کند وطوافش را اد امه دهد، اما طوافش را قطع نماید، باید لباس
این قول مشهور خالی از اشکال نیست ودلیلی براي این تفصیل وجود ندارد. 
پس بنابراظهر در هر دو فرض مذکور قبل ازتمام شـدن شوط چهارم وبعد از 
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کم بـاشـــد وموالات عرفی بهم نخورده،  آن در صــورتی کـه مـدت خروج

کامل کند ولازم شـوطهایی را که انجام داده حساب کند وبعد از تطهیر آن را 
  نیست از اول شروع نماید.

  شرط سوم: ختنه
شـرط سوم از شرایط طواف این است که براي مردان نه براي زنان ختنه 

باشــد به شــرط آنکه شــرط اســت، همچنانکه در کودك ممیز ختنه معتبر می
ببندد وشخصا ً طواف انجام دهد، اما براي کودك غیر ممیز که  احرام خود او

  جانب ولی اوصورت گرفته، ختنه کردن معتبر نیست.احرامش از 
ـــ373مسـأله  کسـی که ختنه نشده وطواف نماید مانند کسی است که  ـ

نشــده مســتطیع  طواف را ترك کرده وحجش باطل اســت. واگر مکلف ختنه
  شود چند صورت دارد: 

تواند در همان سـال استطاعت ختنه نموده به حج برود، ودر این ـــ می1
  واجب وتاخیرش جایز نیست. وصورت حج بر ا

ــ می2 تواند در سال استطاعت خود را ختنه نماید، اما قادر به انجام حج ـ
  در آن سال نیست، در این صورت حج را تا سال آینده به تأخیر اندازد.

ــ ختنه کردن اصلا برایش ممکن نباشد، زیرا ختنه کردن براي او ضرر 3 ـ
 اجب است وطواف عمره وحج راو یا مشـقت دارد، در این صورت حج بر او

خودش انجام بدهد وکســی را نایب بگیرد تا از طرف او طواف نماید وبعد از 
  طواف نایب، نماز طواف را خودش بخواند.
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  ستر عورتشرط چهارم:
  طواف پوشاندن عورت است هم بر مرد وهم بر زن. شرط چهارم

ــت قبل(جلو) ودبر(عقب)  ــد واجب اس خود را اگر طواف کننده مرد باش
ــت باید تمام بدن خود را  ــورت و دو دس ــد غیر از ص ــاند واگر زن باش بپوش
بپوشـاند، این شـرط بنابر قول مشـهور است اما خالی از اشکال نیست، البته 

  قول مشهور مطابق احتیاط وجوبی است.
  واجبات طواف

طواف عبارت است از دور زدن در اطراف کعبه وچند چیز  ـــ374مسأله 
  .در آن شرط است

ــ نیت:1 در نیت باید قصد قربت، قصد اخلاص وقصد اسم خاص که آن  ـ
  عمل را از سایر اعمال شرعاً متمایز نماید وجود داشته باشد.

ونیت را چنین بگوید: هفت شــوط در اطراف خانه خدا براي عمره تمتع 
یا براي عمره مفرده یا حج افراد از  الاســـلامحجت یا حج تمتع از 

ــلامحجت  ــاً لوجهه الکریم. به جا الاس  میآورم  الی االله تعالی وخالص
ــد کلمه ــتحبی باش در نیت آورده » الاســـلامحجت « واگر حج مس

نیت در»منذور«کلمه » مستحب«شود، واگر حج نذري باشد به جاي کلمه نمی
شـود، واگر حج نیابتی باشـد، نام کسی را که از جانب اونایب شده آورده می

  آورد.درنیت می
واجب نیســت مکلف نیت خود را به زبان آورده وآن را  ــــ375مســأله 

ت تمام اس تلفظ نماید، بلکه حضـور آن در قلب کافی است، ودر نیت معتبر
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از ابتدا طواف » قصـد اخلاص وقصد اسم خاص قصـد قربت،«عناصـر آن که 
ن اولی تر ازها تاآخر آن مقارن باشد، به این معنی که نیت عقبدر همه شـوط
ــکال ندارد، مراد از  جزء از اجزاي ــد اش ــد، اما اگرقبل ازآن باش طواف نباش

طواف کننده مانند لحظه اول نیت کاملا مقارنت نیت با طواف این نیست که 
رد طواف شروع ک متوجه باشـد، بلکه مقصـود این است که هرگاه شخصی به

وبعد فراموش نمود وطوافش رابه همین حالت ادامه داد، صــحیح اســت به 
اي که اگر نیت در اعماق قلبش وجود داشــته باشــد به گونهشــرط اینکـه 

فوراً متوجه شده بگوید  الی االله طواف  شـخصـی از اوبپرسـد چه کارمیکنی؟
  کنم.می

واف ط جبات    وا

ـــ2 آن که طواف کننده بیرون کعبه وســنگ مرمر پایین دیوار کعبه که  ـ
اشته گویند حضور دبراي استحکام بنیان کعبه نهاده شده و به آن شاذروان می

باشــد وطواف خود را از آنجا دورخانه خدا شــروع کند، اما اگر طواف کننده 
از محـل طواف خود تجاوز کرده داخل کعبه شــود ویا به طرف شــاذروان 

  شود و دوباره باید اعاده نماید.تعدي کند، طوافش باطل می
ـــ 3 کعبه مکلف باید طواف خود را از حجرالاســود که در یکی از ارکان ـ

قرار دارد شــروع کند، به این صــورت که در برابر حجرالاســود بایســتد ولی 
احوط آن اسـت که اندکی عقب تر از حجرالاسـود بایستد تا علم پیدا کند که 

گذرد، وقصدش این باشد که طواف را از تمام بدن اواز تمام حجرالاسـود می
  اي که مقابل حجرالاسود است آغاز نماید.نقطه
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ـــ4 دهد به حجر الاسود ختم اید در هرشوط ودوري که انجام میمکلف ب ـ
ــوط اخیر  ــوط خود را آغاز نموده بود ودر ش ــود ش کند، چنانچه از حجرالاس

کرده  احتیـاطاً قدري از حجر بگذرد واین زیادي را مقدمه علمی محســوب
  کند که هفت شوط کامل شده است. بدین ترتیب یقین پیدا

ـــ 5 د کعبه(خانه خدا) را در جمیع احوال کند بایشـخصی که طواف میـ
طواف طرف چـپ خود قرار دهد، وچنانچه به جهت بوســیدن ارکان یا چیز 
دیگر یـا ازدحـام جمعیت او را مجبور نماید تا روبه کعبه یا پشــت به کعبه 
قرار بگیرد ویاکعبه به طرف راسـت اوقرار گیرد، این مقدار از طواف شمرده 

که منحرف شده طواف را اعاده نماید، مقصود از شـود، وباید از همان جا نمی
قرار دادن کعبه به طرف چپ معین کردن جهت حرکت طواف کننده اســت، 
وبرطواف کننده واجب نیســت تا کتف(بازوي) چپ خود را در حین عبور از 

  ها شرعا واجب نیست.ارکان منحرف کند تا مقابل خانه خدا باشد، این دقت
خود را از اطراف حجر اسماعیل انجام دهد،  طواف کننده باید طواف ــــ6

بـه این معنی کـه حجر اســمـاعیل را داخل مطاف قرار دهد، بنابراین جایز 
نیســت طواف را بین حجر اســماعیل وبین کعبه انجام دهد. اگر طواف کننده 

آن شــوط که در حین آن به داخل حجر رفته  داخـل حجر اســماعیل برود، 
را اعاده نماید، اما اصــل طواف باطل  آن شــوطبـاطل می شــود پس باید 

شـود هر چند عمداً وبا توجه به حکم شرعی داخل حجر گردد، واین حکم نمی
از بین رفتن موالات،  در صــورتی اســت که عرفا موالات بهم نخورد واما با

  شود وباید طواف را از اول آغاز نماید.اصل طواف باطل می
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ــــ 7 اگر  اختیاري طواف را انجام بدهد، اماهاي طواف کننده باید با گامـ

کثرت ازدحـام وشــلوغی پـاهـاي او را از زمین بلنـد کنـد، طواف کفایت 
کنـد، وچنانچه این امر اتفاق بیفتد که پاهاي او از زمین بلند شــود، باید نمی

مســافتی را که با پاي خود نرفته بلکه کثرت ازدحام او را برداشــته با خودش 
بـاره به همان مکانی که کثرت ازدحام او را از جایش برده ملغی نمـایـد ودو

بلنـد کرده برگردد وبـه طواف خود ادامـه بدهد، اما اگر رجوع به آن مکان به 
خاطر کثرت ازدحام دشـوار باشـد، در این صـورت بدون اینکه قصد طواف 

کثرت ازدحام  نماید اطراف خانه خدا بچرخد تا به همان مکان ــــ مکانی که
واند تش بلند کرده ـــ برسد آنگاه قصد طواف نماید، وچنانچه میاو را از جای

ــپس طواف خود را  از مطاف خارج شــود وآنچه را که انجام داده لغو کند، س
از اول شــروع نمـاید. اگر کثرت ازدحام اورا مجبور کند تا در زمین مطاف 
روي پاي خود راه برود ودر اثناي طواف نتواند توقف نماید چون اگر توقف 

کند، اشــکال ندارد کنـد کثرت جمعیـت وازدحـام او را از جـایش بلند می
  وطواف صحیح است.

 خانه خدا بچرخد، دور طواف کننده باید هفت دور متوالی وپی در پیـ  8
چرخد می    کند، وهر بار که دور خانه خداهفت دور کفایت نمی از وکمتر

  شود وطواف مرکب ازهفت شوط است.شوط نامیده می
ــت که طواف باید بین خانه خدا ومقام ــــــ 9 ــهور بین فقهاء این اس مش

باشـد واین فاصـله بیسـت وشـش ذراع ونیم است، ونظر به این که ابراهیم
حجراسـماعیل داخل مطاف است، پس محل طواف از حجر اسماعیل نباید از 
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شـش ذراع ونیم بیشترباشد، اما این قول مشهور خالی از اشکال بلکه خالی از 
وظاهراً طواف درمسـاحتی بیشتر از بیست وشش ذراع ونیم نیز  نیسـت، منع

کند، وملاك صــدق طواف دراطراف خانه خدا این اســت که در کفایت می
کند هرچند از پشــت مقام او در اطراف خانه خدا طواف می عرف گفته شــود

  باشد.
ـــــ10 جمع بین دو طواف در طواف واجـب بنـابراظهر طواف را باطل  ـ

 هفت شوطه این صـورت که مکلف هفت شـوط طواف نماید وبعد کند، بمی
دیگر را بـه عنوان طواف دوم بـه آن اضــافـه کند درحالیکه دورکعت نماز 

ین نوع طواف که طواف راتـا بعـد از انجـام هردو طواف به تأخیر بیاندازد، ا
شــود درطواف واجب مبطل گفته می» ران بین طوافینقِ«اصــطلاحـاً به آن 

  طواف مستحب اشکال ندارد. است، اما در
ـــ11 ها را به یاد داشته، وچنانچه در عدد شوطها مکلف باید عدد شـوط ـ

ـــ به شــک کند، طوافش باطل می شــود وباید از اول شــروع کند، از حکم ـ
  بطلان ـ موارد زیر استثنا شده است.

ـــ اگر مکلف بعد از تمامی طواف و تجاوز از محل طواف، چنانچه  الف ـ
طواف مشــغول شــده باشــد در عدد اشــواط شــک کند، در این  مثلا به نماز

  صورت به شک خود اعتنا نکند وطوافش صحیح است.
ب ـــــ مکلف یقین دارد که هفت شــوط را به طور کامل به جا آورده 
وشـک کند که آیا او هفت شوط به جا آورده یا بیشتر، اما احتمال نقصان در 
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حیح است گرچه هنوز درنماز آن نباشـد، به شک خود اعتنا نکند وطوافش ص

  طواف داخل نشده باشد، بلکه هرچند هنوز از مطاف نیز خارج نشده است.
ج ـــ اگر مکلف در اعداد شـوط  طواف مسـتحبی شک نماید، بنابراقل 

  بگذارد وطوافش را کامل نماید، واین طواف صحیح است.
هایش شک نماید، اگر مکلف درغیر این سـه مورد مذکور در عدد شـوط

ــت، وفرق نمیط ــک او بین وافش باطل اس ــد، یا بین  8و7و6کند چه ش باش
شــود. ها طواف باطل میویاغیر آن، در همه این صــورت 7و6یا بین  8و6

بگذارد در حالی که جاهل  6شــک نماید وبناء بر  7و6البته اگر مکلف بین 
 بـه حکم بوده وطوافش را این گونه تمام نماید، چنانچه درهمان حال حکم را
ــروع نماید، اما اگر جهل او  ــت طوافش را دوباره از اول ش بفهمد، واجب اس
اسـتمرار پیدا بکند تا زمانی که وقت تدارك آن از بین برود، بعید نیست در 

  این فرض طواف او صحیح باشد.
ــوط ــــــ376مســأله  هاي طواف اطمینان طواف کننده در حفظ عدد ش
یگري که با او در طواف کنـد، هر چند اطمینان اواز شــخص دکفـایـت می

شـریک اسـت حاصـل گردد، البته به شرط این که براي آن شخص اطمینان 
حاصـل شود که رفیقش درست شمرده وآن را بطور صحیح حفظ کرده است 

  کند.وظن وگمان کفایت نمی
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  احکام خارج شدن ازمطاف
ـــــ377مســـأله  اگر طواف کننده از مطاف خارج وداخل کعبه گردد،  ـ

  شود وباید دوباره طواف نماید.میطوافش باطل 
ند توااگر در اثناي طواف ازطواف کننده حدثی سربزند، می ـــ378مسأله 

براي وضــو از مطـاف خـارج گردد، وبعد ازوضــو گرفتن برگردد چنانچه 
موالات عرفی از بین نرود، طوافش را تمـام کنـد، امـا اگر موالات عرفی از 

ــورت،طوافش باطل ا ــروع بین برود، در این ص ــت وباید دوباره از اول ش س
نمـایـد، ودر این حکم بین اینکـه حدث پیش از تجاوز نصــف طواف از او 

  .سرزده باشد یابعد از آن فرقی نیست
ــ379مسأله  اگر در اثناي طواف بدن یا لباس طواف کننده نجس شود،  ـ

توانـد براي تطهیر آن خـارج شــود وبعد از تطهیر چنانچه موالات از بین می
باشــد، باید طواف را دوباره از اول شــروع کند، واگر موالات از بین رفتـه 

نرفته باشــد، بنابراحتیاط وجوبی یک طواف کامل رابه قصــد اعم ازتکمیل 
واسـتیناف(شروع از اول) به حسب آنچه که در واقع از او خواسته شده به جا 

  بیاورد.
ـــ380مسأله  اگر زن در اثناي طواف حیض شود، واجب است طوافش  ـ

  را قطع کرده وفوراً از مسجد خارج شود.
ـــ381مسـأله  اگر طواف کننده اتفاقاً مواجه با مرضـی مانند سـردرد یا  ـ
  امثال آن گردد، چند صورت دارد: شکم درد و
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ـــ الف بعد از خروج از مطاف بلافاصــله مرضــش بهبود یابد، چنانچه به  ـ

  للی نرسد، طواف خود را کامل نمایدوچیزي بر او نیست.موالات خ
ـــــ اگر در فرض مذکور فاصــله زمانی طولانی گردد که به موالات  ب ـ

ــورت نیز بنابراظهر مکلف نواقص طواف  ــود، در این ص عرفی خللی وارد ش
خود را کـامـل نمـاید، هر چند بهتر اســت که یک طواف کامل جدید را به 

واف واز سرگرفتن آن است به حسب آنچه قصـدي که شـامل کامل کردن ط
  که در واقع از او خواسته شده انجام بدهد.

واف ط از  شدن  خارج  حکام    ا

ــ اگر بیماري او برطرف نشود و وقت تنگ گردد، واز تکمیل نواقص  ج ـ
طواف عاجز شـود، در این صورت مکلف وظیفه دارد کسی را نایب بگیرد تا 

د، هر چند بهتر اســت نایب یک طواف نواقص طواف را از جانب او انجام ده
کـامل به قصــد کامل کردن واز ســرگرفتن طواف به جا بیاورد، ودر تمام 

هاي ســه گانه بین این که مکلف پیش از اکمال شــوط چهارم از صــورت
  مطاف خارج شده باشد یا بعد از آن فرقی ندارد.

ـــ  د اگر شـخصی بعد از شوط پنجم مریض شود واز مطاف خارج گردد ـ
ایی هراثناي خروج بعد از بهبودي در منزلش با زنش نزدیکی نماید، شوطود

تواند به کامل کردن نواقص اکتفا شــود، بلکه میرا که انجام داده باطل نمی
ند کاگر این کار بعد از شـوط سوم اتفاق افتاد، طواف را باطل می نماید، اما

  وباید یک طواف کامل را بجا بیاورد.
تواند جهت عیادت مریض یا تشییع جنازه کننده میطواف  ـــ382مسأله 

یـا رفع حـاجـت خود یـا حـاجت یک مومن از مطاف بیرون رود، ودر این 
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صــورت اگر زمان خروج طولانی شــود وموالات از بین برود، طوافش اگر 
ــد باطل می ــربگیرد، اما اگر موالات از بین نرود، واجب باش ــود وباید از س ش

د نواقص را کامل نماید، وبنابراظهر دراین مسأله شـود وبایطوافش باطل نمی
فرقی نیسـت بین اینکه مکلف بعد از یک شوط یا بعد از دو شوط وبیشتر از 

  آن بیرون برود.
ــ383مسأله  اگر طواف کننده بدون دلیل موجه و از روي عمد وبا توجه  ـ

  شود.به حکم شرعی از مطاف بیرون برود، گنهکار محسوب نمی
ـــ384مسـأله  اگر طواف کننده بدون عذر موجه واز روي عمد والتفات  ـ

به مســأله از مطاف بیرون برود هر چند موالات عرفی هم از بین نرود، ظاهراً 
شـود، ودر این امر بین این که خروج او پیش از گذشتن از طوافش باطل می

واند تکند. البته طواف کننده مینصــف طواف باشــد یابعد از آن فرقی نمی
هایی را که انجام داده لغو نماید نـاي طواف عمداً و از روي علم، شــوطدراث

ودوبـاره یک طواف کامل وجدیدي را شــروع کند، ومحذور زیاد کردن در 
  آید.طواف پیش نمی

ـــ385مســأله  اگر طواف کننده به خیال اینکه طواف را کامل نموده، از  ـ
طوافش ناقص  روي فراموشــی از مطـاف خارج گردد، وبعد یادش بیاید که

ا هبوده، چنانچه این نقص سـه شوط یا کمتر از آن باشد، برگردد ونقص شوط
را تکمیل نماید و واجب نیسـت طوافش را از سر بگیرد. اما اگر نقص بیشتر 
از سـه شـوط باشد، بنابراظهر باز هم لازم نیست از اول شروع کند، بلکه اگر 

  سربگیرد احوط است. کند هر چند ازنقص را کامل نماید، کفایت می
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ـــ386مسـأله  اگر طواف مسـتحبی باشد وطواف کننده آن را عمداً واز  ـ

شــود، روي التفـات قطع نموده واز مطـاف خارج گردد، طوافش باطل نمی
بنـابراین اگرطواف مســتحبی را قطع کنـد واز مطاف خارج شــود ودوباره 

  برگردد ونقص طواف را کامل نماید، طوافش صحیح است.
ـــــ387مســـأله  تواند در اثناي طواف در مطاف جهت طواف کننده می ـ

اسـتراحت یا به جهت دیگري بنشـیند، البته به شـرط این که زمان نشـسـتن 
  .شودطولانی نباشد تا به موالات ضرر برساند وگرنه طوافش باطل می

  
واف ط نقص در  حکام    ا

  احکام نقص در طواف
ـــ388مسأله  م شرعی مقداري از اگر طواف کننده عمدا وباتوجه به حک ـ

ــود، وباید طواف طواف را کم کند وموالات از بین برود، طوافش باطل می ش
را از ســربگیرد، وچنـانچه موالات فوت نشــود، اگر از مطاف بیرون نرفته، 

تواند کمبود را بجا آورد وبه همان اکتفا کند ودر اینصــورت چیزي بر او می
را دوباره از سربگیرد، کفایت  نیسـت، واما اگر از مطاف بیرون رفته، طواف

  کند.می
  اگر مقداري از طواف را سهواً کم کند، چند صورت دارد. ـ389مسأله 
اگر قبل از این که از مطاف خارج شود یادش بیاید که هنوز زمان  الف ـــ

ــورت کمبود را بجا  ــت تا موالات بهم بخورد، در این ص ــته اس زیادي نگذش
  آورد وطوافش صحیح است.
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ـــــ اگر طواف کننـده بعد از خروج از مطاف وبعد از به هم خوردن  ب ـ
ــورت اگر یموالات یادش ب ــهوا  کم انجام داده، در این ص اید که طواف را س

تنها یک شــوط کم باشــد آن را به جا بیاورد وطوافش صــحیح اســت، واگر 
مکلف خودش بـه هر دلیلی نتوانـد آن یک شــوط را انجام بدهد، چنانچه به 

اش این اســت که رگشــته باشــد و در آنجا یادش بیاید وظیفهوطن خود ب
شـخصـی را نایب بگیرد تا آن یک شوط را به نیابت از او انجام دهد. اما اگر 

ان صورت امک در تر از چهار شوط باشد، بایدمنقص بیشـتر از یک شـوط وک
واما اگر طواف براي او ممکن نیســت  برگردد وکمبود نقص را کامل نماید،

رد، اما اگر کمبود و نقص چهار شوط یا بیشتر از آن باشد، ینایب بگکسی را 
دراین حـالت نیز در صــورت امکان کمبود را کامل نماید والا نایب بگیرد، 

مکلف یک طواف کامل  کندکههر چند دردوصورت اخیر احتیاط اقتضاء می
به قصـدي که شـامل کامل نمودن طواف واز سـرگرفتن آن باشــد به حسب 

  د.رواقعا از او خواسته شده بجا بیاو آنچه که
ــ ها فقط در حال تذکر والتفات شرط است، واما در موالات بین شوط ج ـ

حال فراموشــی وغفلت، موالات شــرط نیســت، بنابراین اگر طواف کننده 
بیرون رود وبعد از بهم  وازمطاف هم هـا را فراموش کندشــوط زمقـداري ا

شــود، را که انجام داده باطل نمی هاییخوردن موالات یـادش بیاید، شــوط
باشـد، ولازم نیست طواف خود ها طوافش صـحیح میوباتکمیل کردن نقص
  را دوباره از سربگیرد.
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  زیادي در طواف

مقصود از زیادي در طواف این است که طواف کننده بعد از کامل کردن 
طواف یک شـوط دیگري را به قصـد اینکه جزء طواف است بجا بیاورد حال 

از ابتدا این قصــد را داشــته یا بعدا، و در اثناي انجام طواف این قصــد را چه 
ه افه را بضــنماید ویا بعد از پایان طواف چنین قصــدي کند، اما اگر شــوط ا

  کند.شود وطواف را باطل نمیقصد جزئیت انجام ندهد، زیادي محقق نمی
وافیادز ط   ي در 

ـــ390مسـأله  اگر طواف کننده در طوافش اضافه نماید، شش صورت  ـ
  دارد:
ر د ـــ مکلف قصـد کند تا طوافش را بیشـتر از هفت شوط بجابیاورد،1

کند، ودر این امر فرقی نیست این صـورت زیادي مذکور طواف را باطل می
که شـخص از ابتدا این قصـد را داشـته باشد یا دراثنا ویابعد از پایان طواف 

اید، وشوط هشتم را به قصد اینکه جزء از طواف است انجام چنین قصـدي نم
کند که شــخص عالم به بدهد، ونیز در بطلان طواف با انجام زیادي فرق نمی

  حکم مسأله باشد یا جاهل به آن باشد.
ــروع کند وآن را به 2 ــوط دیگري ش ــوط هفتم به ش ــــ بعد از پایان ش

این صورت طوافش صـورت عمل مسـتقل وبه قصد جزئیت انجام ندهد، در 
صــحیح اســت، وچنانچه ســهواً یک شــوط را انجام دهد به خیال اینکه هنوز 
هفت شـوط طواف کامل نشـده وبعد روشن گردد که وي هشت شوط انجام 

  داده، در این صورت طواف او صحیح است.
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در هر دو صــورت مذکور( صــورت انجام شــوط هشــتم به قصــد عمل 
ت شش شوط دیگر را به شوط مسـتقل وصـورت سـهو) بر مکلف واجب اس

زیادي ضـمیمه نماید تا یک طواف کامل گردد، البته در اینصــورت اتصالی 
ــد طواف کننده این  ــکالی ندارد، زیرا قص ــده اش که میان دو طواف برقرار ش

طواف خود را بـه طواف دوم متصــل نمـاید، بلکه بعد از فراغ از  نبوده کـه
ز روي ســهو انجام داده منتها طواف یک شــوط را به عنوان عمل مســتقل یا ا

شـارع دسـتور داده که با ضـمیمه کردن شـش شوط دیگر به آن یک طواف 
کـامـل انجام دهد، واتصــالی که میان دو طواف ممنوع وباطل کننده طواف 

باشـد، این است که طواف کننده قصدش این باشد که طواف اول خود را می
  به طواف دوم متصل نماید.

ادي باشش شوط دیگر، وقتی واجب است که ـــ کامل کردن شوط زی3
شـوط هشـتم( شوط زیادي) را تمام وکامل کرده باشد، ولی اگر شوط هشتم 

تواند آن را رها کند واز محل را هنوز تمام نکرده ودر اثناي آن قراردارد، می
  طواف خارج گردد.

اگر طواف کننده بیشـتر از یک شوط را سهواً یا به عنوان یک عمل  ـــ4
زیاد نماید، بعید نیسـت که کامل نمودن آن با اضافه وضمیمه کردن مسـتقل 

  ها واجب باشد هر چند به عنوان رجاء کامل نماید.بقیه شوط
  ـ سئوال: طواف اول واجب است یا طواف دوم یا هر دوي آنها باهم؟5

  جواب: ظاهراً طواف دوم واجب است.
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ــت بین6 ــــ طواف کننده بعد از انجام دو طواف، مخیر اس اینکه چهار  ـ

رکعـت نمـاز را تمـامـاً بجا آورد یا اینکه دو رکعت نماز را بعد از انجام دو 
  طواف، ودو رکعت دیگر را بعد از سعی بین صفا ومروه بخواند.

  
واف ط حکام    ا

  احکام طواف
ــورت دارد که به ترتیب زیر بیان  ـــــ391مســأله  ترك طواف چند ص

  شود:می
ــی عمداً وبا اطلاع از 1 ــخص وجوب طواف، آن را ترك کند ـــــ اگر ش

هرچند به خاطر ترس از شـلوغی وکثرت مردم باشـد ـــ وبه سـعی بین صفا 
  ومروه واعمال مابعد آن پرداخته باشد، عذر او پذیرفته نیست.

در این صــورت اگر وقت کافی دارد باید برگردد وطواف را انجام دهد. 
انجام این  ســپس اعمـال مـابعـد آن را بجـاي آورد، واگر وقت کافی براي

اعمـال و درك وقوف در عرفات ندارد؛ عمره او باطل اســت، واگربه خاطر 
  ندانستن مسأله طواف را ترك کرده باشدنیز همین حکم را دارد.

ـــ اگر مکلف طواف را از روي نادانی به حکم و به جهت جهلی که در 2 ـ
ــورت اول  ــورت مانند حکم ص واجب بودن آن دارد ترك نماید، حکم اینص

  د بود.خواه
ـــــ اگر عمـداً طواف حج تمتع را ترك کنـد، چه حکم آن را بداند یا 3

وقت آن تمام شــود، حج  حجت نـدانـد، تـا اینکـه با پایان یافتن ماه ذي ال
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ت. وکســی که به خاطر جهل به حکم، طواف را ســواحرام او هر دو باطل ا
  کرده، باید یک شتر کفاره دهد. ترك
ا حج باشد از روي فراموشی یا غفلت ـــ اگر طواف را چه طواف عمره ی4

شــود. بنابراین در صــورتی که طواف عمره را ترك کند، حج او باطل نمی
ــت دادن زمان وقوف  ــود که بدون از دس فراموش کرده، اگر زمانی متوجه ش
در عرفـات بتوانـد آن را انجام دهد، باید طواف را به جاي آورد، وگرنه بعد 

نماید. ودر صــورتی که طواف حج تمتع را  از اعمال منی با نیت قضــا طواف
فراموش کرده، اگرپیش از بیرون آمـدن ازمکـه متوجه شــود، باید طواف را 
ــود، در  ــهر ودیار خود متوجه ش ــت به ش انجام دهد. ولی اگر پس از بازگش

تواند برگردد، نایب بگیرد، واگرخودش بتواند برگردد وآن صــورتی که نمی
  خود آن را انجام دهد یا نایب بگیرد.را انجام دهد، مخیر است که 

ــ اگر بعضی از شوط5 وهنگام انجام سعی نموده هاي طواف را فراموش ـ
ــود، باید برگردد وط ــعی را هاف را کامل نمودومتوجه ش از همان جا که  وس

واگر تمام طواف را فراموش کرده ودر هنگام ســعی  رهـا کرده ادامـه دهد.
ف را انجام دهد، و پس از دو رکعت متوجه شــود، ســعی را رها کند، وطوا

ــعی متوجه  ــربگیرد، اما اگر بعد از انجام س نماز طواف، ســعی را مجدداً از س
ــت، باید برگردد طواف و نماز طواف را به  ــود که طواف را انجام نداده اس ش
جاي آورد، واعاده سـعی لازم نیسـت. هر چند احتیاط آن اســت که سعی را 

  اعاده کند.
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ــ کسی که طواف 6 را فراموش کرده اگر با زنش جماع کند، بعد یادش ـ

بیاید که طواف را انجام نداده اسـت،باید یک شــتر کفاره بدهد، وفرقی ندارد 
 که یادآوري زمانی باشـد که شـخص به شـهر ودیار خود برگشته، یا در مکه
باشـد. واگر طوف فراموش شده طواف حج تمتع باشد، شتر کفاره را در منی 

طواف عمره تمتع باشد، شتر را در مکه نحر کند. ودر صورتی  نحر کند. واگر
تواند نایب بگیرد تا شتر را در موضعش نحر که در شـهر خود متوجه شود می

  کند.
ـــ کسـی که طواف را فراموش کرده وپس از بازگشــت به شــهر خود 7

یـادش بیـاید و بخواهد خودش برگردد وآن را انجام دهد، چنانچه در ماه ذي 
دهد، واگر ماه ذي  اشــد، بدون احرام وارد مکه شــود وطواف را انجامالحجه ب

ها به نیت عمره مفرده احرام به پایان رسـیده است، در یکی از میقات حجت ال
ببندد وداخل مکه شود، وقبل یا بعد از انجام عمره مفرده طواف فراموش شده 

 وش شــدهرا بانیت قضــاء به جاي آورد. ولازم نیســت فقط براي طواف فرام
در مکه یادش آمد که طواف را  حجـت احرام ببنـدد. واگر بعـد از مـاه ذي ال

برود  هافراموش کرده است، لازم نیست براي قضاي طواف به یکی از میقات
واز آن جـا احرام ببندد، بلکه در مکه احرام ببندد وطواف را به نیت قضــا به 

  جاي آورد.
ـــ اگر براي طواف فراموش شـده کسی را نایب بگیرد، چنانچه از حج 8

ــد،  ــال نباش ها براي عمره مفرده احرام ببندد و دریکی از میقاتباید  همان س
ــاء طواف را به جاي آورد،  قبل یا بعد از انجام اعمال عمره مفرده به نیت قض
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گر نایب از هاي دیگر.( اوارد مکه شــود، یا در ماه حجت چـه در مـاه ذي ال
  حاجیان همان سال باشد، احرام از میقات لازم نیست.)

وارد  حجت طواف فراموش شــده در آخرین روزماه ذي الـــ اگر براي 9
مکه شـود، ولی نتواند در آن روز طواف کند، لازم نیســت که هنگام ورود به 

  مکه احرام ببندد.
را جبران هاي طواف را فراموش کند، باید آن ـــ اگر بعضی از شوط10

نمـاید، چه خودش انجام دهد، یا نایب بگیرد چه در مکه یادش بیاید، یا پس 
متوجه شود، باید آن  حجت از بازگشـت به وطن، وحتی اگر بعد از ماه ذي ال

را جبران کنـد. هر چنـد بهتراســت که طواف کاملی را به نیت اداي تکلیف 
  آن و طواف جدید به جاي آورد.تکمیل واقعی، اعم از 

هاي آن وقت معین ــــ قضــاي طواف فراموش شــده، یا بعض شــوط11
ندارد، هر وقت یادش آمد وقدرت برانجام آن داشت ـــ چه خودش به جاي 

  آورد یانایب ـ واجب است انجام دهد.
ــوط12 ــی که طواف ویا بعض از ش ــــ کس هاي آن را فراموش کرده، ـ

مال مانند: استعاستفاده از چیزهایی که حلال بودن آن متوقف بر طواف است 
بوي خوش و نظـایر آن، تـا زمانی که آن رابه جاي نیاورده ویا تکمیل نکرده 

  است، جایز نیست.
به خاطر بیماري، شـکسـتگی استخوان ویا دلایل دیگر  مُحرِمـــ اگر 13

نتواند طواف کند، چنانچه با کمک دیگران بتواند، حتی اگر بر دوش کســی 
نـد ونبـاید نایب بگیرد، واگر ســوار شــده وطواف کنـد، خودش طواف ک
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تواند باید شـخصی را براي طواف نایب بگیرد ودو رکعت نماز طواف را نمی

بعد از طواف نایب، خودش به جاي آورد، واگر هم نتوانسـت نماز را بخواند، 
  نایب او نماز بخواند.

  
واف ط   کیفیت 

  کیفیت طواف
قرار دارد آغاز طواف از نقطه برابر حجرالاســود که در رکن شــرقی کعبه 

گیرد. پس از چند شــود، وخانه کعبه در طرف چپ طواف کننده قرار میمی
ــدقدم به در کعبه می ــمالی کعبه وطواف را ادامه می رس دهد، ابتدا به رکن ش

رسد. دراین سمت حجراسماعیل وناودان که به رکن عراقی معروف است می
ست ا به رکن شـامی معروفکعبه قرار دارد. در ادامه به رکن غربی کعبه که 

ــ به  ــ با ادامه طواف ـ میرسد که در سمت غرب خانه خدا قرار دارد. از آنجا ـ
ــت ودر آخرین وچهارمین رکن کعبه می ــد که به رکن یمانی معروف اس رس

  سمت جنوبی کعبه قرار دارد.
پیش از رسـیدن به رکن یمانی موضـعی اسـت شریف که به آن مستجار 

ــیدنمی به رکن یمانی طواف را به ســمت حجر الاســود  گویند. پس از رس
  ورکن شرقی ادامه میدهد تا یک شوط کامل شود.
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  آداب ومستحبات طواف
ــ مستحب است با حالت خضوع وخشوع طواف کند، قدم1 ها را آهسته ـ

وکوچـک بردارد. بـه ذکر، خوانـدن قرآن، دعا وصــلوات بر محمد، وآل او 
  خود دور کند و متوجه خداوند باشد.بپردازد. وهرگونه فکر بیهوده را از 

ــود، در آغاز و 2 ــورتی که باعث مزاحمت و اذیت دیگران نش ـــ در ص ـ
پایان طواف ودر پایان هر شـوط به حجرالاسـود دست بکشد و آن را ببوسد، 

امانتی ادیتها، و میثاقی تعاهدته لتشهد لی « وهنگام دسـت کشـیدن بگوید:
  » .بالموافاة

اللهم انی أسـألک باسمک الذي « را بخواند:ـــ هنگام طواف این دعا 3
یمشـــی بـه على ظـل الماء، کما یمشـــی به على جدد الأرض، وأســـألک 
ــمک الذي تهتز له اقدام  ــألک باس ــک، وأس ــمک الذي یهتز له عرش باس

وأســـألک باســـمک الذي دعاك به موســـی من جانب الطور  ملائکتک،
رت غفوأسألک باسمک الذي منک  محبةفاسـتجبت له والقیت علیه 

ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتممت علیه نعمتک، أن تفعل بی بـه لمحمد
 ، به جاي کذا وکذا حاجات خود را طلب کند . ودرطواف بخواند»کـذا وکذا

اللهم انی الیک فقیر، وانی خائف مســـتجیر، فلاتغیر جســـمی، ولاتبدل « 
  یا هر دعایی را که دوست دارد بخواند. »اسمی
وآل او رسد، بر محمدبار که مقابل در کعبه میـــ مستحب است هر 4

ــود بگوید:  ــتد. و بین رکن یمانی وحجرالاس دنیا ربنا آتنا فی ال«درود بفرس
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زمانی که به  »وقنا عذاب النار حسنة وفی الآخرة حسنة

  حجراسماعیل رسید، سر را بلند کرده رو به ناودان این دعا را بخواند:
برحمتک واجرنی برحمتک من النار، الجنـة  اللهم ادخلنی« 

 فسقةعنی شر  الحلال، وادرأوعافنی من السـقم، واوسع علی من الرزق 
ل یچون از حجر اســماع »العرب والعجمفســقة  الجن والانس، وشـر

یا ذا المن والطول والجود والکرم ان « بگذرد وبه پشـت کعبه برسـد بگوید:
ون به چ ».ســمیع العلیمعملی ضــعیف فضــاعفه لی وتقبله منی انک انت ال

  ها را به دعا بلند کند، وبگوید:رکن یمانی برسد بایستد و دست
واف ط   مستحبات 

خالق « یة، و عاف یا ولي ال یا الله 
یة، والمنعم  عاف یة، ورازق ال عاف ال

یة، عاف عاف بال بال نان   ة،یوالم
 Пوعلى جمیع  والمتفضـــل بالعافیة علي

خلقــك، یــا رحمن الــدنیــا والاخرة 
ورحیمھما صــــل على محمد وآل محمد 
یة،  عاف مام ال یةوت عاف نا ال وارزق
وشكر العافیة في الدنیا والاخرة، یا 

 .»ارحم الراحمین
ــ مستحب است در هر شوط هر چهار رکن کعبه را لمس کند، وهنگام 5

  لمس حجر الاسود دعاي آن را بخواند.
ــ در شوط 6 هفتم وقتی که در برابر مستجار رسید، دستها را روي زمین ـ

بیتک،  اللهم البیت« باز کند، وصـورت وشکم را به کعبه بچسباند و بگوید:
آن گاه به گناهان خود  ».والعبـد عبـدك وهـذا مکـان العـائذ بک من النار
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اعتراف نموده واز خداوند آمرزش آنها را طلب کند که ان شـاء االله مستجاب 
  است.

، ةیوالعافاللهم من قبلک الروح والفرج «  پس از آن بگویـد:
اللهم ان عملی ضـــعیف فضـــاعفه لی واغفرلی ما اطلعت علیه منی وخفی 

  »علی خلقک.
ســپس به ســوي رکن یمانی وحجرالاســود آمده طواف را تمام کند و 

  ».اللهم قنعنی بما رزقتنی وبارك لی فیما آتیتنی« بگوید:
  

  نماز طواف
ــأله  ــبح  ـــــ392مس پس از طواف دو رکعت نماز طواف مانند نماز ص

توان آن را آهسـته ویا بلند خواند. نماز سومین واجب عمره واجب اسـت. می
ــت ونیت آن واجب می ــت تمتع اس ــد. که مثلا نیت واجب عمره تمتع اس باش

دو رکعت نماز طواف عمره « باشــد. که مثلا نیت کند:ونیـت آن واجب می
 واگر حج مسـتحبی» . آورم  الی االلهبه جاي می سلامالاحجت تمتع از 

شود واگر حج نذري باشد به ) ساقط میالاسلام حجت باشـد، کلمه (
(حج نذر) بگوید. واگر از سوي کسی نایب  الاسلام) حجت جاي (

  از جانب او است.است، اسم آن شخص را بیاورد ونیت کند که نماز 
واجب است نماز را پشت مقام ابراهیم بخواند مقام ابراهیم  ـــ393مسأله 

هنگام ساختن خانه کعبه بر  سـنگی اسـت نزدیک کعبه که حضرت ابراهیم
ــتاد. واگر نمیآن می ــت مقام بخواند، در هر جاي مســجد که ایس تواند پش
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تواند بخواند. وبهتر است رعایت محل نزدیک ونزدیکتر به مقام خواسـت می

  تواند بخواند.ودر حج مستحبی نماز را در هر جاي مسجد الحرام میرا بکند. 
ــأله  ــله اندك پس از آن به  ـــــ394مس نماز را پس از طواف ویا با فاص

اندازد که موالات عرفی بین  جـاي آورد، ونبـایـد نمـاز را آن قـدر به تأخیر
  طواف ونماز از بین برود.

ــأله  ــــ 395مس ــتن وجوب نماز آنـ را ترك کند وتا  اگر عمداً وبا دانس
پایان وقت عمره نتواند آن را جبران نماید، حج اوباطل اســت، وبه حج افراد 

شـود تا عمره را پس از حج انجام دهد. بلکه در صورت تحقق نیز تبدیل نمی
  شرایط حج سال آینده آن را اعاده کند.

واف ط   نماز

ـــ396مسـأله   اگر نماز طواف را فراموش کند، وهنگام سعی بین صفاو ـ
باید ســعی را در همانجا رها کرده به مســجدالحرام بیاید  مروه یادش بیاید،

ــعی را از همانجا  ــپس دوباره برگردد وس ونماز رادر جاي خودش بخوانند، س
که رها کرده ادامه دهد. واگر پس از انجام سـعی متوجه شود، باید نماز را در 

ت سعی را اعاده اس بهتر جاي خودش بخواند واعاده سـعی لازم نیست. هرچند
  کند.

ـــ397مسـأله  اگر در منی یادش آمد که نماز را به جاي نیاورده است،  ـ
تواند برگردد، کســی را بـایـد برگردد ونماز را در محلش بخواند. واگر نمی

وکیل بگیرد. اما اگر در عرفات متوجه شـد، لازم نیست برگردد، بلکه نماز را 
مدن از مکه یادش آمد که نماز را در همـان جـا بخواند، واگر پس از بیرون آ

نخوانده اسـت، در صـورتی که از مکه دور نشـده است، باید به مسجدالحرام 
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تواند برگردد، کســی را برگردد ونمـاز ار در جاي خودش بخواند، واگر نمی
  وکیل بگیرد که نماز طواف را به جاي آورد.

جه شود واگر از مکه دور شـده اسـت ویا پس از رسیدن به وطن خود متو
کـه نمـاز را نخوانـده اســت، نمـاز را در هرجا که یادش آمد بخواند، ولازم 
 نیســت خودش به مکه برگردد یا کســی را وکیل بگیرد که در مســجدالحرام
ــود، نماز را در  نماز را به جاي آورد. ونیز اگربعد از پایان وقت حج متوجه ش

  هر جاي که یادش آمد بخواند.
ــ 398مسأله  ه در احکامی که ذکر شد؛ با ناسی و فراموش جاهل به مسألـ

  قاصر باشد یا مقصر. کار فرق ندارد، چه جاهل مرکب باشد یا بسیط،
ــأله  اگر نماز طواف را فراموش نمود وتا هنگام مرگ یادش  ـــــ399مس

ــا نماید. هم چنین اگر  ــت آن را قض نیامد واز دنیا رفت، بر ولی او واجب اس
بـه خـاطر نداشــتن حکم آن را ترك کرد واز دنیارفت، قضــاي آن بر ولی 

  اوواجب است، هر چند شخص در یادگیري احکام کوتاهی کرده باشد.
ــ400مسأله  ــ خصوصاً کسی که به حج میبر هر مک  ـ ــ لازم لفی ـ رود ـ

اسـت نماز و قرائتش را درسـت یاد بگیرد. اگر خطا و اشتباهی در آن هست 
آن را اصــلاح نماید. با این حال اگر کوتاهی کرد، وآن را اصــلاح ننمود تا 

تواند، باید نماز طواف را به اینکـه وقـت تنـگ شــود، در صــورتی که می
تواند، هم خودش باید نماز طواف را به جاي آورد یجمـاعت بخواند، واگر نم

  وهم نایب بگیرد.
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در صـورتی که خطا واشـتباه در غیر قرائت حمدوسوره باشد، مخیر است 

ح تواند آن را صحیکه خودش نماز طواف را بخواند یا نایب بگیرد. واگر نمی
ــورتی که می تواند باید به جاي آورد، هر چند بهتر ا ــتبخواند، به هر ص ـ  س

در صــورت توانایی ـــــ نماز را هم فرادا بخواند، هم به جماعت وهم نایب 
  بگیرد.

ـــ 401مسـأله  اگر قرائتش اشـتباه باشد ونداند که نماز طواف را اشتباه ـ
خواند، نمازش صــحیح اســت،هرچند در یادگیري احکام کوتاهی کرده می

گام از، یا هنباشــد، به شــرطی که جهل او مرکب باشــد. بنابراین اگر بعد ازنم
نماز متوجه اشـتباه شود، در صورتی که محل قرائت گذشته باشد، لازم نیست 
ــیط اســت وبه خاطر عذري  نماز را دوباره بخواند، وهمچنین اگرجهل او بس

اعاده نماز لازم نیســت. البته چنانچه جهل بســیط او به خاطر جـاهل مانده، 
ــد، چنانچه هنگام نماز ویا بعد از آن  ــت کوتاهی باش ــود، واجب اس متوجه ش

  نماز را دوباره بخواند.
  نماز طواف مستحباتآداب و 

ــ 402مسأله  مستحب است در رکعت اول نماز طواف سوره توحید ودر ـ
رکعت دوم سـوره جحد(کافرون) را قرائت کند. سپس تشهد بخواند وبعد از 

وآل او درود بفرســتد،  نمـاز حمد وثناي الهی را به جاي آورده، وبر محمد
واز خداوند بخواهد که عملش را قبول کند. وهمچنین مســتحب است بعد از 

  نماز این دعا را بخواند: 
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اللهم جنبنی ان اللهم ارحمنی بطواعیتی ایاك، وطواعیتی رسـولک« 
ولـک وملائکتک اتعـدي حـدودك، واجعلنی ممن یحبـک ویحـب رســـ

  »وعبادك والصالحین.
ســجد وجهی لک تعبدا ورقاً، لا اله « رود و بگوید:پس از آن به ســجده 

الاول قبل کل شـیء، والآخر بعد کل شیء وها أنا ذابین  حقا حقا، الا انت
یدیک، ناصـیتی بیدك، واغفرلی انه لایغفرالذنب العظیم غیرك فاغفرلی 

  ».فانی مقر بذنوبی علی نفسی، ولایدفع الذنب العظیم غیرك
  

  سعی
ـــ403مسـأله  چهارمین واجب عمره تمتع سـعی بین صـفاومروه است.  ـ

 شان مسافتی نزدیکصـفاومروه دو کوهی است در کنار مسجدالحرام که بین
ــد قربت  ــت که همراه قص ــعی نیت معتبر اس ــت. در س ــد متر اس به چهارص

کندکه مشخص  اي نیتواخلاص واسـم خاص آن مشـخص باشـد، وبه گونه
ر از طرف کسی نایب است، اسم آن شـود سـعی مربوط به چه حج است. واگ

حجت شــخص را بیـاورد. وچنـانچـه حج واجـب بـاشــد آوردن کلمـه(

  ) لازم است.الاسلام
ـــ 404مسأله در سعی طهارت از حدث، خبث، ستر عورت وختنه شرط ـ

  نیست.
ـــ405مسأله  سعی با حرکت از اولین جزء صفا به سمت مروه آغاز و از  ـ

اید ب فتن وآمدن بین صــفا ومروه هفت باریابد. رمروه به جانب صـفا ادامه می
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ادامه یابد، وهر مرتبه آن یک شــوط اســت. بنابراین چهار مرتبه حرکت از 
صـفا به جانب مروه اسـت، وســه بار برگشـت از مروه به جانب صــفا وپایان 

هاي ســعی ســعی در مروه خواهـد بود. رعـایت موالات عرفی بین شــوط
ر از یک طرف صفا و از سوي دیگ کهمعتبراست. در سعی بالارفتن به کوهی 

مروه است واجب نیست. سعی از طبقه بالا ـــ همانند طبقه پایین ـــ درست 
  کند.است وکفایت می

ـــ406مسـأله  هنگام رفتن به سمت مروه باید آن را روبروي خود قرار  ـ
دهد همچنانکه هنگام بازگشــت به صــفا آن را نیز روبروي خود قرار دهد. 

ــت یا چپ حرکت کند، کافی بنابراین اگر عقب  عقب برود، یا به پهلوي راس
نیسـت وسـعی باطل اسـت. ولی توجه به چپ یا راسـت ویا پشت سرهنگام 
رفت وآمد اشـکال ندارد. ولازم اسـت سـعی از آغاز تا پایان در همان مسیر 
باشـد. بنابراین اگر در وسـط راه از محل سعی خارج شود وبه مسجد الحرام 

واز آنجا به مروه یا صـفا بیاید کافی نیست، البته حرکت  یا جاي دیگر برود،
  در خط مستقیم واجب نیست.

  سعی

ــ407مسأله زمان سعی بین صفاومروه پس از طواف ونماز طواف است.  ـ
بنـابراین اگر عمـدا واز روي توجـه آن را برطواف ونماز مقدم کرد، ســعی 

ف را فراموش بـاطـل اســت، وباید بعد از طواف ونماز اعاده کند. واگر طو
کرد، وبعـد از ســعی یـادش آمد، طواف را انجام دهد واعاده ســعی واجب 

هاي آن را فراموش کرده نیســت، حکم کســی که طواف یا بعضــی از شــوط
  وهنگام سعی متوجه شود، در احکام طواف بیان شد.
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ـــ408مسـأله  کسـی که سعی را از مروه آغاز کرده است، چه در شوط  ـ
ي دیگر، عمداً وبا آگاهی این کار را کرده باشــد، یا هااول باشـد یا در شـوط

به خاطر ندانسـتن حکم ویا از روي فراموشـی، باید آن را لغو کند، وسعی را 
  از صفا شروع نموده وبه مروه ختم کند.

ـــ409مسأله  ودر صورتی  واجب است سعی را خود شخص انجام دهد. ـ
 لازم نیســت ســعی را پیاده نباید نایب بگیرد و تواند آن را انجام دهد،که می

ــواره آن را انجامومی انجام دهد ــط افراد دیگر جابجا  تواند س دهد، ویا توس
  شود. وچنانچه از همه این موارد ناتوان بود، نایب بگیرد.

ــ410مسأله  نشستن برصفا، ومروه ویا بین صفا و مروه براي استراحت،  ـ
. ز بین برود، جایز استبه شرطی که آن قدر طولانی نشود که موالات عرفی ا

تواند براي نوشیدن آب، تطهیر چیزي و یا مانند آن، که به موالات چنانچه می
  زند، سعی را قطع کند.عرفی ضرر نمی

  
  احکام سعی

اگر ســعی را عمداً ترك کند وبداند که واجب اســت یا ــــ 411مســأله 
را از دســت رفتن فرصــت پیش از وقوف در عرفات نتواند آن  نـداند، وبا

  بجاي آورد، عمره وحج اوباطل است.
ـــ 412مسأله  اگر به خاطر فراموشی سعی را ترك کند، هر وقت یادش ـ

آمـد، بـایـد انجـام دهـد، هر چند بعد از فراغت از اعمال حج باشــد، واگر 
  افتد، نایب بگیرد.تواند خودش انجام دهد، یا به زحمت ومشقت مینمی
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ـــ413مسـأله  سعی را انجام دهد، حتی  توانداگر شـخصی خودش نمی ـ

  سواره ویا توسط دیگران ـ چنانچه گذشت ـ باید نایب بگیرد.
پس از طواف ونماز، تأخیر انداختن ســعی به مدت چند  ــــ414مســأله 

سـاعت بدون اینکه درانجام سـعی سـختی ومشـقتی باشد، جایز است. اما با 
ــت. اگر عمداً وبا ــعی تا فردا جایز نیس ا فردا توجه ت اختیار تأخیر انداختن س

  تأخیر بیندازد، سعی باطل است.
ـــ415مسـأله  اگر در سـعی عمداً وبا توجه وبه قصد این که جزء سعی  ـ

  نهم و ... سعی باطل است.  هست زیاد کند، مانند شوط هشتم،
امـا اگر شــوط زیـادي را به عنوان عمل جداگانه انجام دهد، هر چند به 

ر سـعی سهواً ویا به خاطر ندانستن دنبال سـعی باشـد، اشـکال ندارد. واگر د
  مسأله زیاد کند، سعی باطل نیست.

سعی حکام    ا

ـــ416مسـأله  اگر از روي خطا واشتباه در سعی زیاد کند، سعی درست  ـ
ــ مستحب  ــ خود یک شوط کامل باشد یا بیشتر ـ است. وآن چه زیاد است ـ

  است آن را ادامه دهد تا یک سعی کامل دیگر انجام شود.
ـــ417مسـأله  هاي سعی را عمداً کم کند، چه حکم را بداند یا اگر شوط ـ

جبران کند، حج او باطل  نـدانـد، وتـا زمـان وقوف در عرفات نتواند آن را
اسـت، وباید در سال آینده آن را اعاده کند. نه اینکه حج تمتع او به حج افراد 

  شود.بدل شود، زیرا با بطلان حج، احرام نیز باطل می
ز روي فراموشی سعی راکم کند، هر وقت یادش بیاید اگر ا ـ418مسأله 

داند، باید آن را تکمیل نماید، واگر بعد از بومقدار شـوط فراموش شده را هم 



 169  ..........................................................................................  یاحکام سع

اتمام اعمال حج یا پس از بازگشـت به شهر خود متوجه شود، در صورتی که 
توانـد، بـایـد برگردد وســعی راکامل کند، واگر نمیتواند برگردد، نایب می

بهتر اسـت خودش سـعی کاملی را به قصدي که شامل کامل نمودن بگیرد، و
ــوط ــعی جدید، انجام دهد.وفرق ندارد ش ــعی ناتمام ویک س هاي فراموش س

شـده بعد از اتمام شـوط چهارم باشـد، یا پیش از آن، ودر صورتی که شوط 
  فراموش شده را نداند، سعی باطل است وباید سعی کاملی را از نو بجا آورد.

ـــ419مســأله  اگر در عمره تمتع از روي فراموشــی ســعی را کم کند،  ـ
سـپس به اعتقاد اینکه از سعی فارغ شده است از احرام خارج شود، باید یک 

ــد، یا کوتاه گاو کفاره دهد. وفرق نمی کند خروج از احرام با چیدن ناخن باش
موي ســر و یـا کارهاي دیگر، ودر این صــورت اگر مقدار شــوط  نکرد

داند دوباره ســعی داند، باید آن را تکمیل کند، واگر نمیا میفراموش شــده ر
  کامل به جاي آورد.

ـــ420مسـأله  اگر بعد از تقصیر در زیاد وکم شدن سعی یا کم شدن آن  ـ
ست، ا شـک کند، با احتمال اینکه در هنگام سـعی متوجه این گونه امور بوده

در مروه  ســعی درســت اســت ونباید به شــک خود اعتنا کند. وهمچنین اگر
باشـد وشـک کندکه این شـوط، شـوط هفتم است یا نهم، نباید به شک خود 

ا هاعتنا کند، وسعی درست است ودرغیر این دو صورت، شک در عدد شوط
ــ سعی را باطل می ــ از هر نوع و شکل باشد ـ کند، بنابراین مکلف در حفظ ـ

  ها دقت وکوشش نماید.وبه یاد داشتن عدد شوط
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  سعیآداب ومستحبات 

ـــ421مســأله  را به طرف کعبه  رو رود و مســتحب اســت بالاي صــفا ـ
نمایدومتوجه رکنی شود که حجرالاسود در آنجاست. وحمد وثناي خداوند را 

او را ذکر کند، پس از آن این ذکرها را بگوید:  يهابـه جـاي آورده و نعمت
لااله رتبه)،م(هفت  لااله الا االله(هفت مرتبه)، الحمدالله (هفـت مرتبه)،االله اکبر

الااالله وحـده لاشـــریـک لـه لـه الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی 
ــیء قدیر ــپس بر محمد».(لایموت وهوعلی کل ش ــه مرتبه) س وآل او  س

االله اکبر الحمد الله علی ما هدانا، والحمدالله علی ما « درود بفرســتد وبگوید:
تبه)و (ســه مر»الدائم. أولانا، والحمدالله الحی القیوم، والقیوم والحمدالله الحی

اشـــهد ان لا اله الا االله واشـــهد ان محمدا عبده ورســـوله، ولانعبده الا ایاه «
اللهم انی اســألک «(ســه مرتبه) و»مخلصـین له الدین ولو کره المشــرکون.

 «ســـه مرتبه)»(والاخرةاین فی الـدنیقیوال ةیوالعاف العفو
ــنةاللهم آتنا فی الدنیا  ــنةوفی  حس وقنا عذاب  الآخرة حس

(سـه مرتبه) پس از آن صد مرتبه االله اکبر وصد مرتبه لا اله الا االله وصد »النار
 مرتبه الحمد الله وصــد مرتبه دیگر ســبحان االله بگوید وبعد این دعا را بخواند:

لا إلـه إلا االله وحده، أنجز وعده ونصـــر عبده، وغلب الأحزاب وحده. فله «
 بارك لی فی الموت وفیما بعد الموت. الملک وله الحمد، وحده وحده، االله

القبر ووحشـــتـه، اللهم أظلنی فی ظل ظلمة اللهم إنی أعوذ بـک من 
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ودین و خود (واهل وعیالش را ) به خدا   »عرشـــک یوم لا ظـل إلا ظلـک
  بسپارد واین کار را زیاد کندوسپس بگوید:

سعی   مستحبات 

نی ونفســـی أســـتودع االله الرحمن الرحیم الذي لا یضـــیع ودائعه دی« 
ــتعملنی على کتابک و نبیک وتوفنی على ملته  ســـنةوأهلی اللهم اس

  » . الفتنة وأعذنی من
پس از آن تکبیر بگوید(ســه مرتبه) آن گاه دعا را دوبار تکرار کند ودر 

د همه دعا توانپـایـان یکبـار تکبیر بگویـد وبـار دیگر تکرارنمـاید. اگر نمی
  عمل کند.تواند به هر مقدار که می رابخواند،

  در روایتی آمده است:
ــت ــفا رفت، رو را به طرف کعبه نموده، دس  ها را بههنگامی که بالاي ص

اللهم اغفر لی کل ذنب أذنبته قط، فان عدت فعد « دعـا بلند کند و بگوید:
، فـإنـک أنت الغفور الرحیم، اللهم افعل بی ما أنت بالمغفرةعلی 

ی، وان تعذبنی فأنت غنی عن أهلـه فإنک ان تفعل بی ما أنت أهله ترحمن
عـذابی، وأنا محتاج إلى رحمتک، فیا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمنی، لا 
تفعـل بی مـا أنـا أهله، فإنک إن تفعل بی ما أنا أهله تعذبنی ولن تظلمنی، 

  ».أصبحت اتقی عدلک، وأخاف جورك، فیا من هو عدل لا یجور ارحمنی
از صفا تا مناره اولی با متانت مسـتحب اسـت سعی را پیاده انجام دهد، و

ــوع قدم بردارد، واز آنجا تا مناره دیگر تند رود. واز  و آرامی وخضــوع وخش
. مروه بالا رود آنجـا تـا مروه بـاز با متانت وآرامی حرکت کند تا اینکه روي

  وبر مروه همان اعمالی را انجام دهد که بالاي صفا انجام داده بود.
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  تقصیر
ـــ422مسـأله   وبه این تقصیر پنجمین وآخرین واجب عمره تمتع است، ـ

دسـت یا پا، یا مقداري از موي سر یا ریش  نناخ معنی اسـت که مقداري از
ت  با نی الاســلامحجت ویا ســبیل را براي بیرون شــدن از عمره تمتع 

ــیدن کند بلکه تاه کند، کندن مو یا تراشــیدن ســرکفایت نمیتالی االله کو راش
  سرحرام است.

  ریتقص

ـــ423مسـأله  تقصـیر باید بعد از سـعی باشد، ولازم نیست فورا انجام  ـ
تواند آن را انجام دهد، در محل ســعی گیرد، ودر هر جـایی کـه بخواهد می

  باشد، یا در منزل ویا جاي دیگر.
ــ424مسأله  کسی که عمداً تقصیر را ترك کرده وبراي حج احرام بسته  ـ

ـ عمره او باطل است، وحج تمتع او به حج است ــ چه حکم را بداند یا نداند 
شــود کـه بـاید بعد ازحج افراد عمره مفرده به جاي آورد. حج افراد بـدل می

کند، هر چند خوب اســت از باب احتیاط افراد بـه جاي حج تمتع کفایت می
  اعاده کند. سال آینده حج تمتع را

ـــ425مسـأله  ه ستکسی که تقصیر را فراموش کرده وبراي حج احرام ب ـ
  است، عمره اوصحیح است واز باب احتیاط یک گوسفند کفاره دهد.

ـــ426مسأله  ـــ زن باشد یا مرد ـــ در عمره تمتع  مُحرِمپس از آنکه  ـ
ـــ جز  ــده بود ـ ــبب احرام بر او حرام ش ــیرکرد، تمام چیزهایی که به س تقص

ــ حلال می شود. اگر عمره تمتع را در ماه شوال انجام داده باشد تراشیدن سر ـ
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تواند سر را بتراشد. اما اگر در ماه ذي تا سـی روز بعد از عید سـعید فطر می
القعده وبعد آن به جاي آورده باشـد، نباید سر را بتراشد، واگر عمداً واز روي 
توجه سـر را تراشـید، باید یک گوسفند کفاره دهد. اما اگر به خاطر ندانستن 

ت، تمتع وظیفه تقصیر اس حکم سـر را بتراشـد، کفاره بر او نیسـت، در عمره
  حتی اگر موهاي سر به هم چسبیده یا به هم بافته باشد.

ـــ 427مسـأله  اگر مرد بعد از سـعی وپیش از تقصیر به خاطر ندانستن ـ
  حکم با زنش جماع کند، باید یک شتر ماده یا نر کفاره دهد.

تقصیر پیش از انجام سعی حرام است. اگر عمداً وبا آگاهی  ـــ428مسأله 
اگر سهوا یا به خاطر ندانستن حکم انجام داده،  یرکند باید کفاره دهد. اماتقص

  کفاره واجب نیست.
ـــ 429مسأله  در عمره تمتع طواف نساء واجب نیست. اگرآن رابه نیت ـ

  رجاء انجام دهد اشکال ندارد.
  

  احرام حج
ــ430مسأله  احرام اولین واجب حج تمتع است. نحوه احرام وویژگیهاي  ـ

  شود:آن به ترتیب زیر بیان می
  ـ در احرام نیت کامل همراه با قصد قربت واخلاص معتبر است.1

  مثلا نیت کند که:
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 ن .آ بندم  الی االله یا ماننداحرام می الاسلامحجت براي حج تمتع 

ــت کلمه( واگر نایب اســت، اســم او رابیاورد، اگر حج حجت مســتحبی اس

  شود.) ساقط میالاسلام
ـــ احرام حج ماننداحرام عمره تمتع است، وجز نیت هیچ تفاوتی با هم 2

  ندارند.
ـــ احرام حج را باید در شهرمکه ببندد. ودر هر نقطه این شهر که احرام 3

ــمت ـــ حتی در قس ــهرمکه به آهایی که جدیداً به وجود ببندد ـ مده  وجزء ش
ــاب می ــت. اما احرام آیدحس ــــ جایز وکافی اس هاي ها ویا نقطهاز محله ـ

آید ـ دیگري که عنوان واســم خاصــی دارد وجزء شــهر مکه به حســاب نمی
  هرچند به خاطر توسعه شهر مکه به آن وصل شده است ـ جایز نیست.

حرام حج   ا

احرام  حجت ذی الــــ واجب اســت که پیش از زوال روز نهم 4
ببنـدد تا بتواند وقوف واجب در عرفات را درك کند. ونباید احرام را تا بعد 

  از زوال تأخیر اندازد.
اگر احرام را تـا بعـد از زوال روز نهم بـه قـدري تـأخیر بیاندازد که تنها 

درك کنـد، گنـاه کرده اســت . هرچند حج  را مســمی وقوف در عرفـات
احرام ببندد، اگر  حجت الذی اوصحیح است. وبهتر است روز هشتم 

احرام  حجت ذی التواند یک یا دو ویا سـه روز قبل از هشتم چه می
ببندد. وفرق ندارد شـخص، سـالم باشد یا بیمار، پیر باشد یا جوان، مرد باشد 
یـازن . البتـه اگر بعد از فراغت از عمره تمتع به خاطر ضــرورتی، ویا بدون 

باشــد که زمان حج را از دســت آن، بخواهد از مکه خارج شــود ومطمئن 
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تواند از مکه بیرون رود. وبهتر است که احرام ببندد و بااحرام نخواهد داد، می
  باشد. حجت بیرون رود. هرچند پیش از ماه ذي ال

یا  حجت ذی الواگر ســهواً ویا به خاطر ندانســتن حکم دراول 
  پیش از آن احرام ببندد، احرام اوصحیح است.

ــد در اثناي اعمال حج براي عمره مفرده احرام  ــت که جایز باش بعید نیس
 )حجت ذی الببندد، واگر دو یا سـه روز زودتر از روز ترویه (هشتم 

ــد، می ــته باش تواند براي عمره مفرده احرام ببندد و آن را براي حج احرام بس
  انجام دهد، سپس براي اعمال حج به عرفات برود.

ه خاطر ندانستن حکم احرام نبندد واز مکه بیرون رود، ـــ اگر سهواً ویا ب5
ــود، باید برگردد ودر مکه احرام ببندد.  ــیدن به عرفات متوجه ش وپیش از رس
امـا اگر بـه خاطر کمی وقت ویاعذر دیگر نتواند برگردد، در همان جا احرام 

تواند برگردد، ببنـدد، واگر پس از رســیـدن به عرفات متوجه شــود که می
ــ ــت ت به مکه برگردد، بلکه همانجا احرام میواجب نیس بندد. گرچه بهتر اس

کـه در این صــورت هم برگردد و در مکـه احرام ببنـدد ودوباره به عرفات 
  برگردد.

اگر پس از مـدتی توقف در عرفات متوجه شــود، یا حکم را بداند، لازم 
ــت برگردد، هر چند که ام ربرگردد، بلکه در همان جا اح به مکه تواندمی نیس

 بنـدد، واگر تـا پـایـان اعمال حج یادش نیامد، یاحکم را ندانســت، حجمی
  اوصحیح است وکفاره هم ندارد.
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ـــ اگر عمداً وبا آگاهی از حکم شرعی، احرام را ترك کند، باید آن را 6

جبران نمـایـد، واگر پیش از وقوف در عرفات احرام ببندد، حج او صــحیح 
ات نتواند آن را جبران کند، حج باطل اســت، واما اگر پیش از وقوف در عرف

  است، وسال آینده باید اعاده کند.
ه ب ـــ کسـی که براي حج تمتع احرام بست،بنابر احتیاط پیش از رفتن7

عرفـات نبـایـد طواف مســتحبی انجـام دهد، واگر انجام داد، بعد از طواف 
  مستحبی(تلبیه) را مجدداً بگوید.

  
  آداب احرام حج

ـــ431مسأله  احرام حج وآداب ومستحبات آن همانند احرام عمره است  ـ
  که قبلاً بیان شد.

کسـی که براي حج احرام بسـته واز مکه خارج شـده است، با رسیدن به 
مسـتحب اسـت با صداي بلند لبیک بگوید. وزمانی که به سمت منی » ابطح«

اللهم ایاك ارجوا، : « حرکـت کرد بـا متـانت وآرامی حرکت کرده وبگوید
 با رســیدن به منی بگوید: »یـاك ادعوا، وبلغنی املی، واصـــلح لی عملیوا
 »، وبلغنی هذا المکانةیعافالحمـد الله الـذي اقـدمنیهـا صـــالحاً فی «

اللهم هـذه منی، وهی مما مننت به علینا من المناســـک « ســپس بگویـد:
فـأســـألـک ان تمن علی بمـا مننـت به علی انبیائک، فانما انا عبدك فی 

حب اســت شــب عرفه در منی بماند وتا صــبح به عبادت و مســت »قبضــتک
  خداوند ـ خصوصا نماز خواندن در مسجد خیف ـ بگذراند.
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قیبات ه تعبدن آفتاب مباطلوع فجر نماز صــبح را در منی بخواند وتا برآ
پس از طلوع آفتاب به سـوي عرفات حرکت نموده واز وادي محسر  ،بپردازد

ــر نگذرد وخروج پیش عبور نماید. واگر پیش از طلوع آفت اب از وادي محس
از طلوع فجر از منی مکروه اسـت، ولی اگر خارج شـود گناه نکرده است. اما 
ــکال ندارد. چنانچه امروزه غالباً حجاج  ــوي عرفات برود اش اگر از مکه به س

  کنند.چنین می
اللهم إلیک صـــمدت  « :باحرکت به ســمت عرفات این دعا را بخواند

أردت فأســـألک أن تبارك لی فی رحلتی وأن  وإیاك اعتمدت ووجهک
 »تقضـــی لی حاجتی وأن تجعلنی الیوم ممن تباهی به من هو أفضـــل منی

  پس از آن مرتب لبیک بگوید تا به عرفات برسد.
  

  وقوف در عرفات
  دومین واجب حج تمتع، وقوف در عرفات است. ـ432مسأله 

پیاده، ایستاده درعرفات اسـت، سواره باشد یا » بودن«مقصـود از وقوف 
  باشد یا نشسته ویا در هر حالت دیگر.

ـــ433مسأله  بیشترین فاصله عرفات از شهر قدیمی مکه حدود بیست و  ـ
دو کیلومتر اسـت، واین مقدار بیشـترین مسافتی است که حاجی با خروج از 
ــت بیرون حرم که به  ــحراي بزرگی اس ــد کند. عرفات ص مکه باید آن را قص

 »مأزمین«اي به اسم یان عرفات ومشعرالحرام منطقهحرم متصـل است، ودر م
  واقع است.



 178 .......................................................................................... مناسک حج
ــخص  در روایات محل وقوف در عرفات را با نقاطی که در آن زمان مش

ثوبة، وشــنـاختـه شــده بوده معین کرده اســت. مـانند: بطن عرنه، 

وذي المجاز. بعضـی از این اسامی هم اکنون نیز موجود است، ودر  نمرة
هم اکنون  نمرةمده است. چنانچه مسجد هاي مخصـوص عرفات آنقشـه
هاي ومشـخص اسـت. امروزه محل وقوف در عرفات با علایم ونشانه موجود

  که در اطراف آن قرار داده، روشن ومشخص است.
وقوف بـاید در درون مناطق محل وقوف باشــد یعنی مناطق ومکانهاي 
مـذکور از حـدود محل وقوف (موقف) شــمرده شــوند ولی جزء موقف به 

آیند به همین جهت وقوف در خود مکانهاي مذکور جایز نیست، اب نمیحسـ
بیابان، هر چند بهتر اســت که در دامنه کوه از  وفرق ندارد که درکوه باشــد یا

  سمت چپ باشد.
ــأله  ــــ434مس ذی زمان وقوف اختیاري در عرفات از زوال روز نهم  ـ

 تـا غروب همان روز اســت. وقوف در تمام این مدت واجب حجت ال
اســت، واگر آن را ترك کند، وتنها مدت کوتاهی را در عرفات بماند، گناه 
کرده اسـت، ولی حج او درست است. البته اگر وقوف در عرفات را حتی در 
مـدت کوتـاهی از روي عمـد وتوجـه یا به خاطر ندانســتن حکم که در آن 

  معذور نیست ترك کند، حج اوباطل است.
ـــ435مسـأله  براي وقوف در عرفات نیت کامل و واضح همراه با قصد  ـ

ــخص کندکه وقوف مربوط به  ــت. ودر نیت باید مش قربت واخلاص لازم اس
چه نوع حج اسـت. حج تمتع اسـت یا افراد، واجب اسـت یا مســتحب، براي 
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خودش هسـت یا دیگري، واگر از طرف کسـی نایب است اسم او را بیاورد. 
  ) لازم نیست.الاسلام حجت (واگر حج مستحبی است کلمه 

ــد، وقوف  اگر درتمام این مدت در عرفات، خواب، بیهوش ویادیوانه باش
  شود.در عرفات محقق نمی

ــ436مسأله  جایز نیست که حاجی عمداً واز روي توجه پیش از غروب  ـ
ــود، ولی گآفتاب از عرفات کوچ کند. واگر کوچ کرد، حج اوباطل نمی ناه ش

نج ســاله کفاره دهد که در روز عید آن رادر منی کرده وبـایـد یک شــتر پ
توانـد، هجـده روز روزه بگیرد، وفرق ندارد در مکه روزه نحرکنـد، واگرنمی

بگیرد یا در راه ویا در شـهر خود، وموالات در آن شرط نیست، واگراز کوچ 
کردن پشـیمان شد وبرگشت، کفاره ندارد واگرسهواً یابه خاطرندانستن حکم 

آفتـاب کوچ کرد، هر وقـت متوجـه شــد، یا حکم را فهمید پیش از غروب 
توانســت برگردد، باید برگردد، چنانچه برنگشــت، ظاهراً کفاره ندارد ومی
 اوصـحیح اسـت، واگر نتوانسـت برگردد، حج او درست وکفاره ندارد. وحج

واگر پیش از غروب آفتـاب، نه به قصــد کوچ کردن، از عرفات بیرون رود 
ــد و ــد که پیش از غروب آفتاب برمیاطمینان دا وقص ــته باش ن گردد، رفتش

  اشکال دارد.
وف در عرفات   وق

ـــ437مسـأله  کســی که به هردلیل موجه وقوف اختیاري در عرفات را  ـ
نتوانـد درك کنـد، واجب اســت وقوف اضــطراري را به جاي آورد. یعنی 
قسـمتی از شـب عید قربان را در عرفات توقف کند. در این صـورت حج او 

  است وکفاره ندارد.صحیح 



 180 .......................................................................................... مناسک حج
ـــ 438مســأله   ذی الحجھاگر براي قاضــی اهل ســنت اول ماه ـ

ثابت شــود، وبه اول ماه حکم نماید، ولی نزد شــیعه ثابت نشــود؛ این مســأله 
  شود:چندصورت دارد که به ترتیب زیربیان می

ــ احتمال دهد حکم او مطابق واقع باشد، که در این صورت متابعت از 1 ـ
همراه برادران اهل ســنت به عرفات برود، هرچند مورد  اوواجب اســت، وباید
ــد، نباید با آنها مخالفت نماید. اگر با آنها مخالفت نموده ووروز  تقیه هم نباش

بعـد به عرفات رفت، وقوف او اشــکال دارد. زیرا وظیفه واقعی او وقوف با 
  برادران اهل سنت بوده است، نه در روز بعد که آن نیز مشکوك است.

ــــ اگر2 ــت وبه خاطر تقیه نمی ـ اند توبداند که حکم اومطابق واقع نیس
مخـالفت نماید، واجب اســت از آنها متابعت نموده وبا آنها به عرفات برود، 

که این وقوف در عرفات براي حج کافی باشــد، هر چند احوط وبعید نیســت 
  آن است که سال آینده آن را اعاده کند.

ــ3 ــد وبدون ترس واحس ـــ اگر تقیه نباش ــورت عادي ـ اس خطر و به ص
تواند روز بعد وقوف را به جاي آورد، احتیاط واجب آن است که ـــ اگر می
  تواند ـ بین وقوف با اهل سنت ووقوف روز بعد جمع نماید.می

واگر نمی توانـد جمع کنـد، با اهل ســنت وقوف را انجام دهد واز باب 
ــ در صورت فراهم شدن شرایط ـــ سال آینده  حج را اعاده احتیاط وجوبی ـ

  کند.
ــ اگر وقوف مخالف تقیه باشد، مبغوض است. وتقرب به خداوند با آن 4 ـ

  ممکن نیست. بنابراین نباید مخالف اهل سنت عمل کرد.
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  آداب و مستحبات وقوف در عرفات

ـــ439مسـأله  روز عرفه، روز دعا وزاري وخضوع و خشوع در پیشگاه  ـ
وتجمع بینهما  الصلاة انما تعجل« خداوند اسـت. درحدیث آمده است:

(نماز را سریع ویکجا  »مسـألةلتفرغ نفسـک للدعاء، فانه یوم دعا و 
  بخوانید تاوقت بیشتر براي دعا داشته باشید، زیرا این روز، روز دعا است).

  د:شووقوف در عرفات آداب ومستحباتی دارد که به ترتیب بیان می
  ـ مستحب است با وضو باشد.1
ـــ با آرامی ومتانت ب2 ه محل وقوف بیاید، وحمد و تهلیل خداوند نموده ـ

(صــدمرتبه)، االله اکبرومجـد وثنـاي او را بـه جـاي آورد وســپس بگوید: 
(صــدمرتبه)، پس از آن صــد مرتبه ســوره ســبحان االله(صــدمرتبه)، الحمدالله

  توحید بخواند، سپس هر دعایی که دوست دارد بخواند.
وز، روز دعا و خواســتن ــــ در دعا جدیت وتلاش ورزد، زیرا که این ر3

واز شـیطان به خداوندپناه ببرد، زیرا شیطان هیچ جایی را به مانند این  اسـت.
  جا که تورا ازیاد خداوند غافل کند دوست ندارد.

  ـ متوجه خودش باشد و این دعاها رابخواند:4
اللهم إنی عبــدك فلا تجعلنی من أخیــب وفــدك وارحم مســـیري « 

  »إلیک من الفج العمیق
ـــاعر کلهـا، فــک رقبتی من النـار، و اوســـع علی من « اللهم رب المش

الجن و الا نس، اللهم لا تمکر فسقة  رزقک الحلال، وادرأ عنی شـر
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بی، ولا تخـدعنی، ولا تســـتدرجنی، اللهم إنی أســـألک بحولک وجودك 
وکرمک وفضــلک ومنک، یا اســمع الســامعین، ویا ابصــر الناظرین، و یا 

ــبین، ویا ار ــرع الحاس ــلی على محمد وآل محمد. اس حم الراحمین، ان تص
  ».کذا وکذا  وأن تفعل بى

بـه جـاي ان تفعل بی کذا وکذا حاجات خود را طلب کند، پس از آن رو 
ــمان نموده وبخواند: اللهم حاجتی إلیک التی إن أعطیتنیها « را به جانب آس

ک للم یضــرنی ما منعتنی، والتی إن منعتنیها لم ینفعنی ما أعطیتنی، أســأ
خلاص رقبتی من النـار، اللهم إنی عبـدك وملک یدك، ناصـــیتی بیدك 
وأجلی بعلمک، أســـألک أن توفقنی لما یرضـــیک عنی وأن تســـلم منی 
مناســکی التی أریتها خلیلک إبراهیم صــلواتک علیه ودللت علیها نبیک 

. اللهم اجعلنی ممن رضـــیـت عملـه وأطلـت عمره وأحییتـه بعد محمـد
  ».حیاة طیبة الموت 

آن را به عنوان دعاي عرفه به  این دعارا بخواند که حضرت پیامبر ـــ5
لا « تعلیم داد وفرمود که؛ این دعاي پیامبران پیش از من بوده اســت: علی

ــریک له، له الملک وله الحمد، یحیی ویمیت ویمیت  اله إلا االله وحده لا ش
ــیء قدیر، اللهم ک ل ویحیی وهو حی لا یموت بیده الخیر وهو على کل ش

الحمـد أنـت کما تقول وخیر ما یقول القائلون، اللهم لک صـــلاتی ودینی 
ی وبک حولی ومنک قوتی، اللهم انی أعوذ ثومحیـاي وممـاتی، ولـک ترا

بک من الفقر، ومن وســواس الصــدر، ومن شــتات الأمر، ومن عذاب النار، 
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ومن عـذاب القبر، اللهم إنی أســـألـک من خیر مـا یأتی به الریاح، وأعوذ 
  »من شر ما یأتی به الریاح، وأسألک خیر اللیل وخیر النهار.بک 

در عرفات بود وهنگام نزدیک  در حدیث آمده اســت که رســول خدا
اللهم انی اعوذبک من الفقر و من تشتت الامر، :«شـدن غروب آفتاب فرمود

ومن شـر ما یحدث باللیل والنهار، امسـی ظلمی مستجیراً بعفوك، وامسی 
یراً بوجهـک الباقی، یاخیرمن ســـئل، ویا اجود من وجهی الفـانی مســـتج

  پس از آن حاجات خود را بخواهد. »اعطی، جللنی برحمتک.
ـــ در حدیث آمده اســت: زمانی که آفتاب روز عرفه غروب کند، این 6 ـ

  دعا را بخواند:
اللهم لا تجعلـه آخر العهد من هذا الموقف وارزقنیه  من قابل أبدا ما  «

 م مفلحا منجحا مستجابا لی مرحوما مغفورا لی بأفضلأبقیتنی واقلبنی الیو
مـا ینقلـب بـه الیوم أحد من وفدك وحجاج بیتک الحرام واجعلنی الیوم 
من أکرم وفـدك علیک وأعطنی أفضـــل ما أعطیت أحدا منهم من الخیر 
 والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة

وبارك لهم وبـارك لی فیمـا أرجع إلیـه من أهل أو مال أو قلیل أو کثیر 
  »فی.

ـــ شایسته است حجاج در این روز هر دعایی که دوست دارند بخوانند، 7
ــین را  ودعاي امام زین العابدین واز دعاهاي منقول دعاي عرفه امام حس

  بخواند.
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  وقوف در مشعر
ـــ440مسـأله  وقوف در مشـعرالحرام ســومین واجب حج تمتع اســت.  ـ

نام (مزدلفه) که از شهر قدیمی  اي وسیع بهمشـعرالحرام اسـمی اسـت بر دره
ــت بعد از  ــت. واجب اس ــله دارد، وداخل حرم اس مکه حدود ده کیلومتر فاص
کوچ از عرفـات در آن توقف کند. مراد از وقوف (بودن) در مشــعر الحرام 
اسـت، وفرق ندارد خواب باشد یا بیدار. محل وقوف در مشعر الحرام طولاً از 

ــر، وخودا ــت تا وادي محس ــت. مأزمین اس ین دونقطه جزء محل وقوف نیس
  البته در هنگام ازدحام یاتنگی وقت وقوف درمأزمین اشکال ندارد.

وف در مشعر   وق

ـــ441مسـأله  نیت کامل وواضح با قصد  براي وقوف در مشـعرالحرام ـ
وع کنم در مشعر الحرام از طلقربت معتبراسـت، مثلا اگرنیت کند: توقف می

فایت الی االله. ک  الاسلامحجت از  فجر تا طلوع آفتاب براي حج تمتع
کند، واگر نایب باشــد، باید اســم او را بیاورد، واگر حج مســتحبی باشــد می

  ) لازم نیست.الاسلامحجت آوردن(
ـــ442مسأله  مشهور است میان علماء که پیش از برآمدن آفتاب بیرون  ـ

شـدن از مشـعرالحرام جایز نیسـت. ولی خارج شدن از مشعر الحرام قبل از 
اي که تا از وادي محســر بگذرد آفتاب طلوع نماید، لوع آفتـاب، به اندازهط

  اشکال ندارد.
ـــ443مســأله  کســی که از عرفات به جانب مشــعر الحرام کوچ کرده،  ـ

ــب دهم  ــت که ش ــعر بماند. آن چه  حجت ذی الواجب نیس در مش
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ــعر الحرام بین طلوع فجر تا برآمدن آفتاب  ــور او در مش ــت، حض واجب اس
  است.
ـــــ444ســـأله م ذی وقوف در مشــعر الحرام از طلوع فجر روز دهم  ـ

تا طلوع آفتاب همان روز واجب اســت. این وقوف را وقوف  حجت ال
توقف کندحج او صــحیح است  را اختیاري گویند. اگر قسـمتی از این مدت

را در  حجت ذی الواشــکال ندارد. واگر مدت کمی از شــب دهم 
مشـعر بماند، و وقوف مابین الطلوعین را عمداً و با دانستن مسأله ترك کند، 
ــحیح  ــتر نر کفاره دهد، وبنابراقرب حج او ص ــت وباید یک ش گناه کرده اس

دانـد، بـاید یک گوســفند کفاره دهد، واگر مدت اســت. واگر حکم را نمی
 آفتاب خارج کوتاهی بعد ازطلوع فجر در مشــعر بماند وعمداً پیش از طلوع

شــود، چنـانچـه حکم را نـدانـد، اشــکـال نـدارد، هرچند که اگر جهل به 
داند، باید یک گوســفند خاطرکوتاهی بوده گناه کرده اســت. واگر حکم رامی

  کفاره دهد.
ـــ445مســأله  وقوف بین الطلوعین در مشــعر الحرام واجب اســت، اما  ـ

عیف مانند: پیرمردان ها، افرادي که از دشــمن ترس دارند، افراد ضــزنها، بچه
وبیماران از این حکم مسـتثنی هستند، وآنها پس از این که مدت کوتاهی از 

ــب دهم  ــعر الحرام توقف کردند می حجت ذی الش توانند را در مش
پیش از طلوع فجر به سوي منی حرکت کرده وجمره عقبه را همان شب رمی 

  کنند.



 186 .......................................................................................... مناسک حج
ــ446مسأله  ا شدن وسیله نقلیه ویکسی که به خاطر فراموشی یا فراهم ن ـ

عذرهاي دیگر نتواند وقوف اختیاري بین الطلوعین را در مشعر الحرام درك 
کند، باید وقوف اضــطراري را انجام دهد؛ یعنی مدتی از زمان طلوع آفتاب 

  تا ظهر روز دهم را در مشعر الحرام توقف نماید.
  وقوف درك دو

ـــ447مسـأله  وف در عرفات و چنانچه پیشـتر بیان شد، هر کدام از وق ـ
  مشعر دو وقت دارد:

  یکی وقت اختیار ي ودیگري وقت اضطراري.
 حجت ذی الوقـت اختیاري وقوف در عرفات از زوال روز نهم ماه 

 حجت ال وقت اضطراري آن شب دهم ذي و تا غروب همان روز اسـت.
تا طلوع فجر اسـت. زمان اختیاري وقوف در مشعر الحرام از طلوع فجر روز 

تا طلوع آفتاب اســت، و وقت اضــطراري آن از  حجت ذی الدهم 
  طلوع آفتاب تا زوال همان روز است.

وف   درك دو وق

درك نرکدن وقوف اختیاري در عرفات ومشعرالحرام چند  ـــ448مسأله 
  شود:صورت دارد که به ترتتیب زیر بیان می

ـــ در عرفات ومشـعر فقط وقوف اضطراري را درك کند، واز دست 1
یاري به خاطر سـهل انگاري واهمال نباشـد، در این صـورت دادن وقوف اخت

ه ري باحج اوصـحیح است وگناه نکرده است، واگر ازدست دادن وقوف اختی
خاطر تســامح واهمال باشــد، حج او باطل و گناه کرده اســت، ودرك وقوف 

  کند. بلکه باید در سال آینده حج را اعاده کند.اضطراري کفایت نمی
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فات ومشعر را نیز درك نکند. دراین صورت ـــ وقوف اضـطراري عر2
حج بـاطـل اســت، وبـا عدول از نیت، عمره مفرده انجام دهد. یعنی باهمان 
احرام طواف عمره مفرده به جاي آورد، نماز بخواند، ســعی انجام دهد وحلق 
یا تقصـیر نماید ودوباره به مسجدالحرام برگردد وطواف النساء ونماز طواف 

شــود، وچیزهایی که اوبا خارج شــدن از احرام کامل می را انجام دهد. وعمره
ــده بود حلال می ــود. البته عمره مفرده به جاي حج کفایت با احرام حرام ش ش

کند، ودر صـورتی که اسـتطاعت او باقی باشـد، یا دوباره مسـتطیع شود نمی
  اش باشد، باید سال آینده حج را انجام دهد.ویاحج در ذمه

ـــ وقت اختیاري عرفات3 ري مشــعر الحرام را درك کند، یا اواضــطر ـ
  رت حج او صحیح است وگناه هم نکرده است.وبرعکس، در اینص

ـــ 4 ــعر الحرام را درك کند، و وقوف در ـ اگر فقط وقوف اختیاري مش
عرفات را اصـلا درك نکند. ظاهرا ً حج اوصـحیح است، واگر برعکس شود، 

 وقوف در مشعرالحرام  یعنی وقوف اختیاري عرفات را درك کند وبه دلایلی
  را اصلا درك  نکند، بعید نیست که حج اوصحیح باشد.

ــت که آن حج را کامل کند بعد از آن عمره مفرده را  هرچند احوط آن اس
  انجام دهد، وسال آینده دوباره به حج بیاید.

ـــ وقوف اختیاري در عرفات را درك کندولی در مشعر الحرام توقف 5
ی برود، چنانچه جاهل به حکم باشـد، در این صورت ننماید، واز عرفات به من

تواند برگردد و وقوف ــ حتی اضطراري ـ را اگر در منی حکم را فهمید ومی
واند تدرك کند، باید برگردد. واگر در منی حکم را نفهمید، یا فهمید ولی نمی
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برگردد و وقوف را درك کند، حج درسـت اسـت وباید یک گوسفند کفاره 

ــت، ظاهراً حج او م را میدهد، واگر حک دانســته ودر عرفات توقف نکرده اس
  درست است، وباید یک شتر نر کفاره دهد.

ــ اگر فقط وقوف اضطراري در مشعر الحرام را درك کند ووقوف در 6 ـ
تنها وقوف اضطراري در  عرفات را نه اختیاري ونه اضطراري درك نکند، یا

اري ونه اضطراري را درك عرفات را درك کرده و وقوف در مشـعر نه اختی
ــت، وحج به عمره مفرده  ــحیح نیس ــورت ظاهراً حج او ص نکند، در هر دو ص

شــود کـه با همان احرام عمره مفرده انجام دهد و ازاحرام خارج تبـدیـل می
  شود، وسال آینده دوباره حج را به جاي آورد.

لحرام ا وف در مشعر   آداب ومستحبات وق

  مشعرالحرامآداب ومستحبات وقوف در 
ـــ449مسأله  د که ترتیب راتی دابحتوقوف در مشعر الحرام آداب ومس ـ

  آنها بصورت زیر است:
ـــ مسـتحب است هنگام کوچ کرده از عرفات به سوي مشعرالحرام با 1

خداوند خیر دنیا  متانت و آرامی گام بردارد وحالت تضـرع داشـته باشد، واز
  وآخرت را بخواهد.

وعشاء را به تأخیر بیاندازد، وپس از رسیدن ـــ بهتر اسـت نماز مغرب 2
  به مشعر هر دو را یکجا با یک اذان ودو اقامه به جاي آورد.

ـــ در حدیث آمده است که شب مزدلفه(مشعرالحرام) را از دست ندهد 3
اللهم هذه جمع، اللهم انی أســألک أن تجمع لی فیها « ودر آن شــب بخواند:

ــنی من ا ــألتک أن تجمعه لی فی جوامع الخیر، اللهم لا تؤیس لخیر الذي س
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قلبی، واطلـب إلیـک أن تعرفنی مـا عرفت أولیاءك فی منزلی هذا، وأن 
  ».تقینی جوامع الشر

توانـد آن شــب را بیـدار بمـاند، وبه دعا وعبادت وهر مقـداري کـه می
بپردازد. زیرا آسـمان درآن شب براي صداي مناجات مومنین باز است. طنین 

ــ ــب) مناجات آنها در آن ش ــت خداوند( در آن ش ب بمانند آواز زنبوران اس
 من«،»انـا ربکم و انتم ادیتم حقی، علی ان اســـتجیــب لکم« فرمـایـد:می

پروردگار شـما هسـتم وشما حق مرا ادا کردید، بر من است که دعاي شما را 
وهر کدام را  ریزد،در آن شــب گناهان هر که را بخواهد فرومی» اجابت کنم.

  د.بخشکه بخواهد می
ـــ مستحب است بعد از نماز صبح با طهارت به حمد وثناي پروردگار 4

 تواندیاد کند، وبرمحمدهاي الهی هر قدر میها وامتحانبپردازد، واز نعمـت
اللھم رب  :«وآل او درود بفرســتـد، واین دعـا را بخوانـد

المشــعر الحرام فك رقبتي من النار، 
وأوســـع علي من رزقك الحلال، وادرأ 

فسقة الجن والإنس، اللھم أنت عني شر 
خیر مطلوب إلیــھ وخیر مــدعو وخیر 

جائز فد  كل وا عل ةمســـؤول ول فاج  ،
جــائزتي في موطني ھــذا أن تقیلني 
عثرتي، وتقبل معذرتي، وأن تجاوز عن 

  ».الدنیا زادي خطیئتي، ثم اجعل التقوى من
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  اعمال روز عید سعید قربان

ـــــ450مســـأله  برنامه  حجت ذی البا طلوع آفتاب روز دهم  ـ
رسـد،وباید به سمت منی حرکت کنند. پایان می حاجیان در مشـعر الحرام به

منی سـرزمینی است که درجهت طول، یک طرف آن مکه عقبه قرار دارد، و 
در سمت مشعر الحرام وادي محسر، ودر جهت عرض حدود مشخصی ندارد، 

ــ ــید. رفتن در نقاطی که ش  ک دارد جزءوباید از افراد مطلع وآگاه آنجا پرس
  منی هست یانه، بعید نیست که جایز باشد.

  رمی جمره
  در روز عید قربان سه چیز در منی واجب است:

  ـ رمی جمره عقبه.1
  ـ ذبح یا نحر.2

جمره   رمی 

  ـ تراشیدن یا کوتاه کرده موي سو.3
  آید.احکام هر یک به ترتیب و به دنبال هم می

  
  رمی جمره عقبه

چهارمین واجب از واجبات حج تمتع رمی جمره اســت،  ــــ451مســأله 
باشد. جمره عقبه نام حل خاصـی اسـت در منی ویکی از جمرات سه گانه می

  در روز عید فقط رمی جمره عقبه واجب است.
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  شرایط رمی جمره
ـــــ  نیت: مثلا چنین بگوید:(هفت ریگ به جمره عقبه در حج تمتع اول ـ

. در صـورتی که حج )کنمرمی می الاسلام  الی الله حجت از
افرادباشـد به جاي حج تمتع آن را ذکر کند. واگر حج نیابتی باشـد نام کسی 
ــد کلمه  ــتحبی باش ــده در نیت بیاورد واگر حج مس را که از طرف اونایب ش

  شود.الاسلام درنیت ساقط می حجت 
ــ  تر از آن کافی نیست ولی بیشتر از ماین که هفت بار رمی کند وکدوم ـ

  کند.اجسام دیگربه جاي ریگ کفایت نمی ندارد. رمی آن اشکال
ــ ه دیگري باشد نه این ک ها  باید یکی پس ازاین که انداختن ریگ سوم ـ

  همه را به هم رمی کند.
ــــ ــوي جمره بیندازد واگر  چهارم ـ این که ریگها را رمی کند یعنی به س

ل از قبکند، ونیز اگر نزدیـک برود وریگهـا را روي آن بگـذارد کفایت نمی
رتی کند، و در صــوآن که به جمره برســد ریگها روي جمره بیفتد کفایت نمی

که ریگ را بیندازد ودر مســیر به چیزي دیگري برخورد نماید وبعد به جمره 
اصـابت کند کافی اسـت، مگر این که آن چیز جسـم سـختی باشد وبرخورد 

، شخصریگ به جمره مسـتند به آن جسـم سـخت باشد نه به انداختن ورمی 
  کند.که در این صورت نیز کفایت نمی

ــید روز دهم  پنجم ـــــ این که رمی جمره باید بین طلوع وغروب خورش
انجام گیرد، ولی کسـانی که کوچ کردن آنها از مشعر.  حجت ذی ال

باشــد، و در شــب جائز اســت، رمی جمره نیز براي آنها در آن شــب جایز می
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آنها در همان شـب جایز باشــد همچنین بعید نیسـت که حلق و تقصــیر براي 

توانند درآن شــب قربانی نمایند بلکه قربانی باید در روز صــورت ولی نمی
ر تواند در شب از مشعترسد که چنین شخصی میگیرد مگر شـخصـی که می
تواند تمام اعمال روز عید را در همان شــب عید کوچ کنـد همچنـانکـه می

  انجام دهد.
به جمره اصاب کرده است یانه، بنا اگر شک کند که ریگ  ــــ452مسأله 

بگـذارد کـه اصــابت نکرده و ریگ دیگري بیندازد تا یقین کند که به جمره 
کرده اسـت، البته در صورتی که وارد واجبی شده باشد که مترتب بر  اصـابت

رمی اسـت وشک کند که ریگ به جمره اصابت کرده یا نه و یا بعد از دخول 
  تنا نماید.شب شک کند، نباید به آن شک اع

ـــ453مسـأله  الحرام  مسجدها باید از حرم برداشـته شود به جز ازریگ ـ
ها باید بنابر احتیاط مســتحب بکر باشــند یعنی علم به ومســجد خیف، وریگ

  استفاده قبلی از آنها نداشته باشد.
  رمی جمره از طبقه دوم جایز است. ـ454مسأله 

ـــ455مسـأله  اگر حاجی از روي فراموشـی ویا از روي ندانستن حکم،  ـ
  رمی جمره را ترك کند وبعدا ً متوجه شود ، چند صورت دارد:

این که در همان روز عید متوجه شــود، در این صــورت فقط همان  : اول
از قبیل ذبح، حلق، یا تقصــیر  جانجـام دهـد و اعـاده بقیه اعمال ح رمی را

  وطواف واجب نیست.
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در شـب یا روز یازدهم یادش بیاید، که در این صورت در  هن کای : دوم
ه مدت بروز یازدهم قضــاي آن را بجا آورد، ورمی قضــا را بر رمی واجب 

یک سـاعت مقدم بدارد، ولی احتیاط مستحب این است که انجام قضا را در 
  صبح قرار دهد وادا را درظهر، واعاده اعمال حج که انجام داده واجب نیست.

یادش بیاید، در ه این که بعد از روز یازدهم وقبل از خروج از مک ســوم :
اینصـورت واجب است که رمی را درخلال ایام تشریق که از روز یازدهم تا 
پایان روز سـیزدهم انجام دهد، واگر درمکه یادش بیاید، واجب است به منی 

جب ابرگشته ورمی کند واگر بعد از ایام تشریق متوجه شود ودرمکه باشد، و
  است به منی مراجعت نموده ورمی را انجام دهد.

این کـه بعـداز خروج ازمکـه در حالی که راهی بلادش گردیده  چهـارم :
  یادش بایید، در این صورت بازگشت به منی بر او واجب نیست.

ال: آیا حکم کسـیکه جاهل به وجوب رمی در روز عید است، مانند ئوسـ
  در روز یازدهم است؟موش کار در وجوب قضا احکم ناسی وفر

البته حکم جاهل همانند حکم ناســی اســت، بلکه در وجوب قضــا  جواب:
ــد ویا از روي جهالت ویا عذر  بین این که ــی ترك کرده باش از روي فراموش

  دیگري، فرقی نیست حتی اگر عمدي واز روي التفات باشد.
ــرعی را بداند ولی عمداً رمی جمره  ــــــ456مســأله  اگر حاجی حکم ش

کند، اگر ترك را ادامه دهد، حجش باطل اسـت، واگر قبل از انقضاء  راترك
حج تدارك کند، حجش صـحیح است، و در این صورت اعاده اعمالی که در 
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ــت که  ــد هرچند احتیاط این اس ــت که واجب نباش منی انجام داده بعید نیس

  اعاده کند.
ــ457مسأله  هد ه انجام دباگر عمداً طواف حج را پیش از رمی جمره عق ـ

داند ـ چنانچه رمی را انجام ــ در حالی که وجوب تقدم رمی بر طواف را می
ــت، واگر قبل از پایان یافتن وقت رمی نماید، حجش  ندهد، حجش باطل اس
صـحیح اسـت، ولی اعاده طواف واعاده اعمال بعد از طواف مانند سعی بر او 

  باشد.واجب می
ـــ458مسأله  ی جمره عقبه را انجام اگر حاجی عمداً واز روي آگاهی رم ـ

ندهد ورهســپار مکه شــود وقبل ازحلق وقربانی طواف را بجا آورد. باید یک 
گوسـفند به عنوان کفاره بدهد وبه منی بازگشته رمی کند وقربانی  وبعد حلق 
یا تقصـیر نماید، سپس به مکه برگشته و طواف را قبل از انقضاء وقت، اعاده 

باشد. وهمچنین است والا باطل مینماید که در این صـورت حجش صـحیح  
اگر رمی جمره عقبـه را انجـام دهد ولکن حلق ویاتقصــیر را عمداً واز روي 
آگاهی به تسـلسـل اعمال حج، ترك کند وبه مکه رهسپار شود وطواف حج 
نموده وسـعی بین صــفا ومروه را انجام دهد، باید یک گوســفند قربانی نموده 

اتقصـیر نماید وبعد طواف وسعی را اعاده وبه منی برگردد ودر آنجا حلق و ی
  باشد.کند، در این صورت نیز حجش صحیح است وگرنه فاسد می

  مستحبات رمی جمرات
  در رمی جمرات چند چیز مستحب است: ـ459مسأله 
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  ـ در حال رمی، با طهارت باشد.1
 جمره و پشت به قبله بایستد ورمیـــ وقتی به جمره عقبه رسـید، روبه 2
  کند.

ــــ وق3 ها را در دســت گرفت  وآماده رمی شــد این دعا را تی ریگـ
  ».اللهم هؤلاء حصیاتی فاحصهن لی وارفعهن فی عملی«بخواند:

االله اکبر اللهم ادحر عنی الشیطان،  «اندازد بگوید:ـــ با هر ریگی که می4
 نبیک محمد صـلى االله علیه واله، اللهم سنة اللهم تصـدیقا بکتابک وعلى

  ».ورا ، وعملا مقبولا، وسعیا مشکورا، وذنبا مغفورا اجعله لی حجا مبر
ـــ پس از بازگشــت5 اللهم بک وثقت وعلیک توکلت « از رمی بگوید: نـ

  ».فنعم الرب ونعم المولی ونعم النصیر

  قربانی در منی
  پنجمین واجب ازواجبات حج تمتع قربانی کردن است.

ـــ460مسـأله  از  محل قربانی منی است واگر منی بر مردم تنگ شود و ـ
ــعه پیدا کرده  ــرزمین منی توس ــرعا س انجام واجبات در آن معذور گردند، ش

اي است بین منی ومشعر ومنی را از مشعر وشامل وادي محسر ـــ که منطقه
  شود.کند ـ میجدا می

ر واگ بنـابراین اگر مردم واجبات منی را در آن تمام کنند کافی اســت،
حکومـت از قربـانی کردن در منی ممـانعـت کنند و قربانگاه را در خارج از 

تواند درهمان قربانگاه ویا درمکه قربانی کند، منی تعیین نمـاینـد، حاجی می
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به خاطر عذري قادر  حجت ذی الالبتـه بـه شــرطی که در طول ماه 

ــت که ذبح را به تأخیر اندازد ــد، والا واجب اس ر . واگر دبرذبح در منی نباش
اثر ندانسـتن مسـأله ویا از روي فراموشی ویابه اعتقاد اینکه فلان مکان جزء 
منی اسـت ودر آنجا ذبح کند، بعید نیست که ذبحش صحیح باشد، قربانی در 
نقطه مشکوك ـــ در صورتی که شک از جهت شبهه مفهومیه باشد ـــ بعید 

  نیست که کافی باشد.
ــ461مسأله  ر روز عید انجام گیرد واگر عمداً ویا بنابراحتیاط، قربانی د ـ

غیر عمد قربانی را در آن روز انجام ندهد، احوط آن است که در ایام تشریق 
ـــ یازدهم، دوازدهم وسیزدهم ذي حجه ـــ واگر تا روز سیزدهم هم قربانی 

  نکرد، باید در ماه ذي الحجه قربانی نماید.
ود، واگر از روي قربانی باید بعد از رمی جمره انجام شــ ــــ462مســأله 

ندانستن مسأله ویا از روي فراموشی قبل از رمی صورت گیرد، صحیح است 
واعاده لازم نیسـت. ولی اگر عمداً قربانی رامقدم بدارد، بعید نیست که اعاده 

  آن بعد از رمی واجب نباشد اگر چه احتیاط آن است که آن را اعاده کند.
نی در منی با   قر

ــ463مسأله  د روز عید در منی قربان کند، واجب نیست اگر کسی نتوان ـ
که حلق ویا تقصــیر را نیز نأخیر اندازد. جواز تأخیر ذبح ویا نحر در منی بعید 

  نیست اگر چه بهتر است که احتیاط رعایت گردد.
خواهد خود شخص قربانی کند ویا وکیل بگیرد، وقتی می  ــــ464مسأله 

ــفند را ذبح م« باید نیت کند مثلا بگوید:  حجت ز براي حج تمتع ا کنمیگوس
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واگر نایب باشـد باید اسم نایب را ذکر کند، و در صورتی » الاسـلام  الی االله
  شود.الاسلام در نیت ساقط می حجت که حج مستحبی باشد، کلمه 

ـــ465مسأله  اگر شخصی از روي عذر، نتوانست در منی روز عید ذبح  ـ
در مکه این کار را انجام دهد؟ تواند درخارج منی مثلا ویـا نحر کنـد، آیا می

ــعه پیداکرده  ــرعا منی توس ــد، ش ــیق بودن منی باش اگر عذرش به خاطر ض
تواند در وادي قربانی کند نه در او می شــود، ووشــامل وادي محســر نیز می

کان نداشـت، جایز است که مخارج از آن. البته در صـورتی که در وادي هم ا
نگذارد در منی  این جهت باشــد کهدر مکـه قربـانی نماید، واگر عذرش از 

قربانی نماید وقربانگاه را در خارج از منی تعیین کرده باشند، در این صورت 
نـا امیـد شــود،   حجــت ذی الاگر از ذبح کردن در منی تـا آخر 

جایزاســت که درخارج از منی ذبح کند واگر بداند که در ایام تشــریق ویا تا 
کند، واجب اســت که ذبح را یدا میآخر ذي حجه براي ذبح در منی قدرت پ

  تأخیرانداخته و در منی قربانی کند.
ــ466مسأله  اگر عمداً قربانی را در روز عید ترك وبقیه واجبات حج از  ـ

ــورتی که ترك قربانی را  ــیر وطواف را انجام دهد، در ص قبیل حلق ویا تقص
ادامـه دهـد، حجش باطل اســت، واگر قبل از انقضــاء وقت تدارك کرده 

ــت که طواف را اعاده وق ــت، ولی واجب اس ــحیح اس ربانی نماید، حجش ص
کند، واما اعاده نکردن حلق ویا تقصــیر خالی از قوت نیســت، گرچه احتیاط 
آن اسـت که اعاده شـود، واگر از روي فراموشی ویا ندانستن مسأله، قربانی 
را ترك کنـد وبعد یادش بیاید، واجب اســت که ذبح ویا نحر نماید ولو این 
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که در آخر ذي الحجه متوجه شــود ودر این حالت طواف وعمل بعد از طواف 

  هم واجب نیست که اعاده شود. 
ـــ467مسـأله  واجب است که قربانی یا شتر باشد ویا گاو ویا گوسفند.  ـ

اگر شـتر باشـد باید پنج سـال را تمام کرده وداخل شش سالگی شده باشد و 
م کرده وبنابراحتیاط داخل سال سوم اگر گاو ویابز باشـد باید دو سـال را تما

شـده باشـد واگر گوسـفند باشد باید هفت ماهگی را تکمیل نموده و وارد ماه 
هشـتم شـده باشـد، واحوط این اسـت که یک سالش تمام وداخل سال دوم 

  باشد.
ـــ468مسأله  اگر پس از قربانی کردن معلوم شود که قربانی سن معتبر  ـ

ند، قربانی باید تام الاعضــاء وســالم باشــد، نـدارد، باید قربانی را اعاده ک
وقربانی یک چشـم ولنگ وگوش بریده ویا قسـمت داخلی شـاخ آن شکسته 

کند، وهمچنین در نظر عرف لاغر باشــد ویاخصــی(اخته) باشــد، کفایت نمی
نباشـد، وبنابراحتیاط مستحب مریض، تخم کوبیده، خیلی پیر که مغز نداشته 

ــل خلقت دم بریده  ــد ودر اص ــد. ولی اگر گوش حیوان باش ــاخ نباش وبی ش
شـکاف داشـته باشـد ویا سـوراخ باشد اشکال ندارد، ودر صورتی که قربانی 

ند. کداراي شـرایط مذکور یافت نشـود، آنچه مقدور ومیسر باشد کفایت می
ند، یک قربانی نمای الاسلامحجت وجایز نیسـت که دونفر مشترکاً در 
  اشته باشند.بلکه هر کدام باید قربانی مستقلی د
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ـــ469مســأله  اگر قربانی را به اعقتاد اینکه ســالم اســت خریداري کند  ـ
آن  شود بهرا نقدا بپردازد وبعد معلوم شـود که عیب دارد، ظاهراً می شوقیمت

  اکتفاء کرد.
ـــ470مسـأله  اگر به اعتقاد اینکه قربانی چاق است وآن را بخرد و بعد   ـ

گر چه قبل از ذبح ویا نحر کشف شود معلوم شـود که لاغر بوده، کافی است ا
کـه لاغر بوده اســت، ودر این حکم بین اینکـه قربانی را با خریداري مالک 

  باشد فرقی نیست. شود ویا از طریق ارث ویا از راه هبه بدست آورده
ـــ471مسـأله  اگر بعد از ذبح شک کند که قربانی داراي شرایط بوده یا  ـ

نه، صـحیح اسـت و واجب نیست که اعاده نماید، به شرطی که در وقت ذبح 
ملتفت به وجود شـرایطی بوده باشـد که در صـحت آن لازم است، وهمچنین 
اگر بعد از قربانی شـک کند که در منی واقع شـده یا در جاي دیگر، صحیح 

صـورت شک که آن نقطه جزء منی است یا نه، چنانچه شک  اسـت، البته در
به نحو شـبهه موضـوعیه باشـد، قربانی را که در آن نقطه نموده کافی نیست، 
واگر به نحو شـبهه مفهومیه باشـد، بعید نیسـت که کافی باشد. ولی اگر شک 
کند که قربانی کرده یانه، در صـورتی که شکش بعد از داخل شدن در انجام 

  قصیر باشد، نباید به شکش اعتناء کند.حلق یا ت
 اگر درلاغر بودن قربانی شک داشته باشد، اگر به امید اینکه ــ472مسأله 

امتثـال امر خـداوند شــود، آن را ذبح کند، بعد معلوم شــود که چاق بوده، 
  کند.کفایت می
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 اري نمایددي قربانی خریااگر حیوان صحیح وسالمی را بر ــــ473مسأله 

د ویا لاغر گردد وعضــوي از اعضــایش مثل پا ویا قســمت وبعد مریض شــو
داخلی شــاخ بشــکند ویاعیب دیگر مثل کوري بر او عارض شــود، همان 
ــالم تبدیل  ــت که به قربانی س ــت و واجب نیس حیوان براي قربانی کافی اس

  شود.
ـــ 474مسأله  اگر قربانی گم شود وقربانی دیگري بخرد، چنانچه قربانی ـ

پیـدا شــود باید اولی را ذبح کند ونســبت به دومی  اول قبـل از ذبح دومی
مخیراسـت که ذبح نماید یا نه و در حکم سایر اموال او خواهد بود، واگر بعد 
از ذبح دومی پیدا شـود، اولی را نیز ذبح کند، البته در صورتی که دومی بهتر 

، اشدتراز اولی باز اولی نباشـد، واگر دومی بهتر باشـد مثلا قربانی دومی چاق
بعید نیسـت که ذبح دومی کافی باشـد، اگرچه احتیاط این است که اولی نیز 

  ذبح شود.
ـــ475مسأله  اگر کسی قربانی گم شده را پیدا کند، واجب است تا روز  ـ

کند واگر صاحبش پیدا نشد، عصر  یدوازدهم وسیزدهم ذي حجه آن را معرف
  روز سیزدهم از طرف صاحبش در منی ذبح کند.

ـــ476مسأله  پیدا کند، در صورتی که قیمتش  ر حاجی نتواند قربانیاگ ـ
ــت بگذارد تا  ــی که مورد اطمینان اس ــخص را دارد باید آن را در مکه نزد ش
قربانی خریده وتا پایان ماه ذي الحجه از جانب او در منی ذبح کند، واگر ماه 

  به پایان رسیده باشد، واجب است که در سال آینده قربانی نماید. ذي حجه
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ـــ477مسأله  کسی که نه قربانی دارد ونه پولش را، باید به جاي قربانی  ـ
ده روز را روزه بگیرد، سه روز( روزهاي هفتم، هشتم ونهم ذي الحجه) را در 

تواند آن ســه روز را از اول ذي حجه بعد از پوشــیدن حج روزه بگیرد ومی
پی در  لباس احرام عمره تمتع شـروع کند، و واجب اسـت که آن سه روز را

پی انجام دهد چه در ضـمن ده روز اول گرفته شود ویابعد از ایام تشریق ویا 
ــد، کافی  ــله باش ــمن ده روز آخر، چه درمکه وچه در وطن، واگر بافاص درض

  نیست.
وطن روزه بگیرد، وبنابراظهر پی  وهفـت روز دیگر را بعد از مراجعت به

د اقامت نمود، بای در پی باشـد، و در صـورتی که به وطن برنگشت ودر مکه
ــان برگردند ویا یک ماه ــبر کند تا حجاج به وطنش ــبر نماید، بعد هفت ص  ص

  روز، روزه گیرد.
ـــ478مسأله  اش روزه گرفتن در حج است، اگر نتواند کسی که وظیفه ـ

روز هفتم را روزه بگیرد، باید تا بعد از ایام تشــریق به تأخیر اندازد، واگردر 
ه تواند در مکرا پی درپی روزه بگیرد، واگر نمی ماند، باید ســه روزمکـه می

بماند، مخیر اسـت بین این که آن سـه روز را در مسیر بازگشت روزه بگیرد 
ویـا در وطن، وجایزنیســت که بین ســه روز و هفت روز جمع کند به این 
صــورت که ده روزپی درپی روزه بگیرد، بلکه باید بین آن دو فاصــله اندازد، 

ــاقط می مُحرِم واگر تا اول ماه ــه روز را روزه نگرفت، روزه از اوس ــود س ش
  وباید در سال آینده قربانی کند.
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تواند ماند، نمیکسی که براي انجام اعمال حج در منی می ــــ479مسأله 

ــیزدهم ذي حجه) روزه بگیرد، ولی بعد  در ایام تشــریق(یازدهم، دوازدهم، س
م روزه بگیرد، همچنانکه  تواند روز ســیرزدهاز بازگشــت از منی به مکه می

ــت که در ایام تشــریق در وطنشــان ویا در جاي  براي غیر حجاج جایز اس
  دیگري روزه بگیرند.

ــأله  ــی که قربانی برایش ممکن نبود ولی بعد از عید در  ـــــ480مس کس
ــریق ویا بعد از آن حتی اگر در ده روز آخر ذي حجه، قربانی  ــمن ایام تش ض

ســه روزروزه گرفتن باشــد، بدون شــک میســرشــد، در صــورتی که قبل از 
  اش قربانی است واگر بعد از آن باشد، بنابراظهر باید قربانی کند.وظیفه

ـــ481مسـأله  کسـی که در طول ماه ذي حجه، سه روز، روزه را ترك  ـ
کند چه ترك روزه از روي اختیار باشـد ویا از روي نسیان ویا از روي جهل 

آن، باید ســال آینده قربانی کند وروزه و یا به جهت عذر مانند مرض وامثال 
  کند.گرفتن در ماه بعد از ذي حجه کفایت نمی

ـــ482مسـأله  تواند کسی که سه روز، روزه را در حج گرفته است، می ـ
  هفت روز دیگر را بعد از ذي حجه در وطنش بگیرد.

ـــ483مسـأله  کسـی که سه روز، روزه را در مکه فراموش کندوبعد از  ـ
ش ایـادش بیاید، اگرقادر برقربانی کردن باشــد، وظیفهمراجعـت بـه وطن 

  قربانی است نه روزه.
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ـــ484مسـأله  کسـی که سه روز، روزه را در ماه ذي حجه گرفته است  ـ
ولی قبـل از آن کـه هفـت روز دیگر را بگیرد به وطن مراجعت کند وبمیرد، 

  قضاي آن هفت روز بر ولی او واجب نیست.
ــأله  ــــ485مس ــی که نمی ـ به تنهایی قربانی تهیه کند ولی در  تواندکس

رفتن اش روزه گتواند قربانی تهیه نماید، وظیفهصـورت شرکت بادیگران می
  است.

اگر شخص دیگري رابراي قربانی وکیل کند، چنانچه شک  ـــ486مسأله 
لی اگر کرده اســت، ونکند که وکیل قربانی کرده یانه، بنابگذارد که قربانی 

و اطمینان کند که ا ام ویاوبگوید که قربانی کردهوکیـل مورد وثوق بـاشــد 
  قربانی نموده است، کافی است.

  شرایطی که در قربانی معتبر است، در کفاره معتبر نیست. ـ487مسأله 
ــأله  ــــ488مس ــت که حاجی قربانی را در منی ذبح ویا نحر  ـ واجب اس

ــلمان ــد، همین که مس ــت که وکیل مومن باش  کندویاوکیل بگیرد ولازم نیس
باشـدکافی اسـت. ولی قصد قربت در وقت وکیل گرفتن وظیفه حاجی است 

  نه وکیل.
ـــ489مســأله  اگر حاجی در وقت وکیل گرفتن، نیت را فراموش کند،  ـ

ي ااشـکال ندارد، البته در صـورتی که نیت در اعماق وجودش باشد، به گونه
ــود که فلانی را براي ذ ــود چه میکنی؟ فوراً متوجه ش ح به بکه اگر ســئوال ش

  قربت وکیل گرفته است. قصد
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  مصرف قربانی

ـــ490مسـأله  در صورتی که حاجی قربانی را با خود به منی برده باشد،  ـ
واجب اســت که از گوشــت آن به فقراي موجود در منی صــدقه بدهد، وخود 

ز ا قربانی را توانند از آن بخورند. ودر صــورتیکهوعیـال وبرادرانش هم می
سوم گوشت آن را به فقرا صدقه دهد  یک اجب استباشـد، و کرده منی تهیه

ویـک ســوم آن را بـه قانع ومعتر بدهد ویک ســوم باقی مانده آن را خود 
واهلش بخورد. البته این در صـورتی اسـت که قدرت برچنین کاري راداشته 

  باشد وگرنه بر او چیزي واجب نیست.
ـــ491سـأله م اگر حاجی در وطنش از طرف فقیر وکیل شود و در منی  ـ

یست کند، ولازم نثلث گوشـت قربانی را قبض کند، کفایت نمی از جانب او
فقراي موجود در منی، مومن باشند، بلکه هر مذهبی داشته باشند، صدقه دادن 

  به آنان کافی است. البته خارج کردن گوشت قربانی ازمنی جایزاست.
ـــ492مسأله  ر سهم فقرا تلف شود، صاحب قربانی ضامن آن نیست، اگ ـ

ــامن  ــرعی آن را تلف کند، ض بلکه اگر خود او هم عمداً وبا توجه به حکم ش
  باشد.نمی

  آداب ذبح یا نحر
  ا را بخواند:عدر وقت ذبح یا نحر مستحب است این د ـ493مسأله 

وما أنا من  مســلماوجهت وجهی للذي فطر الســماوات والأرض حنیفا«
مشـرکین، ان صـلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی الله رب العالمین، لا شریک ال
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له وبذلک أمرت وأنا من المســلمین، اللهم منک ولک، بســم االله واالله أکبر، 
اللهم تقبـل منی کمـا تقبلـت عن إبراهیم خلیلـک وموســى کلیمک ومحمد 

  » .حبیبک

  حلق و تقصیر
  ریحلق و تقص

ــمی ــش ــیر  نش ــیدن) یا تقص ــرتراش واجب از واجبات حج تمتع،حلق(س
  مقداري از مو یاناخن) است. (گرفتن

ــأله  ــــ494مس ــت، بنابراین اگر از روي  ـ ــیر، منی اس مکان حلق وتقص
فراموشـی ویا ندانسـتن حکم،پیش از حلق و تقصـیر از منی خارج شود، در 

گردد رصـورتی که متوجه شـودوبازگشتن به منی ممکن باشد، واجب است ب
وحلق ویا تقصـیررا انجام دهد، ودر صـورتی که بازگشتن به منی غیرممکن 
ویا دشـوار باشـد، در همان جا که متوجه شده سرش را بتراشد یا تقصیرنماید 

ــتد.اگرعمداً وبا توجه به ــله  وموي خود را به منی بفرس ــلس ــرعی وس حکم ش
در صــورتی مراتب اعمال حج، قبل از حلق و یا تقصــیر از منی خارج شــود، 

ــت، واگر همچنان بر ترك حلق  ــحیح اس که به موقع تدارك کند، حجش ص
باشد. بنابراین اگرعمداً قبل از حلق یا ویا تقصـیر ادامه دهد، حجش باطل می

تقصـیر، طواف وسعی را انجام دهد، واجب است بعد از حلق یاتقصیر طواف 
  ربانی نماید.وسعی را دوباره اعاده کند و یک گوسفند به عنوان کفاره ق

ـــ495مسـأله  زمان حلق وتقصیر بنابر احوط روز عید است، واگر عمداً  ـ
وبـا توجه به حکم شــرعی، آن را از روز عید تأخیر اندازد وبعد از عید یا در 
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ایام تشــریق یا بعد از ایام تشــریق وبلکه تا آخر ذي حجه انجام دهد، حجش 

حلق ویا تقصیر انجام  صـحیح اسـت، ولی اگر عمداً طواف و سعی را قبل از
داده باشـد، باید اول حلق و یا تقصـیر کند و بعد طواف وسعی را اعاده نماید 
وکفاره بدهد چنانچه که در مسـأله قبل گذشـت، واگر از روي فراموشی ویا 
ــورت امکان  ــود، در ص ــتن حکم ، آن را ترك کرده واز منی خارج ش ندانس

ــود برگردد وحلق و ــت هر وقت متوجه ش ــیر را انجام دهد، واجب اس یا تقص
ــد، باید در همان جایی که متوجه  ــوار باش ــت غیر ممکن ویا دش واگر بازگش

  شده، حلق یا تقصیر را انجام دهد وموي خود را به منی بفرستد.
ـــ496مسـأله  اگر کسـی به خاطر حاجتی قبل از حلق یا تقصیر از منی  ـ

د، مال به منی برگردخارج شود، در حالی که نیتش این بوده که براي انجام اع
ولی به سـبب عذري نتواند مراجعت کند، باید در همان مکان، حلق یاتقصیر 

  نموده ومویش را به منی بفرستد. 
ـــ497مســأله  حلق یا تقصــیر باید بعد از رمی جمره وذبح قربانی انجام  ـ

ــتن حکم ویا عمداً آن را قبل از  ــی ویا ندانس شــود، ولی اگر از روي فراموش
ام بدهد، حج صـحیح اسـت وبعد از ذبح قربانی اعاده لازم نیست، قربانی انج

ــی، قبل از رمی جمره انجام  ــتن حکم ویااز روي فراموش واگر از روي ندانس
دهـد، بـاز هم صــحیح اســت، ولی اگر عمداً قبل از رمی جمره انجام دهد، 

  هرچند اعاده نکردنش بعید نیست ولکن احوط آن است که اعاده کند.
ـــ498مسأله  کند، بین حلق وتقصیر کسی که براي چندمین بار حج می ـ

که هر کدام را انجام دهد، مراد از حلق، تراشـیدن تمام موي سر  مخیر اسـت
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اسـت چه با تیغ باشد ویا ماشین موزنی، در صورتی که مو باقی نگذارد، ولی 
کسـی که براي بار اول به حج میرود، بعید نیست که بین حلق وتقصیر مخیر 

هر چند احوط وبهتر آن است که سرش رابتراشد. البته اگر موي سر را باشـد، 
با چیزي چسـپانده ویا بافته باشـد، اظهر این است که موي سرا را بتراشد، هر 

  چند بار اولش (صروره) نباشد.
زن باید تقصیر کندهر چند موهاي سرش بهم چسپیده وبهم  ـــ499مسأله 
  بافته باشد.

ـــ500مسـأله  اش (نیت گانهصـیر نیت با تمام عناصـر سهدر حلق یا تق ـ
قربت،اخلاص و قصـد اسـم مشخص) واجب است، مثلاً بگوید: موي سرم را 

، الاســلام حجت کنم در حج تمتع از تراشــم ویا مو یا ناخنم را کوتاه میمی
قربه الی االله فقط براي رضایت خداي بزرگ، ودر صورتی که از طرف کسی 

حجت کند، واگر حج مســتحبی باشــد کلمه  نـایب باشــد، نام او را ذکر

  شود.ساقط میالاسلام 
ـــــ501مســـأله  ــیر همه  ـ  ات احرام، بر اوحلالمُحرِمبعد ازحلق یا تقص

ــهاي عادي می ــیدن لباس ــکار، بنابراین پوش ــود، بجز بوي خوش وزن وش ش
  وپوشاندن سرو... براي او جایز است.

خنثاي مشکل در صورتی که موي سر خود را نچسبانده یا  ــــ502مسأله 
  نبافته، واجب است که تقصیر کند وگرنه، هم تقصیر و هم حلق نماید.
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  آداب ومستحبات حلق

  درحلق چندچیز مستحب است: ـ503مسأله  
ـ در وقت حلق این 3ـ از طرف راست شروع کند. 2ــ روبه قبله باشد. 1

ـ موي خود را در 4». امۀیبکل شعرة نوراً یوم القاللهم اعطنی « دعا را بخواند:
  منی در خیمه خود دفن کند.

  ها را هم بگیرد.ـ ریش وسبیل خود را اصلاح کند وبعد از حلق ناخن5
  

  طواف حج ونماز طواف وسعی
  هفتم وهشتم ونهم از واجبات حج، طواف، نماز طواف وسعی است.

ـــ504مسـأله  کیفیت وشرایطی کیفیت وشـرایط این سـه واجب، عین  ـ
اســت که در طواف عمره ونماز وســعی آن بیان کردیم، به جزء نیت که فرق 

کند وطواف ونماز طواف وسعی را (به جاي عمره تمتع) به نیت حج تمتع می
  انجام دهد.

زمان طواف از روز دهم ذي حجه تا پایان آن ماه ادامه  ــــــ505مســأله 
ــریق بلکه بنابراظهر تاآخر ماه ذي حجه،  دارد، بنابراین تأخیر تابعد از ایام تش
ــت که از روز یازدهم تأخیر نیندازد.  ــت، هرچند احوط وبهتر آن اس جایز اس

د از طواف ونماز عوحکم در سـعی نیز چنین اسـت و از نظر سـلسله مراتب ب
  واف است.ط

  
سعی واف و ط نماز  حج و واف    ط
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ـــ506مســأله  جایگاه طواف ونماز آن وســعی از نظر ســلســله مراتب  ـ
اعمال، بعد از رفتن به عرفات ومشـعر الحرام واعمال منی در روز عید است، 
بنـابراین مقدم داشــتن طواف، نماز وســعی بر وقوف در عرفات ومشــعر 

ز روي غیر عمد، طواف حج ونماز واعمال منی، جایز نیست، واگر عمداً ویا ا
آن وسـعی را قبل از دووقوف مذکور انجام دهد، کافی نیست و واجب است 
کـه آن را بعـد از اعمـال منی اعـاده کنـد. البتـه چهارگروه از مردم از حکم 

ــتند که این ــتثنا هس ــعی را مذکور اس ها میتوانند طواف حج، نماز طواف وس
  دهند: قبل از وقوف در عرفات ومشعر انجام

  ـ شخصی که عذر شرعی دارد.1
  ـ پیرمرد وپیرزن.2
  ـ زنی که بیم حیض شدن دارد.3
  ـ مریض.4

ــاء را هم بر وقوف در عرفات ومشــعر افراد مذکور می توانند طواف نس
  الحرام مقدم بدارند هر چند بهتر آن است که احتیاط را ترك نکنند.

ـــ507مسأله  کسی که از برگشتن و ورود به مکه، بر جان یا عرض ویا  ـ
توانـد طواف، نمـاز وســعی را قبـل ازوقوف در نـاموس خود بیم دارد، می

 عرفـات ومشــعرالحرام، انجـام دهـد بلکه مقدم داشــتن طواف نســاء هم
  جایزاست.

ـــ508مسـأله  تقدیم طواف حج بر حلق یا تقصیر، جایز نیست،بنابراین  ـ
وي علم پیش از حلق یا تقصــیر به مکه رود و طواف نماید، اگر عمـداً واز ر
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بـایـد بعـد از حلق یـا تقصــیر، طواف ونمـاز و ســعی را اعاده کند ویک 
گوسـفندهم کفاره بدهد. واگر از روي ندانسـتن حکم ویا فراموشی طواف را 
بر حلق یاتقصــیر مقدم کند، وبعد متوجه شــود، باید حلق یا تقصــیر را انجام 

  ده وکفاره بر او واجب نیست.دهد ولی اعا
ـــ509مسـأله  اگر کسی( چه مرد وچه زن) طواف ونماز آن وسعی بین  ـ

ات مُحرِمشــود واز صــفـا ومروه را انجام دهد، بوي خوش برایش حلال می
  ماند:احرام فقط دوچیز باقی می

ـــ زنان ومراد از حرمت زنان خصـوص جماع اسـت، واما ســایر انواع 1
(مانند بازي کردن وبوسـیدن) با حلق یا تقصیر حلال اسـتمتاعات وبهره بردن

  شود، وهمچنین عقد نکاح.می
شکار نه ـــ شـکار احرامی(شـکاري که از جهت احرام حرام شـده بود 2

شــوند و وقتی خورشــید روز حرمی)، بـا طواف نســاء، زنان هم حلال می
گردد، ولی صید حرمی سـیزدهم ذي حجه زوال نمود، صـید احرامی حلال می

باشـد. باید توجه داشت تا زمانی که بعد زمانی که در حرم اسـت، حرام می تا
  شود.از طاف ونماز آن، سعی انجام نشده، بوي خوش حلال نمی

ـــ510مسأله  اگر کسی که طواف نساء را انجام داده، زنش را که هنوز  ـ
ــت که یک  ــد، واجب اس ــهوت ببوس طواف مذکور را انجام نداده از روي ش

  وان کفاره ذبح کند.گوسفند به عن
ـــ511مسأله  کسی که تقدیم طواف حج، نماز طواف و سعی، بر وقوف  ـ

در عرفات ومشــعر برایش جایز اســت، در صــورتی بوي خوش براوحلال 
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قربانی و حلق یا تقصــیر) را  شــود که تمام اعمال منی(رمی جمره عقبه،می
  دهد. انجام

طواف یا نماز اگر کســی عمداً وباتوجه به حکم شــرعی  ــــ512مســأله 
طواف ویا سـعی را به جا نیاورد، در صورتی که قبل از انقضاء وقت تدارك 
کنـد، حجش صــحیح اســت، واگر تا پایان وقت( پایان ذي حجه) تدارك 
نکنـد، حج و احرامش باطل اســت، وهمچنین اگر از روي ندانســتن حکم 

م او طواف یـا ســعی را انجام ندهد وتا پایان وقت تدارك نکند، حج واحرا
  باطل است ویک شتر ویا یک گاو کفاره هم باید بدهد.

ــ513مسأله  داند نماز طواف واجب است، وباچنین حالتی کسی که نمی ـ
نماز طواف را ترك نماید، در صــورت امکان باید آن را در محلش تدارك 

هست آن را بخواند، ولی  نماید، واگر تدارك در محل ممکن نباشد،هرجا که
 جهتومدرمکه  نماز طواف را ترك کند، در صورتی که اموشیاگر از روي فر

شـود، واجب است آن را در محلش انجام دهد، واگر از مکه خارج شود وبعد 
از فاصــله کمی متوجه گردد که نماز طواف را نخوانده، واجب اســت برگردد 
وآن را در محلش بخوانـد ویـا نایب بگیرد تا از طرف او نماز را انجام دهد، 

تواند نایب بگیرد که از انجام آن بنـابر احتیاط واجب در صــورتی می البتـه
  عاجز باشد. شخصاً

ـــ514مسـأله  اگر کسـی طواف را فراموش کند وسعی را اعاده نماید،  ـ
چنانچه بعد از خروج از مکه متوجه شــود که طواف نکرده، در صــورتی که 
برگشـتن برایش ممکن نباشد، باید نائب بگیرد تا اول طواف کند وبعد سعی 
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نماید، البته بعید نیسـت که در صـورت امکان برگشـتن هم جایزاست نایب 

  ی را فراموش کند، همین حکم را دارد.عاگر کسی سبگیرد. وهمچنین 
ـــ515مسـأله  اگرکسی به خاطر عذري مانند بیماري وامثال آن در حج  ـ

ــی او را طواف دهد وخود ــد، باید کس ــعی عاجز باش او  از انجام طواف وس
سـواره سعی بین صفاو مروه را انجام دهد، واگر طواف دادن هم ممکن نباشد 

  ی نماید، باید براي طواف وسعی نایب بگیرد.ویا سواره هم نتواند سع
ـــ516مســأله  اگر زن حائض یا نفســاء نتواند تا پاك شــدنش در مکه  ـ

بمـانـد تـا طواف کنـد، باید براي طواف ونماز نایب بگیرد وبعد از طواف و 
  نماز نائب، خودش سعی بین صفاومروه را انجام دهد.

خروج از مکه  اگر کســی طواف را فراموش کندوبعد از ــــ517مســأله 
متوجـه شــود ولی عمداً وبا علم به حکم، آن را انجام ندهد ونایب هم نگیرد. 

  این مسأله دو صورت دارد:
ــ اگر در ماه ذي حجه ودر وقتی متوجه شود که می1 تواندقبل از انقضاء ـ

وقـت خودش تـدارك کند ویا براي انجام آن نایب بگیرد ولی در عین حال 
صــورت حجش توجه به حکم تدارك نکرد، در این کوتاهی کرد وعمداً وبا 

  باطل است.
ــ اگر بعد از ماه ذي حجه متوجه شد که طواف را فراموش کرده است، 2 ـ

ــت، ولی اگر عمداً وبا علم به  ــاء بر او واجب اس ــورت هرچند قض در این ص
  حکم، آن را ترك کند، حجش باطل نیست اماگناه کرده است.
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ــی طواف عمره تمتع را فراموش کند وبعد از  ــــــ518مســـأله  اگر کس
انقضــاي وقت متوجه شــود، باید آن را بعد از اعمال منی قضــا کند، واگر 
ــود، حکم آن در  طواف حج را فراموش نماید وبعد از خروج از مکه متوجه ش

  مسأله قبل گذشت.
اگر کسی طواف را فراموش نمود واز روي فراموشی با زن  ـــ519مسأله 

کی کرد، بـایـد قربـانی کنـد. حـال اگر در وطن متوجه شــود وطواف نزدی
فراموش شـده هم طواف حج باشـد، باید قربانی را به منی بفرستد تا در آنجا 
ذبح شــود، واگر طواف عمره باشــد، قربانی را به مکه بفرســتد ودر آنجا ذبح 
 گردد. اگر در مکه متوجه شود وطواف را فراموش شده طواف حج باشد، باید
قربـانی را به منی بفرســتد، واگر طواف عمره باشــد، قربانی را در مکه ذبح 

  کند.
ـــ520مســأله  اگر کســی بعد از ماه ذي حجه ودر مکه متوجه شــود که  ـ

  طواف نکرده، براي انجام طواف احرام بستن مجدد بر او، واجب نیست.
اگر در وطن متوجه شود که طواف را ترك کرده وبرگردد  ـــ521مسأله 

انجام طواف  مُحرِمروز آخر ذي حجه وارد مکه شــود ولی تا بعد از هلال  ودر
  شود وبعد وارد مکه گردد. مُحرِمبرایش ممکن نباشد، واجب نیست که 

ـــ522مســأله  قضــاي طواف فراموش شــده وقت محدودي ندارد بلکه  ـ
توان آن را در طول ســال قضــاء کرد. اگر بعضــی از کـارهاي طواف می

رك همان بعض واجب اسـت هر چند بهتر آن است که به فراموش شـود، تدا
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قصـدي که شـامل کامل کردن مقدارناقص واز سرگرفتن طواف است، یک 

  طواف کامل انجام دهد.
  

  آداب طواف حج وسعی
ـــ523مسـأله  آدابی که در طواف عمره ونماز وسعی ذکر شد در طواف  ـ

حج ونماز وسـعیش نیز جاري اسـت، ومسـتحب است کسی که براي طواف 
  آید بر در مسجد بایستد واین دعا را بخواند:حج می

 مسألة ک وسـلمنی له وسـلمه لی أسـألککاللهم أعنی على نسـ«
ی اللهم رجعنی بحاجتالعلیـل الـذلیـل المعترف بذنبه أو تغفر لی ذنوبی وأن ت

إنی عبـدك والبلـد بلـدك والبیت بیتک جئت أطلب رحمتک وأؤم طاعتک 
متبعا لأمرك راضــیا بقدرك أســألک مســألۀ المضــطر إلیک المطیع لأمرك 
المشــفق من عـذابک الخائف لعقوبتک أن تبلغنی عفوك وتجیرنی من النار 

ه از شروع ب وقتی از این دعا فارغ شـد و وارد مسـجد گردید قبل». برحمتک
طواف نزد حجر الاســود برود وآن را ببوســد چنـانچـه بتواند و بدون اینکه 

استلام کند وبعد دستش را ببوسد واگر  مزاحم کسـی شـود وگرنه فقط آن را
نتوانسـت این کار را انجام دهد، چنانچه غالباً چنین اسـت، روبه حجر الاسود 

 تعاهدته امانتی ادیتها و میثاقیاللهم « بکند وتکبیربگوید واین دعا را بخواند:
  ».بالموافاةلتشهد لی 

  
نساء واف    ط
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  طواف نساء ونماز آن
ـــ524مسأله  واجب دهم ویازدهم عبارتند از: طواف نساء ونماز آن که  ـ

باشد، امامکلف هر چند از روي عمد وعلم به حکم، آن دو واجب مسـتقل می
آن هم بر مرد واجب  شـود.طواف نساء ونمازدو را ترك نماید حج باطل نمی

  است وهم بر زن.
ـــ525مسـأله  طواف نسـاء ونماز آن بعد از طواف حج وســعی، واجب  ـ

اسـت وجایز نیست که آن را برطواف حجوسعی مقدم کند واگر چنین نماید 
هر چند از روي جهل به حکم باشــد، واجب اســت بعد از ســعی دوباره آن را 

ــد واجب اســت اعاده نماید، بلکه بنابراقرب اگر از روي  ــی هم باش فراموش
  دوباره آن را بعد از سعی اعاده کند.

ـــ526مسأله  اثر طواف نساء ونماز آن این است که بعد از انجام آن بر  ـ
شــود وبدین مکلف اســتمتاع وجماع که با احرام، حرام شــده بود حلال می

ار شود. شکترتیب همه امور به جز شـکار که با احرام حرام شده بود حلال می
ــکار در حرم با زوال روز ســیردهم ذي الحجه حلال می ــود. البته حرمت ش ش

وحرمـت کنـدن درخت وگیاهانی که در حرم رویییده همچنان به قوت خود 
  وهم برمُحلِ حرام است. مُحرِمباقی است وهم بر

ـــ527مســأله  طواف نســاء ونماز آن از لحاظ کیفیت وشــرایط، مانند  ـ
که باید در اینجا به قصــد طواف نســاء  طواف حج ونماز آن اسـت به جزنیت

  انجام شود.
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ـــ528مسـأله  صورت نیت این گونه است که مثلا بگوید: طواف نساء  ـ
ــلامحجت حج تمتع از  آورم. واگر از طرف را  الی االله به جامی الاس

ــوي اوبجا  ــم منوب عنه را ذکر نماید وطواف را از س ــت اس ــی نایب اس کس
ود. ش) آورده نمیالاسلامحجت لمه(بیاورد، واگر حج مستحبی باشد ک

وکیفیت نیت در نماز طواف نسـاء به این صورت است که بگوید: دو رکعت 
  آورم  الی االله .نماز طواف نساء حج تمتع بجا می

ـــ529مسأله  کسی که به خاطر بیماري ومانند آن نتواند طواف نساء را  ـ
آن را انجام  بیـاورد، بـایـد از کس دیگري کمک بخواهد تا باکمک اوبجـا 

دهـد، واگر بـا کمـک دیگران نیز نتواند طواف مذکور را انجام دهد، واجب 
تواند نماز طواف نساء را شخصاً بجا آورد، اسـت نایب بگیرد. وکسی که نمی

  را نایب بگیرد تا از سوي او نماز مذکور را بخواند. باید کسی
ـــ530مسـأله  کسـی که طواف نساء را ترك کند چه از روي عمد وبا  ـ

علم به حکم باشـد وچه از روي جهل وفراموشـی باشد تا زمانی که آن را بجا 
بـاشــد، واگر نتوانـد خودش آن را انجام دهد یا نیـاورده، زن بر او حرام می

انجام آن مشـکل باشـد، باید کسی را نایب بگیرد تا طواف نساء را از طرف 
دهد، وبعد از آنکه نایب طواف مذکور را انجام داد، زن بر او حلال  انجـام او

  شود.می
ـــ531مسـأله  اگر حاجی قبل از انجام طواف نساء بمیرد، چنانچه به آن  ـ

وصــیت کرده باشــد، از ثلث مال اوطواف مذکور را بجا آورد، واگروصــیت 
 انکرده باشـد، بر ولی اوقضـاء واجب نیسـت. کسـی که نماز طواف نسـاء ر
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فراموش کرده باشـد، حکم آن مانند حکم کسـی است که نماز طواف حج را 
  فراموش کرده است.

ـــ532مسـأله  افراد معذور مانند کسی که بترسد وامثال او، جایز است  ـ
طواف نســاء را بروقوف در عرفات ومشــعرالحرام مقدم بدارند، بعد از انجام 

م شدن کلیه اعمال حج، شـود، بلکه بعد ازتماطواف نسـاء زن بر اوحلال نمی
  گردد.زن بر اوحلال می

ـــ533مسـأله  اگر زن حیض شود وقافله منتظر نماند تا او پاك گردد،   ـ
تواند طواف نســاء را ترك کند، وبنابر احتیاط واجب باید کســی را براي می

ــف طواف را  ــاء ونماز آن نایب بگیرد. اگر زنی بیش از نص انجام طواف نس
تواند باقی طواف را ترك نماید، وبراي بقیه د، میآورد وبعد حیض شــو بجا

  طواف نماز آن بنابراحتیاط واجب کسی را نایب بگیرد.

  توقف شبانه درمنی(بیتوته درمنی)
ـــ534مسـأله  مراد از بیتوته در منی این اسـت که حاجی شب در آنجا  ـ

حضـور داشـته باشد و واجب نیست که در روز آنجا بماند مگر به اندازه رمی 
  جمرات.

واجب است حاجی شب یازدهم ودوازدهم را در منی بماند،  ــ535مسأله 
وکافی اسـت نیمی از شب را در آنجا بماند خواه نیمه اول باشد یا دوم، واگر 

تواند آنجا را ترك خصـی نصف از شب را در آنجا بماند، کافی است ومیشـ
  نماید وبقیه شب را درخارج از منی بگذراند.
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  چند دسته وگروه از بیتوته درمنی معاف هستند

ـــ کسـانی که عذر دارند مانند بیماران وپرستاران وکسانی که از مال 1
  ترسند.وآبروي خود می

شب مشغول انجام اعمال طوف یا عبادت  ـ کسانی که در مکه در تمام2
ــامیدن وامثال  ــروریات خود مانند خوردن وآش ــند وجز براي ض دیگري باش
ــب، منی  ــی که بعد از دخول ش آنها، کار دیگري انجام ندهند، وهمچنین کس

  را به قصد عبادت در مکه ترك نماید.
ـــ کسی که خانه خدا را طواف نموده ومشغول عبادت است و آنگاه از 3

هاي قدیمی مکه بگذرد، جایز اســت در راه بیتوته که خارج شــده واز خانهم
  نماید بدون اینکه به منی برسد.

  سه دسته باید در شب سیزدهم نیز در منی بماند
  ـ کسی که در مدت احرام خود شکار نموده است.1
  ـ بنابر احتیاط مستحب کسی که با زنش نزدیکی نموده باشد.2
  ز دوازدهم هنوز در منی باشد.ـ کسی که در غروب رو3

ـــ536مسأله  کسانی که به خاطر ازدحام جمعیت یا مانع دیگري هنگام  ـ
بازگشت از منی، نتواند تا قبل از غروب از منی خارج گردد، در این صورت 

ــب را در آنجا بیتوته نماید، واگر نمیاگر می ــت ش یا تواند وتواند واجب اس
 تواند از آنجا خارج شود وهیچته باشد، میبیتوته در آنجا براي او مشـقت داش

  اشکالی ندارد هر چند بهتراست یک گوسفند کفاره بدهد.
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ــ537مسأله  اگر کسی از روي عمد وعلم به حکم وبدون عذر بیتوته در  ـ
منی را به کلی ترك نماید، حجش صــحیح اســت اما گناه کرده، وبراي هر 

از  ی نماید، امااگر کسیشـب واجب است یک گوسفند به عنوان کفاره قربان
روي جهـل به حکم ویا از روي فراموشــی وجاهل معذور، از بیتوته در منی 
خودداري کند کفاره ندارد، اما جاهل مقصــر، وعالم که عمداً بیتوته را ترك 

  نماید، بنابراقرب واجب است کفاره بدهد.
ـــ538مسـأله  اگر حاجی از منی خارج شود ولی به خاطر کاري بعد از  ـ

ول شــب ســیزدهم به منی برگردد، واجب نیســت شــب را در منی بیتوته دخ
  نماید.

  مستحبات منی

  مستحبات منی
ـــ539مســأله  امور زیر در منی، براي حاجی مســتحب اســت که آن را  ـ

  رعایت نماید.
ــ ماندن درمنی به مدت سه شبانه روز، وسزوار است ماندن در منی را 1 ـ

مقدم دارد، هر چند طواف مستحبی تا جایی که ممکن اسـت بر خروج از آن 
  باشد.
ـــ گفتن تکبیر بعد از پانزده نماز، که آغاز آن نماز ظهر در روز قربانی 2

باشــد. کیفیت تکبیرها بهتر اســت این وآخر آن نماز صــبح روز ســیزدهم می
ــد:  االله أکبر االله أکبر، لا إله إلا االله واالله أکبر االله أکبر والله الحمد، االله «گونه باش
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الانعام، والحمد الله  بھیمةکبر على مـا هدانا، االله أکبر على ما رزقنا من أ

  ».على ما أبلانا
  ـ زیاد یاد خدا نمودن در ایام تشریق.3
ــ خواندن نماز، تسبیح، لااله الا االله گفتن وحمدخدا را نمودن در مسجد 4

ــت تا جایی که در  ــان بالا در نزد خداوند اس ــجد خیف داراي نش خیف. مس
یات آمده اسـت که یک رکعت نماز در آن مسـاوي با هفتاد سال عبادت روا

  است.

  گانهرمی جمره سه
ـــ540مسـأله  گانه(اولی، وسطی، یکی از واجبات حج رمی جمرات سه ـ

جمره عقبه) در روزهاي یازدهم ودوازدهم اسـت. اگر کسی در شب سیزدهم 
ــیزدهم رمی جمره  ــت روز س نماید، هر چند در منی بیتوته نماید، واجب نیس

  دهد. انجام را بهتر است این کار
کیفیت وشروط رمی جمره با آنچه که قبلا گذشت وحاجی  ـــ541مسأله 

کند. ودر این جا داد فرق نمیآن را در روز عید در رمی جمره عقبه انجام می
گانه ترتیب را رعایت شود که واجب است بین جمرات سهاین امر اضـافه می

عنی که اول جمره اولی بعد جمره وســطی وآنگاه جمره عقبه را نماید، به این م
رمی کند، واگر کســی چه از روي علم به حکم وبه صــورت عمدي وچه از 
روي فراموشــی ترتیب را بهم بزند، باید برگردد وبا رعایت رمی جمره را از 

ــت وآن اینکه، اگر  ســر بگیرد، البته از این قاعده یک مورد اســتثنا شــده اس
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ز روي فراموشــی ترتیـب را بهم بزنـد وچهار ریگ را پرتاب نماید، مکلف ا
  کافی است که آن را کامل نماید واعاده واجب نیست.

نه سه گا جمره    رمی 

ـــ542مسـأله  در رمی جمره نیت واجب است که مثلا بگوید:رمی جمره  ـ
ــلامحجت باهفت ریگ براي حج تمتع از   آورم  الی االله،بجا می الاس

جانب کســی نایب شــده اســت اســم منوب عنه را ذکر نماید، اگر مکلف از 
ود، ش) در نیت ساقط میالاسلامحجت واگر حج مستحبی است کلمه(

ــاقط می ــت کلمه(حج تمتع) از نیت س ــود وبه جاي آن واگر حج افراد اس ش
  شود.کلمه(حج افراد) آورده می

ــ543مسأله  اگر گانه را در روز انجام دهد، وواجب است رمی جمره سه ـ
  مکلف با اختیار خود رمی جمره را در شب انجام دهد، کافی نیست.

  توانند رمی جمرات را در شب انجام دهند:چند دسته می
واند تترسد، میـــ عبد(بنده) وکسی که برنفس، مال یا آبروي خود می1

  در شب رمی جمره را انجام دهد.
  ـ پیرمردها و زنها.2
  ترسند.ز شلوغی وازدحام میهاي ضعیف که اـ کودکان و انسان3

ــته می ــه دس ــب قبل آن، این س توانند رمی جمرات را به جاي روز در ش
  انجام دهند.

ــأله  ــــ544مس ــه ـ گانه در روز یازدهم ودوازدهم واجب رمی جمرات س
اســت، امـا اگرمکلف آن را عمداً وباتوجه به وجوب آن ترك نماید تا وقت 
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هر واجب نیست آن را قضا نماید شـود، وبنابراظآن بگذرد، حجش باطل نمی

  هر چند بهتر است آن را قضا کند.
روز   اگر مکلف در روز یازدهم رمی را فراموش نماید، در ــــ545مسأله 

ــپري  دوازدهم باید آن را قضــا نماید، واگر رمی را فراموش نماید وقبل از س
  شدن روز سیزدهم به یادش بیاید، باید آن را قضا نماید.

ـــ546مسـأله  ر حاجی بعد از بازگشـت از منی به مکه متوجه شد که اگ ـ
رمی جمره را بـه جـانیـاورده، واجـب اســت پیش از پـایان ایام تشــریق 

) بـه منی بـاز گردد وآن را بجـا آورد،ولی اگر روز 11،12،13(روزهـاي
سـیزدهم بگذرد، بنابراحتیاط برگردد و بین قضـاء واداء فاصله اندازد به این 

ــا را یک  ــاعت زودتر از ادا انجام دهد، واگر مکلف رمی را ترتیب که قض س
فراموش کنـد وبعد از خروج از مکه وپایان یافتن ایام تشــریق یادش بیاید، 

ــاقط می ــال آینده خودش در وجوب رمی س ــود، وبنابراحتیاط آن را در س ش
ــا کند، واگر نمی ــا همان ایام قض ــی را نایب بگیرد که براي او قض تواند کس

  کند.
ـــ547مسـأله  تواند بدون مشقت رمی جمره را انجام دهد، کسی که می ـ

تواند کســی را نایب بگیرد، واجب اســت خودش این کار را بجا آورد، ونمی
دهد  تواند خودش آن را انجاماما کســی که به خاطر بیماري وامثال آن نمی

وتا غروب امیدي به برطرف شـدن آن هم نیسـت، باید کسی را نایب بگیرد، 
  از زوال مانع برطرف شد، باید خود اقدام به رمی جمره نماید.واگر قبل 
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ـــ548مسأله  اگر کسی به هر دلیلی نتواند درایام تشریق در منی بماند،  ـ
بنـابراظهر باید نایب بگیرد، هرچند بهتر اســت بین رمی همه روزها در یک 

  شب وبین نایب گرفتن جمع کند.
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  احکام مصدود
ـــ549مسـأله  شود که از جانب دشمن یا به کسـی گفته می» مصـدود« ـ

  حکومت بعد از احرام براي عمره یا حج، از انجام اعمال بازداشته شود.
ـــ550مسـأله  باشد و دشمنی یا » عمره مفرده«به احرام  مُحرِمکسی که  ـ

فرد دیگري مـانند عمال دولت یا ســارقین یا غیر آنها او را از رفتن به مکه 
کند، وســر خود را ر قربانی به همراه دارد در همانجا قربانی میبـازدارند، اگ
ــد وبا ــده این دو کار از احرام بیرون می بتراش آید وهر آنچه که بر او حرام ش

بود حتی زن بر اوحلال میشـود، اما اگر قربانی به همراه نداشته باشد، حلق یا 
شـود وقربانی ج میتقصـیر را انجام دهد وبا این کار مُحلِ یعنی از احرام خار

  بر او واجب نیست.
ــأله  ــــ551مس ــود واین کار منجر به  ـ ــی از عمره تمتع منع ش اگر کس

ممانعت او از حج نیز بگردد، در این صــورت وظیفه او این اســت که یک 
قربـانی را در همـانجـا انجام دهد وبا این کار مُحلِ میشــود، وبنابر احتیاط 

نماید. اما اگر منع از عمره منجر به  همراه بـا قربانی تقصــیر را نیز ضــمیمه
ــمن او را در  ــد، مثلا دش ممانعت از حج نگردد ومکلف قادر به انجام حج باش
وقتی کـه امکان انجام حج در آن وجود دارد آزاد نماید، بنابراین بر اواحکام 

اش از حج تمتع به حج افراد تبدیل شــود، بلکـه وظیفهمصــدود اطلاق نمی
افراد وبعـد از آن عمره مفرده را انجـام دهد، کفایت شــود، کـه اگر حج می
  کند.می
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ـــ552مسـأله  مصدود از حج اگر از وقوف به عرفات ومشعر منع شود،  ـ
ــده قربانی نماید، و بعد از قربانی  ــت که در همان محلی که منع ش واجب اس

ــده بود حلال می ــود حتی زن، وبنابر احوط همه چیزهایی که بر او حرام ش ش
یا تقصــیر را نیز با قربانی ضــمیمه نماید و مصــدود محســوب باید حلق 

  شود.نمی
حکام مصدود   ا

اگر مکلف فقط از طواف وسعی منع شده باشد وممانعت تا  ـــ553مسأله 
آخر ذي الحجـه ادامـه نیـابد، به این معنی که بعد از ایام تشــریق او را رها 
نمـاینـد ویـا در دهه آخر ذي الحجه او را رها ســازند، باید خودش اقدام به 

انجام آن دو حجش صــحیح میباشــد، اما اگر  طواف و ســعی نماید که با
ــی را نایب  ممانعت تا ــت کس آخر ذي الحجه ادامه پیدا کند، بر او واجب اس

بگیرد تـا ازجـانب او طواف نماید ودو رکعت نماز طواف را همراه با ســعی 
وطواف نســاء ونمـاز آن بجا آورد، که بعد از انجام این امور توســط نایب 

  شود.وحکم مصدود بر او جاري نمی حجش صحیح است،
ــدود اما اگر نایب گرفتن براي  ــورت او مص ــد، در این ص او ممکن نباش

اش این اســت که در همانجا قربانی نماید و بنابر شــود و وظیفهمحســوب می
احتیاط حلق و یا تقصـیر را نیز اضافه نماید و با این کار ازاحرام بیرون آمده 
ومُحلِ میشـود، ومکلف باید در سال آینده حج را بجا بیاورد اگر استطاعتش 

یا اســتطاعتش مربوط به همان ســال نباشــد، البته اگر بعد از باقی بماند و 
 در مســافرت اســتطـاعـت او از بین برود وبار دوم هم مســتطیع نگردد،

  شود.اینصورت حج از اوساقط می
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انجام اعمال منی ممانعت گردد، احکام  اگر مکلف صرفا از ـــ554مسأله 

ــدود بر او جاري نمی ــود، و وظیفهمص ــورت ایش ــت که اش در این ص ن اس
توانـد نـایـب بگیرد تـا از ســوي او رمی و قربانی را در منی انجام دهد می

وســپس ســرخود را بتراشــد یا مقداري از موي خود را کوتاه نماید وآن را به 
شــود، وبقیه اعمال  را انجام دهد، واگر منی بفرســتد، وبا این کار مُحلِ می

 ذبح نماید و ربانی خود راتوانـد نایب بگیرد، در همانجا که منع شــده قنمی
سـپس حلق و یا تقصیر را انجام دهد، وبعد از این اعمال شخصا به مکه رفته 
وطواف حج را انجام دهد ودورکعت نماز طواف را بجا آورد آنگاه سعی بین 
صـفا ومروه را انجام دهد وبعد از آن طواف نساء ودو رکعت نماز آن را بجا 

ــت ودر  آورد، وقتی این اعمال را انجام ــده اس داد در حقیقت از حج فارغ ش
  وند.شنتیجه تمام کارهایی که  بر او حرام شده بود حتی زنان بر او حلال می

ـــ555مسـأله  شود بلکه مصـدود با قربانی کردن، حج از اوسـاقط نمی ـ
واجب اسـت در سال آینده حج نماید، مگر اینکه استطاعت او در همان سال 

از بازگشت از سفر استطاعت وي باقی نماند. حاصـل شـده باشـد، واگر بعد 
ــل  ــتطاعت جدیدي براي اوحاص ــت، چنانچه اس ــاقط اس وجوب حج از اوس

  نگردد.
ـــ556مســأله  اگر مکلف را از رجوع در منی جهت بیتوته و رمی جمره  ـ

ممانعت نماید، حجش صـحیح اسـت، وباید در صورت امکان کسی را نایب 
  جام دهد.بگیرد تا از سوي او رمی جمره را ان
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ـــ557مسأله  کسی که به خاطر عذري غیر از حصر و صد نتواند حجش  ـ
  شود اما کفاره ندارد.را کامل نماید، حجش باطل می

ـــ558مسـأله  کند چه شـتر باشد یا گاو ویا در قربانی مذکور فرق نمی ـ
گوسـفند، ودر آن شـرایط قربانی نیز شرط نیست، واگر مکلف نتواند قربانی 

آن اســت که اگر ممنوع از حج اســت به جاي قربانی ده روز، کند، احتیاط 
  روزه بگیرد، و اگر ممنوع از عمره مفرده است، روزه واجب نیست.

ـــ559مسـأله  کسـی که پیش از وقوف در مشعر عمداً و عالما با زنش  ـ
مجامعت(نزدیکی) نماید، واز کامل کردن حج منع شـود، احکام منع شـده از 

  شود.میحج بر چنین شخصی جاري 
ـــ560مسـأله  اگر مکلف، قربانی همراه خود داشـته باشد، واز حج منع  ـ

کند، زیرا معیار صدق ذبح یا نحر شود، ذبح قربانی که همراه دارد کفایت می
  کند.است واینکه نوع قربانی چه گونه باشد فرق نمی

  
ور حکام محص   ا

  احکام محصور
ـــ561مسـأله  بعد از بستن محصـور کسـی است که مرض یا مانند آن  ـ

احرام مـانع از انجـام حج، یا عمره مفرده او گردد، وبین اینکه محصــور مرد 
بـاشــد یا زن، فرقی نیســت، بنابراین اگر در انجام عمره مفرده مانع وجود 
ــت بین اینکه قربانی را به محل آن که مکه  داشــته باشــد، محصــور مخیر اس

رار دارد همان جایی که ق است بفرستد که وقتی قربانی به مکه رسید، باید در
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حلق یـا تقصــیر نمـاید، یا در همان جایی که قرار دارد قربانی را ذبح یانحر 
کند، وســپس در همانجا حلق یا تقصــیر نماید، وقتی این اعمال را انجام داد، 

  شوند.ات به جز زنان بر او حلال میمُحرِمتمام 
نخواهند شــد، ولی انجام عمره مفرده دیگري بر او حلال  امـا زنان جز با

اگر در انجام حج مانع موجود باشد وشخص از این جهت محصورگردد، حکم 
اینصـورت مثل آن حکمی اسـت که در عمره مفرده گذشت، وفقط فرقی که 
بین این دو صـورت وجود دارد این است که زنان در عمره مفرده جز با انجام 

حج، بـا ذبح  شــونـد، ولی درعمره مفرده دیگري براي محصــور حلال نمی
وحلق(تراشـیدن موي سـر) یا تقصـیر(کوتاه کردن موي ســر) براي شخص 

شوند وحلال بودن زنها در صورت دوم به انجام عمره مفرده محصور حلال می
  وابسته نیست.

اما شـخصـی که فقط در انجام عمره تمتع محصور است نه در انجام حج، 
رت او در این صو برچنین شـخصی احکام محصور جاري نیست، بلکه وظیفه

شــود همچنانکه این مطلب در مصــدود از عمره تمتع به حج افراد تبدیل می
  گذشت.

ـــ562مســأله  اگر در انجام حج محصــور گردد وقربانی خود را به منی  ـ
عتقاد ا بفرسـتد سـپس مرض او بهبود یابد، در اینصورت چنانچه خود شخص

ر عرفات و مشعرالحرام دارد که اگر سـفر را به سوي مکه ادامه دهد وقوف د
یا یکی از آن دو وقوف را درك خواهدکرد، واجب اســت این کار را انجام 

مذکور یا در یکی از آنها ملحق شــود، بنابراین » موقف«داده وبه مردم در دو
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اگر این کـار را انجام دهد، حج او به عنوان حج افراد صــحیح اســت، ولی 
  ز آن انجام دهد.احوط آن است که عمره مفرده را نیز بعد ا

اما اگر اطمینان رسـیدن به وقوفین نداشـته باشد، احتیاط واجب آن است 
ــفرش را به رجاء درك موقف ادامه دهد وچنانچه موقف را درك کند،  که س
کفـایـت خواهـد کرد، البتـه اعمال منی و طواف حج ونماز آن وســعی بین 

ــاء ونماز آن را بجا آورد، وقتی ا ــپس طواف نس ــفاومروه وس ین موارد را ص
  کامل نمود، حج او تمام است.

  وچنانچه موقف را درك نکند دو صورت دارد:
ــ درك نکردن موقف به خاطر مرض که در اینصورت احکام محصور 1 ـ

بر اوجاري اســت، وچنانچه قربانی را در منی ذبح کند، باید خود او درهمان 
ــد یا کوتاه نماید، واگر این  ــر خود را بتراش ــت س کار را انجام جایی که هس

ات حتی زنها بر اوحلال خواهند شــد، ولی اگر قربانی را در مُحرِمداد، تمـام 
منی ذبح نکرده باشــد، در اینصــورت باید خود اواقدام به ذبح قربانی نموده 

ر ات حتی زنها بمُحرِمســپس موي ســر را بتراشــد یا کوتاه نماید، آنگاه تمام 
  شوند.اوحلال می

خاطر کوتاهی وسـهل انگاري او بوده است،  ـــ درك نکردن موقف به2
دراینصـورت احکام محصـور بر اوجاري نیست، واحتیاط مستحب در چنین 

انجام دهد وحج را باید در آینده بجا  صــورتی آن اســت که عمره مفرده را
  آورد.
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ـــ563مســأله  اگر حاجی فقط از انجام اعمال ومناســک منی محصــور  ـ

گردد، احکام محصـور بر اوجاري نیسـت، بنابراین اگر مکلف شخصاً از ذبح 
قربـانی در منی ناتوان اســت، باید نایب بگیرد وچنانچه از گرفتن نایب نیز 

تواند در خارج منی مانند مکه وامثال آن قربانی را ذبح نماید، ناتوان بود، می
تراشـیدن موي سـر یا کوتاه کردن آن را چنانچه نتواند در منی انجام دهد، اما
تواند این عمل را در خارج منی انجام دهد ولی مورا به منی بفرســتد، ونیز می

رمی جمره را در صـورت تمکن هرچند باگرفتن نایب واجب است انجام دهد 
د هرچند باشوگرنه واجب نیسـت، وقضـاي آن در سال آینده نیز واجب نمی

  انجام قضا در سال آینده بهتر وسزاوارتر است.
ـــ564مسـأله  اگر کسی محصور شود سپس قربانی خود را به محل آن  ـ

بفرسـتد وقبل از آن که قربانی به محل خود برسـد، سردرد موجب اذیت وي 
جایی که هست ذبح تواند یک گوسفند را در همان گردد، در این صورت می

بگیرد، یا به شـش مسـکین براي هر کدام دو مد طعام کند، یا سـه روز روزه 
  دهد سپس سر خود را بتراشد.

ـــ565مسـأله  اگر محصور به وسیله قربانی وتراشیدن موي سر یا کوتاه  ـ
ــت بلکه باید در آینده حج را  ــاقط نیس کردن از احرام بیرون آید، حج از اوس

امده باشد یا بجا آورد به شـرط آنکه اسـتطاعت او در همین سـال به وجود نی
گشــت از ســفر اســتطاعت باقی زدر همین ســال به وجود آمده ولی بعد از با

  بماند.
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ــ566مسأله  کسی که در حج محصور است، چنانچه قربانی و قیمت آن  ـ
  را در اختیار نداشته باشد، باید ده روز روزه بگیرد چنانکه گذشت.

  
ور ومصدود   مشترکات وتفاوتهاي محص

  محصور ومصدودمشترکات وتفاوتهاي 
ـــ567مســأله  اگر کســی (به وســیله دشــمن یا حکومت) از انجام حج  ـ

وعمره مفرده منع شــود(مصــدود)چنین شــخصــی به همان اعمالی که ســایر 
شـود، زنها نیز حلال خواهند شد وحکم کسی ات احرام برایش حلال میمُحرِم

که در حج محصـور شده نیز چنین است. ـــ محصور کسی است که به جهت 
ض یا مانند آن از انجام حج یا عمره مفرده بازمانده است ـــ واما کسی که مر

در انجـام عمره مفرده محصــوراســت، زنهـا جزبا عمره مفرده دیگري براي 
  اوحلال نخواهندشد.

ـــ568مسـأله  اگر کسی(به وسیله دشمن یا حکومت) از انجام حج منع  ـ
ــت ذب ــدود)، باید قربانی را در همان جایی که هس ــود( مص ح نماید، ولی ش

کسی که از انجام عمره مفرده، منع شده است(مصدود)، چنانچه قربانی همراه 
  داشته باشد، باید آنرا در همان جایی که خودش هست ذبح کند.

امـا کســی که (به ســبب مرض یا مانند آن) از انجام حج وعمره مفرده 
ی) آن(منبازمانده اسـت (محصـور)، مخیر است بین اینکه قربانی را به محل 

ــود) ویا اینکه قربانی را در همان جایی که او از انجام حج  بفرســتد (تاذبح ش
  منع شده است ذبح نماید.
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